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مقدمه​ي مترجم:
به نام الله بسيار رحمت كننده و دائماً رحمت كننده * قسم به خورشيد و پرتو آن * و قسم به ماه وقتي در پي آن در آيد * و قسم به روز وقتي آن را نمايان سازد * و قسم به شب وقتي آن را فرو مي​پوشاند * و قسم به آسمان و آن كه آن را بنا نهاد * و قسم به زمين و آن كه آن را گستراند * و قسم به نفس و آن كه آن را سامان داد * گناه و تقواي او را به او الهام نمود * كسي كه آن را پاك داشت، رستگار شده است * و كسي كه آن را پنهان داشت، ناكام شده است

اما بعد: اين بيشترين تعداد قسمي است كه الله تعالی در یک سوره براي نشان دادن اهمیت موضوع پاك كردن نفس يا همان تزكيه نفس بيان فرموده است. تزكيه​ي نفسي كه پيامبر( براي ما بيان داشته است و راهي جز این راه براي دينداري و تزكيه نفس وجود ندارد. اگر كسي مطلب جدیدی را به شريعت اضافه كند بدین معناست كه نعوذ بالله، الله متعال و پيامبر( و صحابه( نفهميدند كه آن مطلب چيز خوبي است و ما فهميده​ايم.

در اين كتاب تزكيه نفس با توجه به کلام الله متعال و سنت پيامبر( و شرح بزرگان دين، توضيح داده شده است، از الله تعالي طلب مي​نمايم که آن را براي خود خالص گرداند و به من و شما توفیق دهد تا از آن بهرمند شویم.
مقدمه​ي مؤلف:
از الله تعالي درخواست مي​کنم که خاتمه​ي زندگي ما را نيکو فرمايد.
شکر و ستايش براي الله است، او را حمد گفته و از او طلب یاری و آمرزش مي​نماييم، به الله پناه مي​بريم از شرهاي درونمان و بدي​هاي اعمالمان. کسي را که الله هدايت کند، گمراه کننده​​اي ندارد و کسي را که او گمراه سازد، هدايت کننده​اي ندارد و شهادت مي​دهم که پرستش شونده​ي برحقي جز الله وجود نداشته، يگانه و بي​شريک است و شهادت مي​دهم محمد بنده و فرستاده​ي وي مي​باشد، صلى الله عليه و على آله و صحبه وسلم تسليماً.

أما بعد:

پانزده سال پیش همراه با شروع بيداري اسلامي، الله( به من توفيق داد تا کتابي مختصر درباره​ي رقت​هاي [قلب] و با عنوان «دقائق الأخبار فى رقائق الأخبار» را جمع آوري کنم.

اين کتاب با تیراژ بالا به صورت تحقيق نشده چاپ شد. سپس برادر شرف حجازي از من اجازه گرفت تا کتاب را بعد از تحقيق آن مجدداً چاپ نماييم. بنده به او اجازه دادم و اين امر صورت پذيرفت. نام کتاب را به «تزكية النفوس» و با تحقيق برادر «ماجد أبو الليل» تغيير دادم. اين کتاب به فضل الله( منتشر شد و در بيروت در چاپخانه​اي به نام دارالقلم بدون هيچ محدودیتی به چاپ رسيد، نمي​دانم که آيا اين عمل به اتفاق محقق صورت پذيرفت يا به مانند چاپهاي بيروتي انجام شد، در هر صورت اين عمل به اذن مؤلف صورت نپذيرفت، اين کتاب از همان ابتدا که آن را نوشتم با کمبود مراجع و علم و روايات همراه بود و شامل بعضي احاديث ضعيف بود. لذا خواستم تا ساحت خود را از این احاديث ضعيف پاک کنم و با آن برخوردي نمايم که با «البحر الرائق» و «مختصر بغية الإنسان» و غير آن دو انجام دادم و احاديث ضعيف آن را حذف کردم، کتاب دوباره تحقيق شده و آماده​ي چاپ گرديد تا براي برادران مبتدي ما که در طلب علم هستند، قابل حصول باشد.

در اين چاپ بعضي اضافات صورت گرفت و احاديث ضعيف با صحيح تعويض گرديد و با احاديث صحيحي که در صحيحين نبوده و در عین حل از آن احاديث نیز بي​نياز نبود، جایگزین شد؛ بدون شک مؤلف کتاب به تحقيق آن شايسته​تر بوده و او شاهد تلاشي بسيار بود که در آن فوايدي جديد حاصل شد. چه بسيار کتاب‌هايي هستند که بيش از يک محقق آنها را تحقيق کرده است و مردم از کوشش محققين بيشتري استفاده کرده​اند، در اسم کتاب سعي کردم که تدليس صورت نگيرد و هر کس که آن را مي​خرد، گمان ببرد کتاب جديدي تهيه کرده است. 

اما موضوع کتاب: کتاب مختصري است درباره​ی تزکيه نفس و روشي است که با پاک نمودن نفس، نفس تزکيه داده می​شود، تا ان شاء الله مورد استجابت پروردگار قرار گرفته و باعث رستگاري در دنيا و آخرت شود، همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: ( قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا 
(  همانا کسي که آن را پاک کند، رستگار شده است و کسي که آن را پنهان بدارد، ناکام مي​گردد.

همچنين دعاي پيامبر( مي​باشد که مي​فرمايد: «اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِى تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا» يا الله! به نفس من تقواي آن را عطا فرما و آن را تزکيه نما! تو بهترين کسي هستي که آن را تزکيه مي​نمايي و تو دوست و ياور آن مي​باشي (
).

کتاب با شناخت از آنچه که علم توسط آن مورد پذيرش قرار مي​گيرد که همان دو شرط اخلاص و تبعيت می​باشند، شروع مي‌شود، سپس فضيلت علم و علماء را بیان کرده و حالت‌هاي قلب و بيماري​ها و علامت‌هاي آن، اسباب سالم بودن و بیمار شدن قلب را بین می​نماید. انسان‌ها نيازي به توصیه درباره​ی بدن‌هاي خود، براي زنده ماندن و دفع چيزي که آنها را هلاک مي​کند، ندارند و تمامي آنها، آنچه را که برايشان مفيد است را مي​خورند و آنچه که معلوم شود براي آنها ضرر دارد را ترک مي​کنند؛ در حالی که سمهايي که براي قلبشان مهلک است را استفاده مي​کنند و از نيازهايي که به آن قلب‌ها نفع مي​رساند، دوري مي​کنند، تا آنجا که بدن قبري براي قلب مي​شود، مگر کسي که الله به وي رحم کند که آنها اندک مي​باشند. 

سپس بابي را ذکر کردم که در آن درباره​ي محاسبه​ي نفس آمده است و بابي درباره​ي زهد و ضررهاي دوست داشتن دنيا. متأسفانه در تمامي چاپ‌هاي قبلي اين قسمت به چند فصل تقسيم شده است و اين در حالي است که موضوع واحدي را بيان مي​دارد و به فضل الله( در اين چاپ در يک فصل بيان شده است. 

سپس عباداتي را بيان نموده​ام که نزد الله( دوست داشتني​ترين عبادات بوده و قلب اصلاح نمي​گردد مگر با انجام آنها، مانند: صبر، شکر، اميد، ترس، محبت، توکل و رضايتمندي. اين قسمت زيبا را با آنچه نفس را تزکيه مي​دهد به پايان رسانده​ام و آن توبه​اي مي‌باشد که می​بایست، مشغوليت در طول عمر ​باشد و سببي است براي رسيدن به محبت الله(: ( إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ( [البقرة/222] الله، بسيار توبه کنندگان را دوست مي‌دارد و کساني که طلب پاکي مي​کنند را [نيز] دوست مي​دارد.

از الله متعال طلب مي​نماييم تا ما را بر توبه​ي نصوح توفيق دهد و اعمال صالح ما را قبول کند و آنچه از نقصان و لغزش که در ما وجود دارد را ببخشد و بهترين اعمال ما را در پايان عمر ما قرار دهد و بهترين روز ما را روزي قرار دهد که با او ديدار مي​کنيم، و صلى الله و سلم و بارك على محمد و على آله و صحبه و الحمد لله رب العالمين. 

1 – اخلاص و تبعيت: 
دو شرط است که باعث قبولي عمل مي​گردد.
الله( هیچ عملي از اعمال را قبول نمي​کند، مگر آن که دو شرط براي آن محقق گردد، اول: اخلاص و آن شرط باطني است، دوم: تبعيت سنت رسول الله( و آن شرطي ظاهري است و دليل آن کتاب نازل شده توسط الله تعالي و سنت پيامبر( است که فرستاده‌ي وي مي​باشد. 

الله تعالى مي​فرمايد: ( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا ( [الملك: 2] کسي که مرگ و زندگي را آفريد تا شما را امتحان کند که کدام يک از شما نيکوتر در عمل مي​باشيد).

فضيل عياض گفته است: او آن را خالص گردانده است و اگر عمل مخلصانه باشد و نيک نباشد، قبول نمي​شود و اگر نيک باشد و مخلصانه نباشد، باز هم قبول نمي​گردد. 

الله تعالى مي​فرمايد: ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا ولا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ( [الكهف: 110] پس کسي که به ديدار پروردگارش اميد دارد، عمل صالح انجام دهد و در عبادت پروردگارش احدي را شريک قرار ندهد.

عمل صالح همان است که موافق سنت باشد و عدم شريک قرار ندادن، همان اخلاص است. 

الله تعالى مي​فرمايد: (وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ( [النساء: 125] چه کسي نيکوتر در دين است که خودش را تسليم الله گرداند در حالی که او نيکوکار باشد. 

تسليم کردن خود همان اخلاص است و نيکوکاري تبعيت از سنت پيامبر(. 

الف- اخلاص:
اخلاص، پاک کردن نيت تقرب به الله( از تمام آميختگي​ها است.

گفته شده است: يکي کردن نیت برای الله( در تمامی اطاعت‌ها. 

گفته شده است: فراموش کردن این که مخلوقات بنده را مي​بينند با مداومت به آن که خالق او را مي​بيند. 

اخلاص شرط قبول شدن عمل صالحي است که موافق با سنت رسول الله( باشد و الله( ما را به آن امر نموده و مي​فرمايد:  (وَمَا أُمِرُوا إلاّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء ( [البينة: 5] و به آنها امر نشد، مگر آن که الله را مخلصانه و حق گرايانه بپرستند.

از ابو امامة( آمده است: مردي نزد رسول الله( آمد و گفت: درباره​ي مردي که جهاد مي​نمايد [و از الله] اجر مي​خواهد در حالي که دوست دارد [مردم او را] ياد کنند چه مي​گويي؟ رسول الله( فرمود: «لَا شَيْءَ لَهُ» (هيچ چيز براي او نيست)، او سه بار تکرار نمود و رسول الله( فرمود: «لَا شَيْءَ لَهُ» (هيچ چيز براي او نيست) سپس فرمود: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنْ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ» الله عملي را قبول نمي​کند، مگر آن که خالص براي وي صورت پذيرد و جهت کسب [رضايت] صورت وي باشد (
). 

ابو سعيد خدري( آورده است که پيامبر( در حجة الوداع فرمود: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَرُبَّ حَامِلِ لفِقْهٍ ليس بفقيه ثَلاثٌ لا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مؤمن إِخْلاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَمُنَاصَحَةُ لأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ»(
) الله نوراني سازد [صورت] کسي را که سخن مرا شنيده و آن را به خاطر بسپارد، شايد حمل کننده​ي فقه، فقيه نباشد، سه چيز است که قلب مؤمن را از آکنده شدن به پليدي حفظ مي​کند: اخلاص عمل براي الله و خير خواهي براي امامان مسلمان و لزوم پيرو جماعت بودن [که همان خودداري از فرقه فرقه شدن است.. 

معنايش اين است: اين سه امر قلبها را اصلاح مي​کند و کسي که به آنها مشغول شود، قلبش از خيانت، دغل و شر پاک مي​ماند. 

بنده از شيطان خلاصی نمي​يابد مگر با اخلاص، زيرا الله( مي‌فرمايد:
(إِلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ( [ص : 83] مگر آن بندگانت که مخلص گشته​اند. روايت شده است که يکي از صالحان به نفسش مي​گفت: «اي نفس خالص شو تا خلاصي يابي».

نفس به تمامي انگيزه​هاي دنيايي گرايش دارد و قلب نیز کم و بیش به سوي آنها تمايل دارد. وقتي راهي به سوي عملي [خبيث] پيموده مي​شود، صفاي آن کدورت پيدا کرده و اخلاص آن از بين مي​رود. انسان با محرک​ها در ارتباط است و در شهوات آن غوطه​ور مي​شود، کم هستند اعمال و يا عبادتي که از اين محرک​ها و نيت‌هاي نزديک به اين جنس، در امان باشند؛ به همين دليل است که گفته شده است: «اگر کسي در عمرش يک لحظه در خالص بودن براي جلب رضايت الله سالم بماند، نجات مي​يابد» و اين براي عزتِ اخلاص است و سخت بودن پاک نگه داشتن قلب از اين آلودگي​ها. اخلاص، پاک بودن قلب از تمامي آميختگي​ها است، چه کم و چه زياد، تا اين که نيت فقط تقرب باشد و هيچ چيز با آن آميخته نگردد. اين مهم متصور نمي​شود، مگر در محبت الله( و غرق شدن در همت براي آخرت، تا جايي که مکاني براي دوست داشتن دنيا در قلب باقي نماند و مَثَل او اين گونه شود که در خوردن، نوشيدن يا قضاي حاجت، عمل به طور خالص صورت پذيرد و نيت درست باشد و اگر اين گونه نباشد، درب اخلاص بر وي بسته مي​شود، مگر در زمان‌هايی نادر. 

کسي که دوست داشتن الله و دوست داشتن آخرت بر وي غلبه کند، حرکاتش طوري مي​شود که همت او صفا پيدا مي​کند و مخلص مي​گردد؛ کسي که دنياخواهی، برتري طلبی و رياست و بطور کلي غير الله تعالي بر نفسش غلبه کند، تمامي حرکاتش، اين صفات را کسب مي​کنند و عبادتي مانند روزه، نماز يا امثالهم برايش سالم نمي​ماند، مگر در مواردی نادر.
علاج براي اخلاص، شکستن انگيزه​هاي نفس است و قطع طمع بر دنيا و يگانه شدن براي آخرت. وقتي اين موارد بر قلب غلبه مي‌کنند، اخلاص آسان مي​شود. چه بسيار اعمالي که انسان براي آنها تلاش کرده و خسته مي​شود، در حالي که مي​پندارد خالص براي الله است و در آن اعمال دچار فریب می​شود، زيرا آفت آن را نمي​شناسد. 

همان گونه که از کسي حکايت شده است: وي دائماً در صف اول نماز مي​خواند، روزي تأخير نمود و در صف دوم نماز خواند و از مردم خجالت کشيد که او را در صف دوم ديدند و فهميد که انگيزه​ي او در قلبش براي نماز خواندن در صف اول بدان سبب بود که مردم او را اين گونه ببينند. اين نگاهي دقيق و همه جانبه است و اعمالي بدين گونه کم نيستند و کمتر کساني از آن آگاه مي‌شوند، مگر آن که الله تعالي به آنها توفيق دهد، کساني که از اين امور غافلند، اعمال نيک خود را در روز قيامت اعمال سوء مي​بينند و آنان کساني هستند که مورد خطاب اين آيه قرار مي​گيرند: (وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ * وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ( [الزمر: 47 ،48] و براي آنها از الله چيزي برايشان آشکار مي​گردد که گمان آن را نمي​برند * و بدي​هايي که انجام داده بودند برايشان آشکار مي​گردد.

همچنين اين سخن(:  ( قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأخْسَرِينَ أَعْمَالا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ( [الكهف : 103 – 104] بگو: آيا مي​خواهيد به زيانکارترين انسانها خبرتان دهم * کساني که اعمالشان در دنيا باطل است و آنها مي​پندارند که آنچه انجام مي​دهند نيکو است.

بعضي از مطالبي که درباره​ي اخلاص به ما رسيده است: 

يعقوب گفته است: «مخلص کسي است که نيکي​هايش را پنهان مي​دارد، همان گونه که بدي​هايش را پنهان مي​کند». 

سوسي گفته است: «اخلاص، ديدن اخلاص [در درون] نمي‌باشد، کسي که خود را مخلص مي​يابد در اخلاصش نياز به اخلاص دارد». در آن اشاره شده است که براي پاک کردن عمل بايد تعجب کردن از عمل، از بين برود و توجه نمودن به اخلاص، باعث تعجب مي​شود که از آفت​هاي کلي آن است و مخلص کسي است که از تمامي آفت​ها پاک گردد. 

ايوب گفته است: «خالص کردن نيت براي عمل کننده​گان از تمامي اعمال سخت​تر مي​باشد». 

و بعضي گفته​اند: «اخلاص در لحظه​اي براي نجات ابدي کافي است، ولي اخلاص سخت است». 

به سهل گفته شد: سخت​ترين چيز بر نفس کدام است؟ گفت: «اخلاص، وقتي از آن نصيبي وجود نداشته باشد». 

فضيل گفته است: «ترک کردن عمل براي مردم ريا است و عمل نمودن براي مردم شرک است و اخلاص اين است که الله تو را از آن دو سلامت بدارد».

فضيلت نيت:
عمر بن خطاب( گفته است: «برترين عمل، انجام دادن کاری است که الله تعالي آن را واجب فرموده است و تقوا داشتن از آنچه الله حرام کرده است و نيت صادق داشتن براي آنچه نزد الله تعالي مي​باشد». 

بعضي از پيشينيان گفته​اند: «چه بسا عمل کوچکي با نيتش [عملی] بزرگ شود و چه بسا عمل بزرگي با نيتش کوچک مي‌شود». 

يحيى بن أبو كثير گفته است: «نيت را آموزش بدهيد! چون آن از هر عملي رساننده​تر است». 

بطور صحيح از ابن عمر رضي الله عنهما آمده است که از مردي که احرام بسته بود شنيد: يا الله! من حج و عمره مي​خواهم، به او گفت: «آيا به مردم آموزش مي​دهي يا الله آنچه که در درونت است را نمي​داند؟». اين بدين دليل است که نيت: هدف قلب است و لازم نیست تا براي عبادتها نيت آنها گفته شود و فقط گفتن نيت در حج و عمره مشروع مي​باشد و گفته مي​شود: «لبيك اللهم بحجة» (لبيک يا الله از حج) يا «لبيك اللهم بعمرة» (لبيک اللهم از عمره) يا لبيک اللهم براي عمره و حج، اگر نيت حج قران صورت پذيرد و آن را «اهلال» مي​نامند.

ب- تبعيت از سنت:
شرط دوم براي قبولي عمل اين است که مطابق با سنت پيامبر( باشد، زيرا در حديثي که عايشه رضي الله عنها بيان داشته است، پيامبر( فرموده است:«مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» کسي که امر جديدي را در امور ما وارد کند که از آن(سخنان ما) نباشد آن عمل رد شده است. و در روايت مسلم آمده است: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» کسي که عملي را انجام دهد که امر ما بر آن نباشد آن [عمل] رد شده است (
).

اين حديث، اصلي بزرگ از اصول اسلام است، همان گونه که حديثي وجود دارد که: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات» (عمل با نيت سنجیده می‌شود) ميزانيت اعمال در باطن آنها، ميزانيت اعمال در ظاهر آنها مي​باشد، همان گونه که اگر عملي صورت گيرد که جلب رضايت الله تعالي در آن نباشد، براي انجام دهنده​ي آن ثوابي ندارد. اين چنين است که اگر عملي صورت گيرد که امر الله متعال و فرستاده‌اش( بر آن نباشد، آن عمل رد شده است و از انجام دهنده​ي آن قبول نمي​شود، زيرا پيامبر( فرموده است: «لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا» بر آن امر ما وجود نداشته باشد. اشاره دارد که تمامي اعمال عمل کننده​ها بايد مطابق احکام شريعت باشد و در احکام شريعت بر آنها بايد امر و نهيي وجود داشته باشد. کسي که عمل او تحت احکام شريعت و موافق با آن صورت گيرد، آن عمل قبول مي​شود و کسي که خارج آن عمل کند، آن عمل مردود است. 

الله( بر ما واجب فرموده است تا از فرستاده​اش اطاعت شود، آنجا که مي​فرمايد: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ( [الحشر: 7] آنچه که رسول به شما مي​دهد، آن را نگه داريد و از آنچه نهي مي​نمايد، خودداري کنيد.
همچنين مي​فرمايد: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضلالاً مُّبِينًا ( [الأحزاب : 36] بر هيچ مرد و زن مؤمني نیست که وقتي الله و فرستاده​اش امري را حکم نمايند، از خودشان حق انتخاب داشته باشند و کسي که از الله و فرستاده‌اش نافرماني کند، در گمراهي آشکاري گرفتار شده است).
همچنين الله( تبعيت از سنت رسول الله( را علامتي بر دوست داشتن خودش قرار داده است و مي​فرمايد: 
(قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ ( [آل عمران: 31] بگو: اگر الله را دوست داريد از من تبعيت کنيد [تا] الله شما را دوست بدارد.
حسن بصري رحمه الله گفته است: «مدعي​ترين شخص براي ادعاي محبت الله کسي است که با اين آيه امتحان مي​شود:  ( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي( [آل عمران : 31] بگو: اگر الله را دوست داريد از من تبعيت کنيد...) تا آخر آيه.

همچنين پيامبر( به تمسک به سنتش و سنت خلفاي راشدين بعد از خودش امر نموده است و مي​فرمايد: «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضّوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة» کسي که عُمري داشته باشد، اختلافات بسياري را خواهد ديد و بر شماست که [در زمان اختلافات] به سنت من و سنت خلفاي راشدين هدايت شده​ي بعد از من عمل کنيد و آن را با دندان بگيريد و شما را بر حذر مي​دارم از امور جديد و هر بدعتي به گمراهي است)(
).  

زهري گفته است: «چنگ زدن به سنت، نجات است زيرا مالک گفته است: مانند کشتي نوح مي​باشد و کسي که بر آن سوار شود، نجات يافته است و کسي که از آن تخلف کند، هلاک خواهد شد». 

سفيان گفته است: «سخني قبول نمي​شود، مگر با عمل، و سخن و عمل درست نمي​شوند، مگر با نيت، و سخن، عمل و نيت درست نمي​شوند، مگر با تبعيت از سنت». 

ابن شوذب گفته است: «از نعمت الله بر جوان وقتي او را پارسا مي​گرداند اين است که به او توفيق مي​دهد تا با سنت همنيشين شود و آن را حمل نمايد». 

2 -  فضيلت علم و علماء:
علم چيزي است که با آن دليل پذيرفته مي​شود و منظور قرآن و سنت است به فهم نفرات اوليه اين امت رضى الله عنهم. 

العلم قال الله قال رسولـــه        قال الصحابـة ليس بلتمويـه

علم سخن الله و سخن فرستاده​اش مي​باشد  و سخن صحابه و قابل دگرگوني نيست       

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة       بين الرسول وبين قول فقيـه

علم خسته شدن تو در اختلافات از روي سفاهت نيست  بين پيامبر [(] و بين سخن فقيه است.
بيان فضيلت​هاي آن در قرآن بسيار است و از آنها اين سخن الله( است: ( يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ( [المجادلة: 11] الله کساني از شما را که ايمان آورده​اند و کساني که بهره​اي از علم دارند، درجات بزرگي مي​بخشد. 

همچنين مي​فرمايد: ( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ( [الزمر: 9] آيا کساني که مي​دانند و کساني که نمي​دانند يکسان هستند؟ 

از سنت پيامبر( آمده است که فرمود: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»(
) کسي که الله بخواهد به او خيري برساند به او فهم دين مي​دهد. و فرموده است: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ»(
) کسي که راهي را بپيمايد تا علمي کسب کند، الله [تعالي] راهي به سوي بهشت را براي او آسان مي​گرداند. 

پيمودن راه براي کسب علم انسان را وارد راه حقيقي مي​گرداند و او با پاهايش به سوي مجالس علماء مي​رود در حالي که آن پيمودن، راه معنويي است که به بدست آوردن علم مانند حفظ يا آموختن درس، کمک مي​نمايد.

 و اين سخنش(: «سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ» به اين منظور است که الله متعال علمي را که طلب مي​کند، براي او آسان قرار داده و راه آن علم را مي​پيمايد و آن را بر وي آسان مي​گرداند. علم راهي است که به بهشت مي​رساند، همان گونه که بعضي از پيشينيان( گفته​اند: «آيا طالب علمي وجود دارد که به او کمک نشود» و منظور راهي به سوي بهشت در روز قيامت مي​باشد و آن پل صراط بوده و آنچه قبلش و آنچه بعدش مي​باشد. 

علم به نزديک​ترين راه به سوي الله تعالي راهنمايي مي​کند. کسي که راه آن را بپيمايد از نزديک​ترين راه به الله تعالي و به بهشت مي​رسد، همچنين علم انسان را از تاريکي​هاي جهل، شبهه و شک​ها رهايي داده و او را هدايت مي​کند. به همين دليل قرآن، نور ناميده شده است، از عبد الله بن عمرو( آمده است که پيامبر( فرمود: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»(
) الله [تعالي] علم را از سينه​ي بندگان خود محو نمي​کند، بلکه با محو کردن علماء آن را از بين مي‌برد. وقتي که علماء از بين رفتند، مردم جاهلان را رهبر خود قرار مي​دهند و سوالهاي خود را از آنان مي​پرسند. رهبرانشان نيز از روي جهالت، فتوا مي​دهند که هم خود گمراه مي​شوند و هم ديگران را به گمراهي مي​کشانند. 

از عبادة بن صامت درباره​ي اين حديث سوال شد و او گفت: «آيا به اولين علمي که از مردم برداشته مي​شود، تو را باخبر سازم: آن خشوع است». 

عبادة( گفته است: آنها فقط اين را گفته​اند، چون علم، دو قسمت است: يکي از آنها ميوه​​اش در قلب انسان به ثمر مي​رسد و آن علم به الله تعالي، اسم‌ها، صفات و افعالش مي​باشد که انسان را به خشية
، ترس، تعظیم، محبت، اميد و توکل بر الله تعالي مي​رساند و اين علم سود رساننده مي​باشد، همان گونه که ابن مسعود( گفته است: «گروهي از مردم هستند که وقتي قرآن مي​خوانند، از حنجره‌هاي آنان عبور نمي​کند، ولي اگر [آن قرائت قرآن] بر قلب واقع شود، در آن رسوخ کرده و منفعت مي​رساند»، حسن گفته است: «علم بر دو قسم است: اول: علم زبان که همان حجت بر فرزندان آدم مي​باشد، همان گونه که در حديث آمده است: «الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ»(
) قرآن حجتي براي تو يا بر عليه تو مي​باشد. دوم: علمي که در قلب وجود دارد و آن علم سود رساننده است. اولين علمي که از بين نمي​رود، علم نافع بوده و آن علمي است که با قلبها اختلاط مي​کند و آن را اصلاح مي​گرداند. باقي مي​ماند علم بر زبان که مردم به آن بي​توجهي مي​کنند و مقتضاي آن را نمي​دانند و حمل کننده​ي آن و چیزهای دیگر [که مربوط به آن است] را  نشناخته​اند. اين علم با از بين رفتن حاملان آن از بين مي​رود و قيامت در حالي فرا مي​رسد که مردم شرورترين انسانها مي​باشند. 

همچنين از دلايلي که بر فضيلت علم و اهل آن وجود دارد، اين است که: 

سخن پيامبر(: «لا حَسَدَ إِلا في اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً ، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا»(
) غبطه خوردن جايز نیست، مگر در دو چيز: مردي که الله به او مالي عطا مي​فرمايد و آن [مرد] آن [مال] را در راه حق استفاده مي​کند و مردي که الله به او حکمت عطا فرموده و با آن حکم صادر مي​کند و آن را تعليم مي​دهد. 

همچنين سخنش(: «الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ حَقَّهُ قَالَ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ قَالَ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا قَالَ فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالٌ عَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ قَالَ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ قَالَ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقَّهُ فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ قَالَ وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالٌ لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ قَالَ هِيَ نِيَّتُهُ فَوِزْرُهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ» (
)دنيا براي چهار نفر مي​گذرد: 1- بنده​اي که الله( به او مال و علم عطا می​فرماید و در آن از پروردگارش تقوا پيشه مي​کند و در آن صله رحم به جا مي‌آورد و حق الله( را درباره​ي آن مي​داند، فرمود: اين بالاترين مراتب است، 2- بنده​اي که الله( به او علم عطا می​فرماید و مال به او نمي​دهد و او مي​گويد: اگر براي من مالي وجود داشت به مانند فلاني به آن عمل مي​کردم، فرمود: اجر آن دو يکي است. 3- بنده​اي که الله به او مال عطا مي​فرمايد و علمي به او نمي​دهد و او مال خود را تلف مي​کند. در آن از پروردگارش تقوا پيشه نمي​کند و در آن صله ارحام نمي​کند و حق الله [تعالی] را دربار​ی آن نمي​داند و اين خبيث​ترين مراتب است، 4- بنده​اي که نه مال و نه علمي الله [تعالی] به او عطا نمي​فرمايد و مي​گويد: اگر مالي داشتم به مانند فلاني عمل مي​کردم، فرمود: اين نيت است و توشه​ي آنها يکي است. 

سعادت با بدست آوردن علم و موجبات آن همراه است و بدبختي در حالت کلي بر جهل و ثمرات آن قرار دارد. 

امام احمد رحمه الله گفته است: «مردم بيشتر از آن که به غذا و نوشيدني نیاز داشته باشند به علم احتياج دارند، زيرا نیاز به غذا و نوشيدني روزي يک يا دوبار است، ولي احتياج به علم به تعداد نفسهاست». 

سفيان بن عيينة گفته است: بالاترين مرتبه که بين الله و بنده قرار دارد، مرتبه​ي پيامبران و علماء است.
	ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم
وقدر كل امرئ ما كان يحسنه
 ففز بعلم تعش حياً به أبداً

	
	على الهدى لمن استهدى أدلاء
والجاهلون لأهل العلم أعداء
الناس موتى وأهل العلم أحياء



3 – انواع قلب و اقسام آن: 

الله تعالى مي​فرمايد: (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً( [الإسراء: 36] همانا گوش، چشم و دل مورد سوال واقع خواهند شد.  

حالت قلب به اين جوارح مانند پادشاهي است که بر سربازان حکمراني مي​کند، کسي که همه​ي اوامر از او صادر مي​شود و آنان را آن طور که بخواهد مورد استفاده قرار مي​دهد و تمامي آنها تحت بردگي و چيرگي وي مي​باشند؛ از آن استقامت و تنگي حاصل مي‌شود و فرمان​پذيري از وي صورت مي​گيرد، پيامبر( فرموده است:
 «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»(
) در بدن گوشتي وجود دارد که اگر اصلاح گردد، تمامي بدن اصلاح مي​گردد و اگر فاسد گردد، تمامي بدن فاسد مي​گردد، آگاه باشيد که آن قلب است.

آن [بدن] محل پادشاهي [قلب] است و تحت اوامر وي مي‌باشد. ظرفي است که هدايت در آن قرار مي​گيرد و هيچ عملي درست نمي​شود، مگر آن که از نيت قلب فرمان مي​گيرد. از قلب درباره​ي تمام اعمال سوال مي​شود، زيرا هر چوپاني مسئول چهارپايان خود مي​باشد: همت منوط به اصلاح و تصفيه​ی آن مي‌باشد، بالاترين چيزي است که سالکان به آن اعتماد مي​کنند و نزد آنها نگريستن به بیماری​هاي آن و درمان آنها مهمترين چيز مي‌باشد. 

وقتي قلب به زنده بودن و ضد آن [يعني مردن] توصيف مي‌شود، بر حسب آن به سه بخش تقسيم مي​شود: قلب درست و سالم، قلب مرده و قلب بیمار. 

الف-  قلب سليم: 

آن قلب سالمي است که کسي در روز قيامت نجات پيدا نمي‌کند، مگر آن که اين قلب را الله به او عطا فرموده باشد: 
(يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ * إِلا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ( [الشعراء: 88-89] روزي که مال و فرزند سود نمي​دهد * مگر کسي که الله به او قلب سالم داده باشد.  

در تعريف آن آمده است: آن قلبي است که از هر شهوتي که با امر و نهي الله متعال مخالفت مي​ورزد، سالم باشد، همچنين با هر شبهه​اي که با گفتار او در تعارض باشد و از عبودیت غير او و حکميت غير پيامبر( در امان باشد. براي عبوديت الله تعالي، اراده، دوست داشتن، توکل، انابه، تواضع نمودن، خشيه و اميد به وي خالص باشد
 و عملش را براي الله خالص گرداند، اگر دوست مي‌دارد، براي الله دوست داشته باشد و اگر بغض مي​ورزد، براي الله بغض بورزد، اگر عطا مي​کند، براي الله عطا کند و اگر منع مي​کند براي الله منع نمايد و اين براي وي کافي نيست تا زماني که تسليم و گردن نهاده​ي هر چيزي که از رسول الله( رسيده باشد و قلب خود را با آن محکم ببندد، تا بطور تمام و کمال در سخن گفتن و عمل نمودن، به او اقتدا نمايد و کسي را با او در اين امر شريک نگرداند. بر او در هيچ عقيده و سخن و عملي پيش دستي نکند، الله تعالي مي​فرمايد: 

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( [الحجرات: 1] اي کساني که ايمان آورده​ايد بر الله و فرستاده​اش پيش دستي نکنيد، همانا الله بسيار شنونده و بسيار دانا است).  

ب – قلب مُرده:
آن ضد قلب سليم است، آن پروردگارش را نمي​شناسد و او را مطابق اوامرش عبادت نمي​کند، الله متعال را دوست نداشته و از او راضي نمي​باشد، بلکه گرفتار شهوات و لذت​هايش است، حتي اگر در آنها خشم و غضب الله وجود داشته باشد. برايش مهم نيست که لذت بردنش باعث خشم يا رضايت پروردگارش مي​شود، او غير الله را پرستش مي​کند، اگر چيزي را دوست بدارد از روي هوايش دوست مي​دارد و اگر بغض بورزد براي هواي نفسش بغض مي‌ورزد، اگر عطا کند براي هواي نفسش عطا مي​کند و اگر منع کند از روي هواي نفسش منع مي​کند و هواي او بر او اثر مي​گذارد، چيزي نزد وي دوست داشتني​ است که مولايش به او امر کند و هواي او امامش است و شهوتش رهبرش. جهل او راننده​اش بوده و غفلتش مرکبش. در فکر خویش در کسب اهداف دنيوي غوطه​ور بوده و با شراب هواي نفس و دوست داشتن زمان نزديک، مست شده است، به سوي الله و سرزمين آخرت دعوت مي​شود، در حالي که دعوت خيرخواه خود را استجابت نمي​کند و از هر شيطان گردنکشي تبعيت مي​کند، دنيا باعث خشم و رضايتش مي​شود و هواي وي او را در شناخت باطل کور و کر مي​سازد، نزديک شدن به صاحب اين قلب باعث بيماري مي​شود و معاشرت با وي سمّ مي​باشد و مجالست با او سبب هلاکت مي​شود. 

ج-  قلب مريض : 

قلبی است که زنده است ولي بیماری دارد، گاه بدان سو و گاه بدین سو کشیده می​شود و آنچنان است که گاهي يکي از دو حالت بر آن غلبه مي​کند، در آن محبت الله تعالي و ايمان به وي و اخلاص داشتن براي وي و توکل کردن بر وي وجود دارد و آن ماده​ي حياتش است. همچنين در آن شهوت​ها و برگزيدن آنها و حرص بر کسب آنها، حسادت، تکبر، تعجب نيز وجود دارد و آن ماده​ي هلاکتش است و او توسط دو دعوت کننده امتحان مي​شود: دعوت کنند​اي به سوي الله تعالي و سرزمين آخرت و دعوت کننده​اي به سوي زندگي نزديک؛ او هر از گاهی يکي از آنها را استجابت مي​کند. 

قلب اول: زنده است، تواضع دارد و بيدار مي​باشد. 

دومی: خشکيده و مُرده. 

و سومي: بیمار بوده و گاه به سلامتي نزديک​تر است و گاه به هلاکت.

نشانه​های بیماری یا سلامت قلب
نشانه​های بیماری قلب:
قلب بنده در حالی بیمار مي​شود و بیماری​اش شدت می​یابد که صاحب آن قلب از آن بي​اطلاع است؛ نشانه​های بیماری يا مرگ قلب اين است که صاحب آن قلب از انجام گناهان دردمند نمي​شود و از جهل داشتن به حق ناراحت نمي​گردد و همچنين عقايد باطل دارد؛ اگر قلب زنده باشد، با ورود زشتي​ها در آن دردمند شده و از جهلش به حق – بر حسب زنده بودنش – ناراحت مي​گردد و بیماري خود را حس مي​کند و در حالي که درمان آن تلخ است، تلخي درمان را به باقي ماندن در بیماری مي​خرد. 

از علامت​هاي بیماري​هاي قلب، روي برگرداندن از عذاهاي سودمند براي قلب به غذاهاي ضرر رساننده مي​باشد و از داروي نفع رساننده به بیماری ضرر رساننده روي مي​کند، قلب سالم چيز منفعت​دار و شفا دهنده را بر چيزي که ضرر رسانده و آزار مي​دهد، بر مي​گزيند و قلب بیمار برعکس آن است؛ پُر منفعت​ترين غذا براي قلب: ايمان است و پُر منفعت​ترين دارو: قرآن است. 

علامت​هاي صحت قلب: 

از دنيا کوچ مي​کند تا به آخرت برسد و طوري در آن غوطه​ور مي​شود که گويي از اهل آن و از فرزندان آن است، به اين دنياي غريب آمده و از آن حاجت خود را برآورده مي​کند و دوباره​ به وطنش بر مي​گردد، همان گونه که پيامبر( به عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فرمود: «كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ»(
) در دنيا به گونه​اي باش که گويي غريبه يا رهگذري مي​باشي. 

قلب بیمار دنيا را برگزيده و آن را وطن خود قرار مي​دهد تا اين که از اهل آن مي​شود.

-  از علامت​هاي سالم بودن قلب: او به صاحبش فشار مي​آورد تا به سوي الله( بازگشت نمايد و در برابر او خاشع شود و او را در راهي قرار مي​دهد که به محبوبش تعلق پيدا کند و دوست داشتن او را برگزيده و از دوست داشتن غير او بي​نياز مي​شود و به ياد او مشغول شده و از ياد غير او خود را بي​نياز مي​بيند. همچنين به خدمت او مشغول شده و از خدمت غير او خود را بي​نياز مي‌بيند. 

- از علامت​هاي سالم بودن قلب: او وقتي ذکر يا اطاعتي از اطاعت​هاي الله متعال را از دست مي​دهد در خود درد بزرگي حس مي​کند و آن درد از درد از دست دادن مال و از بين رفتن آن برايش شديد​تر است. 

-  از علامت​هاي سالم بودن قلب: مشتاق است تا به الله تعالي خدمت کند، همان گونه که گرسنه مشتاق به غذا و نوشيدني است. 

- يحيى بن معاذ گفته است: «کسي که به خدمت الله [متعال] شاد گردد، همه چيز از خدمت به او شاد مي​گردند و کسي که نور چشمش را از جانب الله [متعال] ببيند، نور چشم هر کسي خواهد شد». 

-  از علامت​هاي صحت قلب: همت او فقط در يکسو قرار گيرد و براي الله( يعني در طاعت وي باشد. 

- از علامت​هاي صحت قلب: در از بين رفتن وقتش حريص باشد تا بيهوده تلف نشود و اين حريص بودن او شديد​تر از حرص مردم به مال و اموال مي​باشد. 

- از نشانه​های سالم بودن قلب: وقتي به نماز مي​ايستد تمامي هم و غم او از دنيا از بين برود و در آن نماز راحتي، نعمت، نور چشم و شادي قلبش را بيابد. 

- از نشانه​های صحت قلب: از ياد پروردگارش غافل نگردد و از خدمت به وی خسته نشود و به غير او انس نگرفته مگر آن که به دليل راهنمايي و پند الله تعالي باشد. 

- از دیگر نشانه​ها: صحيح بجا آوردن عمل از انجام عمل برايش بزرگتر جلوه کند و در اخلاص داشتن در آن حريص باشد و خير خواه بوده و [از سنت پيامبر(] تبعيد نموده و نيکوکار باشد و به منّتي که الله بر وي گذاشته است و قصوری که در حق الله دارد، گواهي دهد. 

دلايل بیماری قلب:
فتنه​هايي که بر قلب عرضه مي​شود، دليل بیماری آن است و آن فتنه​هاي شهوات و شبهه​ها مي​باشد، اولين آنها: باعث فساد نيت و اراده مي​شود و دوم: باعث فساد علم و اعتقاد می​گردد. 

حذيفة بن يمان( آورده است که رسول الله( فرمود: «تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، عوداً عوداً ، بأى قلب أشربه نكتت فيه نكتة سوداء، وأى قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء ، حتى تعود القلب على قلبين : قلب أسود مرباداً كالكوز مجخياً ،لايعرف معروفاً ،لا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هـواه ، وقلب أبيض لاتضره فتنـة ما دامت السمـاوات والأرض»(
) (فتنه​ها بر قلب‌ها عرضه مي​شوند مانند عرضه شدن حصير، شاخه​اي بعد از شاخه​اي ديگر، هر قلبي که آن را قبول کند نقطه​ي سياهي در آن ايجاد مي​گردد و هر قلبي که آن را منکر شود، در آن نقطه​ي سفيدي ايجاد مي​گردد، تا اين که قلب به دو صورت مي​شود: قلبي سياه و غبار آلود به مانند ظرفي که تمايل به استقامت و اعتدال ندارد، معروف را نشناخته و منکر را زشت نمي​داند، مگر آنچه از هواي وي نوشيده شود و قلب [دوم: قلبي] سفيد، هيچ فتنه​اي به آن ضرر نمي​رساند تا زماني که آسمانها و زمين وجود داشته باشند). 

پيامبر( قلب را در برخورد با فتنه​ها به دو بخش تقسيم مي‌فرماید: [الف- قلب سیاه:] قلبي که وقتي فتنه​ها بر آن عرضه مي​شود آنها را مي​پذيرد، همان گونه که اسفنج آب را در خود نگه می​دارد و نقطه​اي سياه در آن ايجاد مي​گردد و اين ادامه مي​يابد تا بعد از عرضه شدن فتنه​ها سياه شده و سرنگون مي​شود و اين معناي سخنش( مي​باشد که: «كالكوز مجخياً» به معناي سر و ته و سرنگون شده؛ وقتي سياه مي​شود و سرنگون مي​گردد، در آن دو آفت شکل مي​گيرد که باعث رسيدن بیماری​هاي خطرناکي به آن مي​شوند که او را به هلاکت مي​اندازند. 

يکي از این آفت‌ها: شبيه شدن معروف به منکر است. او معروف را نشناخته و منکر را انکار نمي​نمايد و اين بیماری بر وي مستحکم مي​گردد تا جايي که در اعتقاد وي معروف، منکر ديده شده و منکر، معروف ديده مي​شود و سنت را بدعت دانسته و بدعت را سنت مي​داند. حق را باطل ديده و باطل را حق مي​بيند.  

آفت دوم: هواي نفسش از آنچه از رسول الله( به وي رسيده است، او را باز مي​دارد و [به جاي آن که بر آن چيزي باشد که از رسول الله( رسيده است] بر هواي نفس و تبعيت از آن گردن می‌نهد. 

[ب-] قلب سفيد: نور ايمان در آن تشعشع مي​کند و چراغش روشن مي​گردد و وقتي فتنه​ها بر آن عرضه مي​شود آن را انکار نموده و رد مي​کند و نور و درخشندگي​اش زياد مي​گردد. 

4 – سم‌هاي قلب، چهار دسته مي​باشند:
بايد دانست که تمامي نافرماني​ها، سم‌هاي قلب و دلايل بیماری و هلاکت آن مي​باشند و دنباله​ي بیمار قلب و خواست آن بر چيزي غير از اوامر الله( است که سبب پیشرفت بیماری​اش مي​شود. 

ابن مبارك گفت است: 

رأيت الذنوب تُميت  القـلوب          وقد يورث الذل إدمانُها 

گناهان را ديدم که قلبها را مي​ميراند * و وقتي به آنها عادت مي​شود باعث خواري و ذلالت مي​شوند

وترك الذنوب حياة القلــوب        وخيرُ لنفسك عصيانُهـا 

ترک گناهان زنده شدن قلب است * و براي نفس تو نافرماني از آن [گناهان] خير است

کسي که مي​خواهد قلبش سالم بوده و زنده بماند بايد آن را از این سموم باز دارد و از آن محافظت کند تا سموم جديدي به آن نرسد و اگر مرتکب يکي از آنها شد، به محوِ اثر آن با توبه و طلب آمرزش بپردازد و به انجام نيکي​هاي محو کننده​ی گناهان سرعت دهد.

منظور از سمهاي چهارگانه: آفت​هاي کلام، آفت​هاي نگاه کردن، آفت​هاي خوراکي و آفت​هاي معاشرت مي​باشد، و آنها مشهورترين سمهاي انتشار يافته و مؤثرترین آنها بر زندگي قلب مي​باشند. 

1 – آفت​هاي کلام: 

شکر و ستايش براي الله است که خلقت انسان را نيکو گرداند و آن را اعتدال بخشید و نور ايمان را به آن الهام نمود و آن را برايش زينت داد و زيبا ساخت و به او سخن گفتن ياد داد و او را پيش انداخت و بافضيلت گرداند، به او زباني داد تا آنچه در قلب و عقلش وجود دارد را ترجمه کرده و بيان کند. زبان از نعمتهاي عظيم الله تعالي است و ريزه​کاري​هاي آفرينش آن غريب است، کوچک است، ولي در جرم و اطاعت بزرگ مي​باشد، کفر و ايمان آشکار نمي​گردد، مگر با گواهي دادن زبان و آن نهايت اطاعت و نافرماني مي​باشد، کسي که با زنگوله زبان سخن گفته و در آن غفلت مي​ورزد، زمام او را شيطان به دست گرفته و به راهي مي​برد که بر لبه​ي پرتگاه قرار مي​گيرد و هلاکت بر وي مستولي مي​گردد و انسان‌ها بر بيني خود در آتش سرنگون نمي​شوند، مگر از آنچه از زبانهايشان حاصل مي​شود، از معاذ( آمده است که پيامبر( فرمود: «وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ - أَوْ قال: عَلَى مَنَاخِرِهِمْ - إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ»(
) و آيا چيزي مردم را بر صورت‌هايشان – يا فرمود: بر بيني​هايشان – در آتش واژگون مي​کند مگر آنچه از زبان‌هايشان حاصل مي​شود؟.
منظور از آنچه از زبان حاصل مي​شود: مجازات سخن حرام و عقوبتشان مي​باشد، انسان با سخن و عملش، نيکي​ها و بديها را مي‌کارد، سپس آنچه را که کاشته است در روز قيامت درو مي​کند، کسي که با سخن و عملش نيکي بکارد، نيکي درو مي​کند و کسي که با سخن و عملش گياه هرزه بکارد [در آن روز] پشيماني درو مي​کند. 

نصوص ديني زيادي به ما رسيده است که از آفت‌هاي زبان بر حذر مي​دارد و از خطر آن سخن به ميان مي​آورد. 

از آنها اين سخن الله تعالي است که مي​فرمايد: (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ( [ق:18] هيچ سخني را بر زبان نمي‌آورد، مگر آن که نگهباني در نزد وي [حاضر] مي​باشد.  

سفيان بن عبد الله ثقفى آورده است: گفتم: اي رسول الله! از چه چيزي بترسم که تو از من درباره​ي آن مي​ترسي؟ فرمود: «هَذَا وَأَخَذَ بِلِسَانِهِ» (
) (اين و زبانش را گرفت). 

عقبة بن عامر( آورده است: گفتم: اي رسول الله! نجات در چيست؟ فرمود: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ ...» (
) (زبانت را حفظ کن). 

همچنين پيامبر( فرموده است: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»(
) کسي که به الله و روز قيامت ايمان دارد، سخن خير بگويد يا سکوت نمايد. 

آن سخني است که حجم آن کم بوده و داراي معاني زيادي است، سخن اگر خير باشد، به بنده امر شده که آن را بگويد و يا اگر سخن غير آن باشد [و آن سخن خير نمي​باشد]، به بنده امر شده است تا براي آن سکوت نمايد. از ابوهريره( آمده است که از پيامبر( شنيد که مي​فرمود: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ ما بَيْنَ الْمَشْرِقِ والمَغرِبِ»(
) بنده سخني مي​گويد و به زشتي آن فکر نمي​کند تا اين که در آتش جهنم مي​افتد که عمق آن بيشتر از فاصله​ي بين مشرق و مغرب است. 

عبد الله بن مسعود( گفته است: «قسم به الله که هيچ پرستش شونده​ي برحقي جز او وجود ندارد، من بیش از هر چیز به نگه داشتن زبانم برای مدتی طولانی نیازمندم». 

همچنين مي​گفت: «اي زبان! سخن خير بگو تا شاد گردي! از سخن شر خودداري کن! قبل از آن که پشيمان گردي تسليم شو!». 

ابو درداء( گفته است: «نصف گوشهايت دهان داري و براي تو دو گوش قرار داده شده است و يک دهان تا بيشتر از آنچه سخن مي​گويي، بشنوي». 

حسن بصري رحمه الله گفته است: «مي​گفتند: زبان مؤمن بعد از قلبش قرار دارد و اگر بخواهد چيزي بگويد، با قلبش در آن تدبر نموده، سپس آن را بيان مي​دارد و زبان منافق جلوي قلبش مي​باشد، اگر بخواهد چيزي بگويد، آن را به زبان آورده و با قلبش در آن تدبر نمي​کند». 

اگر بگويم: فضيلت بزرگي در ساکت ماندن وجود دارد دليلش چيست؟ 

بدان که دليل آن فراوانی آفت​هاي زبان از اشتباه، دروغگويي، غيبت، خبرچيني و دو بهمزني، ناسزا گفتن، ريا، پليدی نفس، غوطه​ور شدن در باطل، دشمني، فضولي، تحريف، زياد و کم گفتن، آزار مخلوقات و آشکار کردن عورتها مي​باشد، اينها چيزي است که بر زبان جاري مي​گردد و بر آن سنگين نيامده و در قلب از آنها شيريني حس مي​شود و باعث از بين رفتن فطرت است و از جانب شيطان مي​باشد؛ به همين دليل است که سکوت فضيلت بزرگي دارد و همراه آن همت​ها جمع مي​شود و وقار دوام پيدا مي​کند و فکر فراغت یافته و ذکر و عبادت جاري مي​گردد و تبعاتي که در دنيا، و حساب و کتاب آخرت به وجود مي​آيد را بر کنار مي​دارد. الله تعالي فرموده است: (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ( [ق:18] هيچ سخني را بر زبان نمي​آورد، مگر آن که نگهباني در نزد وي [حاضر] مي​باشد.  

2- آفت​هاي نگاه:
آفت​هاي نگاه: نگاه کردن با چشم و نگريستن به چيزي است که نگاه کردن به آن حلال نباشد و آن بر عکس «غض البصر» که کوتاه کردن نگاه مي​باشد، است. 

الغض: کوتاه کرده است و الله( به آن امر نموده و مي​فرمايد: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ( [النور : 30 –31] به مردان مؤمن بگو نگاه خود را کوتاه کنند و پاکدامني ورزند، اين برايشان پاکيزه​تر است، الله به آنچه انجام مي​دهند بسيار آگاه است * و به زنان مؤمن بگو: نگاه خود را کوتاه کنند و پاکدامني نمايند...).

ابوهريره( آورده است که پيامبر( فرمود: «كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَى مُدْرِكٌ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ»(
) بر بني آدم نصيبش از زنا نوشته شده است و آن درک شدني است و محال نمي‌باشد، پس زناي چشم‌ها ديدن [چيز حرام] است و زناي گوش‌ها شنيدن [غنا و ...] است و زناي زبان سخن گفتن و زناي دست گرفتن و زناي پا قدم برداشتن است، قلب طلب نموده و آرزو مي​کند و فرج آن را تصديق مي​کند و يا تکذيب مي​نمايد).

جرير( آمده است که از رسول الله( درباره​ي نگاه ناگهاني سوال کردم و او فرمود: «اصْرِفْ بَصَرَكَ»(
) نگاهت را برگردان.
آفت نگاه انسان را به سوي نيکو داشتن [چيزهاي قبيح] مي‌کشاند و باعث ايجاد شدن تصويرهاي خيالي در قلب نگاه کننده و همچنین انواع فساد در قلب مي​شود که از آنها: 

نگاه تيري مسموم از تيرهاي ابليس مي​باشد و کسي که نگاه خود را کوتاه کند، تا روزي که الله متعال را ديدار مي​کند، شيريني در قلبش حاصل مي​شود. 

از آنها: داخل شدن شيطان همراه نگاه مي​باشد، که با سريعترين سرعت با کمک هواي نفس در جاي خالي مي​نشيند، تا ديده شده را زيبا جلوه دهد و آن را بتي نمايد که قلب به عبادت آن مشغول مي​شود، سپس به او وعده داده و به آرزو مي​اندازد و در قلب آتش شهوات را برافروخته مي​کند و به هيزم گناهاني آن را تجهيز مي​کند که به جز با ديدن آن تصوير، غير ممکن مي​باشد. 

از آنها: مشغول کردن قلب و فراموش کردن مصلحت​هايش و فاصله انداختن بين آن دو مي​باشد، امر قلب را از او جدا مي​سازد و آن را در تبعيت هواي نفس و غفلت قرار مي​دهد. 

الله تعالى مي​فرمايد: (وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا( [الكهف: 28] و از کسي که قلب او را از ياد ما غافل ساخته​ايم اطاعت نکن! و او از هواي خود تبعيت کرده و امرش از حد گذشته است.
معطوف داشتن نگاه اين سه امر را باعث مي​گردد: 

درمان کنندگان قلب گفته​اند: بين چشم و قلب، پنجره و راهي وجود دارد، اگر چشم خراب گشته و به فساد کشيده شود، قلب نيز خراب مي​گردد و به فساد کشيده مي​شود و به مانند زباله​داني مي‌گردد که محل جمع آوري نجاسات، زشتي​ها و چِرکها مي​باشد و اصلاح نمي​گردد تا در آن شناخت الله( و محبت وي و بازگشت به سوي او و انس به او و شاد شدن از نزديک شدن به او، قرار گيرد و فقط در آن چيزهایي قرار مي​گيرند که داراي ضديت با [موارد] فوق مي​باشند. 

معطوف داشتن نگاه، نافرماني الله( است، زيرا الله تعالي مي‌فرمايد: ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ  ( [النور:30] به مردان مؤمن بگو نگاه خود را کوتاه کنند و پاکدامني ورزند، اين برايشان پاکيزه​تر است، الله به آنچه انجام مي​دهند، بسيار آگاه است.
کسي سعادتي از سعادت​هاي دنيا را کسب نمي​کند، مگر آن که به امر الله( عمل نمايد و نجاتي براي بنده در آخرت نمي​باشد، مگر با عمل به اوامر الله(. 

معطوف داشتن نگاه قلب را دچار ظلمت و تاريکي مي​کند، همان گونه که کوتاه کردن نگاه براي الله( او را با نور مي​پوشاند.

الله( آيه​ي نور را بيان مي​فرمايد: (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فيهَا مِصبَاحٌ ( [النور: 35] الله نور آسمانها و زمين بوده، مثال نورش به مانند چراغداني است که در آن چراغي باشد...) پیش از این آیه، او( مي​فرمايد: ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ  ..... ( [النور: 30] به مؤمنان بگو: نگاه‌هاي خود را کوتاه کنند).
اگر قلب روشن شود، از هر طرف چيزهاي خير در آن رسوخ مي​کند و اگر تاريک گردد از هر طرف ابرهاي شر و بلا به آن داخل مي​گردند. 

معطوف داشتن نگاه، قلب را کور مي​کند تا نتواند بين حق و باطل، سنت و بدعت، فرقي بگذارد و کوتاه کردن نگاه براي الله( هوشياري صادقانه​اي به قلب مي​دهد که توسط آن هوشیاری، بين آنها فرق مي​گذارد. 

يکي از صالحان گفته است: «کسي که در عمر خود به ظاهر در تبعيت از سنت باشد و در باطن مراقبه نمايد و نگاهش را از نامحرم کوتاه دارد و نفسش را از شبهات حفظ نمايد و با حلال خود را سير کند، هوشياري​اش دچار خطا نمي​گردد». 

پاداش و مجازات از جنس عمل است، کسي که نگاهش را براي الله( از محارم حفظ کند الله( به او نور بصيرت مي​دهد. 

3 – آفت​هاي خوردني و نوشيدني: 

کم خوردن غذا باعث رقت قلب، قدرت فهم، شکستن [غرور] نفس، ضعيف شدن هوي و عصبانيت مي​شود و از زياد خوردنِ غذا عکس آن حاصل مي​شود. 

المقدام بن مَعْد يكرِب گفته است: از رسول الله( شنيدم که مي‌فرمود: «مَا مَلَأَ ابن آدم وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنه بحَسْب ابن آدم لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كان لا محالة فَثُلُثٌ لِطعَامِه وَثُلُثٌ لِشرَابِه وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِه»(
) بني آدم را ظرفي شرتر از شکمش پُر نمي​کند، به خيال بني آدم لقمه​ها کمر او را راست نگه مي​دارند [يعني او را سير مي​کنند و نياز او را برآورده مي​کنند] و اگر محال نباشد، [در شکمش] يک سوم براي غذايش، يک سوم براي نوشيدني​اش و يک سوم براي نفس کشيدن باقي بگذارد). 

آفت غذا به سوي انواع شر مي​کشاند و باعث حرکت اعضاي بدن در نافرماني مي​شود و او را براي طاعات و عبادات سنگين مي‌کند و همين دو مورد براي شر بودن آن براي شما کافي است، چه بسيار گناهان هستند که توسط سير شدن و آفت غذا خوردن حاصل مي​شوند و چه بسيار طاعاتي هستند که به خاطر آن دو از دست مي​روند؛ کسي که خود را از شر شکمش سالم بدارد، از شرّ عظيمي خود را حفظ کرده است و شيطان بيشترين تحکمي که به انسان مي​کند، هنگامي است که شکم خود را پُر نموده است، به همين دليل در بعضي آثار آمده است: اگر معده پُر شود، فکر مي‌خوابد و حکمت خاموش مي​شود و اعضاي بدن براي عبادت نکردن مي​نشينند(تنبل مي​شوند). 

یکي از پيشينيان گفته ​است: جواناني از بني اسرائيل بودند که عبادت مي​کردند، هنگام افطارشان يکي ايستاد و گفت: «زياد نخوريد و زياد ننوشيد که در نتيجه​ي آن زياد مي​خوابيد و بیشتر زيان می​کنید». 

پيامبر( و اصحابش( گرسنگي زيادي کشيدند – حتي اگر اين براي عدم وجود غذا بود – جز اين نيست که الله تعالي براي رسولش کاملترين و بافضيلت​ترين حالتها را برگزيد و به همين دليل ابن عمر رضي الله عنهما خود را به او شبيه مي​ساخت با وجود آن که قدرت زيادي در غذا خوردن داشت و همچنين بود پدرش( در قبل. 

عايشه رضى الله عنها گفته است: «آل محمد( از وقتي وارد مدينه شد سه شب پياپي از نان گندم سير نشدند تا زماني که [وي(] قبض روح شد»(
). 

إبراهيم بن أدهم گفته است: «کسي که شکمش را حفظ کند، دينش را حفظ کرده است و کسي که مالک گرسنگي باشد، مالک اخلاق صالح مي​شود و نافرماني الله از گرسنه دور است و به انسان سير نزديک​تر است». 

4 – آفت معاشرت: 

آن مرضی سخت و عاجز کننده است و شر را از هر سو وارد مي​کند. چه اختلاط​ها و معاشرتهايي وجود دارد که باعث از بين رفتن نعمت مي​شود و همچنين کاشته شدن دشمني و حسادت در قلب که کوه​هاي بلند را به حرکت در مي​آورد و آن از قلب بيرون نرفته و در اثر آفت معاشرت زيان دنيا و آخرت حاصل مي​گردد، بر بنده شايسته است که به اندازه​ي نيازش معاشرت کند و مردم را چهار قسمت نمايد و اگر بين آنها فرق نگذارد، شر بر وي وارد مي​شود:

يکي از آنها: معاشرتي است که مثل غذا مي​باشد، از آن در شبانه روز انسان بي​نياز نمي​شود و وقتي حاجتش برآورده شد، بايد معاشرت را ترک کند، سپس وقتي نياز احساس کرد، دوباره معاشرت نمايد و اين چنين به آن مداومت دهد، آنان عالمان به الله، فرمانهايش، مکر وي به دشمنانش، بیماري​هاي قلب و داروهاي آن مي​باشند، براي الله تعالی، کتابش، رسولش( و مخلوقاتش خير خواهي مي​کنند و در معاشرت آنها، منفعتي بعد از منفعتي ديگر حاصل مي​شود. 

نوع دوم: کسي که معاشرت با وي دارو مي​باشد و هنگام بیماری به آن احتياج حاصل مي​شود و تا زماني که سلامتي وجود دارد نيازي به معاشرت با وي نیست. آنان کساني هستند که براي اصلاح زندگي از معاشرت با آنان بي​نيازي وجود ندارد و در انواع معاملات و مشاوره​ها و مانند آنها به آنان نياز حاصل مي​شود و وقتي نياز انسان از اين معاشرت بر طرف شد، معاشرت ديگري باقي مي​ماند که: 

نوع سوم: آن معاشرتي است که مانند بيماري مي​ماند و بر حسب انواع، مراتب، قوت و ضعف آن فرق مي​کند و در بين آنها نوعي است که به مانند بيماري سخت و عاجز کننده و مرض مزمن مي​باشد و آن معاشرتي است که در آن منفعت دنيوي و اخروی حاصل نمي​شود. گريزي نيست که بر اثر اين معاشرت، انسان در دين و دنيا و يا يکي از آنها، زیانکار می​گردد و اين چيزي است که اگر صورت پذيرد باعث بيماري مرگ آور ترسناکي مي​شود. از آنها اين مي​باشد که نيکو نيست تا سخني گفته شود و آن سخن گفته شود و نيکو نمي​باشد از آن سکوت صورت پذيرد ولی سکوت صورت پذیرد، در نتیجه، نفس شناخته نشده و منزلت آن ضعيف می​گردد، بلکه وقتي آن شخص سخن مي​گويد، کلام او مانند نافرماني از الله تعالی بوده و بر قلب شنونده مي​نشيند و در نتیجه از کلام او شگفت حاصل مي​شود و از آن شادي بدست مي​آيد، او از هر دري سخن مي​گويد و پنداشته مي​شود که آن عطري است که مجالس را خوشبو مي​کند، وقتي ساکت مي​شود چنان سنگين است که به مانند سنگ بزرگ آسياب بوده که زمين تحمل سنگيني آن را ندارد و گذاشتنش بر روي زمين امکان ندارد.

بطور کلي اين معاشرتي است که باعث فساد روح و ملازم فساد گشتن آن مي​گردد و بدبختي دنيا بر بنده​اي خواهد بود که نوعي از اين معاشرت​ها براي وي وجود داشته باشد و گريزي از اين معاشرت وجود ندارد، بايد بطور شايسته اين معاشرت صورت گيرد و انسان در ظاهر اخلاق خوب داشته باشد و در داخل از اين معاشرت تنفر وجود داشته باشد تا اين که الله( برايش گشايشي حاصل کند و او را از آن خارج گرداند.

نوع چهارم: معاشرتي است که باعث هلاکت کلي مي​شود و آن به منزله​ي خوردن زهر مي​باشد و اگر اين معاشرت حاصل شد، بايد نوشدارو مورد استفاده قرار گيرد و الله صبر بنده را نيکو گرداند. بيشتر این معاشرت​ها با اشخاصي است که اهل بدعت و گمراهي مي​باشند، از سنت رسول الله( باز مي​دارند و به مخالفت با آن دعوت مي​دهند، بدعت را سنت قرار داده و سنت را بدعت و براي اين نوع معاشرت بر بنده​ي عاقل است که مجالست آن را ترک کرده و معاشرت صورت نپذيرد و اگر آن را انجام دهد، باعث مرگ يا بيماري قلبش مي​شود.

از الله تعالي براي خودمان و آنها طلب عافيت و رحمت مي​کنيم! 

5 -  راه​هاي زنده ماندن قلب و غذاهاي منفعت​دار :
بدانيم که طاعات براي زنده ماندن قلب لازم است، همان گونه که غذا و نوشيدني براي زنده ماندن بدن لازم است و تمامي نافرماني​ها به مانند غذاهاي مسمومي مي​ماند که قلب را فاسد مي‌کند و گريزي براي آن وجود ندارد. بنده به عبادت پروردگارش( نياز دارد و نسبت به وي بطور ذاتي داراي فقر است. وقتي لازم است بنده باید از غذاهاي منفعت​دار در زمان‌هاي خاصي براي زنده ماندن بدنش استفاده کند و اگر بفهمد که غذايي مسموم است، به سرعت خودش را از آن برحذر ​دارد؛ زنده ماندن قلب مهمتر از زنده ماندن بدن مي​باشد، زيرا زنده ماندن بدن براي مدت کوتاهي است که در دنيا مي​باشيم ولي زنده ماندن قلب براي داشتن زندگي پاک در دنيا و خوشبختي غير محدود در آخرت مي‌باشد و اين چنين است که مرگ بدن دنياي انسان را تمام مي‌کند، ولي مرگ قلب دردش تا ابد همراه انسان مي​ماند. 

يکي از صالحان گفته است: «از مردم تعجب مي​کنم که براي مرگ بدن کسي گريه مي​کنند و براي کسي که قلبش مرده است گريه نمي​کنند و آن شديدتر است»، آگاه باشيد که اطاعت​ها [ي ديني] براي زنده​ ماندن قلب لازمند. مخصوصاً ذکر گفتن و ياد نمودن، براي قلب ضرورت داشته و شديداً به آن نياز دارد، مانند: ياد نمودن الله، تلاوت قرآن، طلب آمرزش، دعا، صلوات فرستادن بر پيامبر( و نماز شب. 

1-  ذکر و ياد نمودن الله و تلاوت قرآن: 

احتياج قلب به ذکر، ضروري است همان گونه که شيخ الإسلام - قدس الله روحه – گفته است: «ذکر براي قلب به مانند آب است براي ماهي، حالت ماهي وقتي از آب خارج مي​شود، چگونه خواهد بود؟» امام ابن قيم رحمه الله، براي ذکر گفتن، هشتاد فايده را در کتابش «الوابل الصيب» بيان نموده است و بعضي از آنها را به اذن الله تعالي بيان خواهيم داشت و براي شما خير خواهي مي​کنيم تا به کتابي برگرديم که داراي منفعت عظيم مي​باشد، از اين فايده​ها: 

ذکر، قدرت قلب و روح مي​باشد و وقتي بنده آن را مي​فهمد، آن را به مانند غذايي مي​داند که براي جسمش لازم است. ذکر شيطان را طرد مي​کند و او را خوار و ذليل نموده و [کمرش] را مي​شکند، [الله] بسيار رحمت کننده​ي( را راضي مي​نمايد و ناراحتي و غم را از قلب دور مي​سازد و براي آن شادي و سرور و گشادگي حاصل مي​کند، قلب و صورت را نوراني مي​کند و براي ذکر گوينده ترس، شيريني و خرمي پديد مي​آورد و باعث ايجاد محبت الله(، تقواي از وي و بازگشت به سوي او، مي​گردد و بنده به چيزي مي​رسد که الله تعالي مي​فرمايد:  ( فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ( [البقرة : 152] پس مرا ياد کنيد تا شما را ياد نمايم. 
اگر براي ذکر گفتن فقط همين فايده وجود داشته باشد براي فضيلت و شرف وي همين کافي است و توسط آن جلاي قلب از [غبار] غفلت مي​باشد و خطاهاي او پاک مي​گردد. 

در ضمن ذکر از آسانترين عبادات است و فضيلتي دارد که در بقيه اعمال وجود ندارد. 

ابوهريره( آورده است که پيامبر( فرمود: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ»(
) کسي که روزي صد مرتبه بگويد: هيچ پرستش شونده​ي بر حقي جز الله وجود نداشته، يگانه و بي​شريک است، براي او پادشاهي و براي او شکر و ستايش است و او بر هر چيزي تواناست، به مانند آن است که ده برده را آزاد کرده باشد و براي او صد حسنه نوشته مي​شود و صد خطا از وي پاک مي​گردد، در آن روز از شيطان در امان خواهد بود تا وقتي که شب کند، و در [روز قيامت] وضع کسي بهتر از او نخواهد بود، مگر کسي که اين ذکر را بيشتر از او گفته باشد. 

جابر( آورده است که پيامبر( فرمود: «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ»(
) کسي که بگويد: پاک و منزه است الله و او را شکر و ستايش است، براي او نخلي در بهشت کاشته مي​شود). 

ابن مسعود( گفته است: «تسبيح گفتن برای الله تعالي دوست داشتني​تر از آن است که به تعداد آنها در راه الله( دينار انفاق کنم». 

ذکر، داروي قساوت قلب است، همان گونه که مردي به حسن بصري گفت: اي ابوسعيد از قساوت قلبم نزد تو شکايت مي​کنم، او گفت: «آن را با ذکر گفتن ذوب کن». مکحول گفته است: «ياد الله شفا است و ياد مردم بیماری»، مردي به سلمان( گفت: کدام اعمال با فضيلت​تر است؟ او گفت: آيا در قرآن نخوانده​اي: (وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ( [العنكبوت: 45] و ياد الله بزرگتر(يا بزرگترين) است. 

ابو موسي( آورده است که پيامبر( فرمود: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ»(
) مثل کسي که پروردگارش را ياد مي​کند و کسي که پروردگارش را ياد نمي​کند به مانند [فرق بين انسان] زنده و مرده است.
مداومت ذکر باعث مي​شود تا بنده به مقامي برسد که گويي قيامت را مي​بيند و باعث مشغول شدن بنده شده و او را از سخن باطل مثل غيبت و خبرچيني و مانند آن باز مي​دارد، گاهي زبان ذکر گوينده است و گاهي زبان پوچ و باطل است، کسي که درب ذکر براي او باز شود، باب وارد شدن به حضور الله( براي او باز مي‌گردد و باعث پاکي وي داخل شدن بر پروردگار( مي​گردد، هر چه را بخواهد نزد وي( مي​يابد و وقتي پرودگارش( را مي​يابد، در واقع همه چيز را يافته است و اگر پروردگارش( را از دست دهد در واقع همه چيز را از دست داده است. 

براي ذکر انواعي وجود دارد: از آنها: ذکر اسمهاي الله(، صفاتش، مدحش و ستايش از وي مي​باشد، مانند: «سبحان الله»، «الحمد الله» و «لا إله إلا الله»، همچنین: باخبر شدن از الله( توسط اسمها و صفاتش مي​باشد، مانند: الله( صداي بندگانش را مي​شنود و حرکات آنها را مي​بيند، و نیز: ياد نمودن اوامر و نواهي الله( مي​باشد مانند آن که بگويي: الله( به اين چيز امر فرمود و از آن چيز نهي نمود. 

از جمله ياد نمودن الله سبحانه وتعالى ذکر نعمتها و نيکي​​هايش مي​باشد و بهترين ذکر: تلاوت قرآن است
، زيرا داراي داروهايي برای قلب و درمان تمامي بيماري​ها مي​باشد، الله تعالي مي​فرمايد:  (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ( [يونس: 57] اي انسانها! به شما پندي از طرف پروردگارتان و شفايي براي سينه​ها رسيد. 

همچنين الله تعالى مي​فرمايد: (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ( [الإسراء: 82] و از قرآن نازل مي​کنيم، شفا و رحمتي براي مؤمنان.  

بيماري​هاي قلب شامل بيماري​هاي شبهات و شهوات است و قرآن براي هر دوي آنها شفا مي​باشد، در آن روشني​ها و دلايل قطعي وجود دارد که حق را از باطل روشن مي​سازد و امراض شبهات با علم مفيدي که در آن وجود دارد، از بين مي​رود و تصور و ادارک تلاوت کننده به گونه​اي مي​شود که همه چيز را همان طور که هست مي​بيند. 

کسي که قرآن ياد بگيرد و آن را با قلبش همراه سازد، حق و باطل را مي​بيند و بين آنها فرق مي​گذارد، همان گونه که بين شب و روز فرق مي​گذارد. اما شفاي آن براي بيماري شهوات: در آن حکمت و پند نيکو وجود دارد و باعث زهد و دوري از دنيا شده و به آخرت تشويق مي​نمايد.

بطور کلي پُرمنفعت​ترین چيز براي بنده ياد الله( مي​باشد: ( أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ( [الرعد:28] آگاه باشيد که با ياد الله، قلبها اطمينان خاطر مي​يابد.

و با فضيلت​ترين ذکر، تلاوت کتاب الله( مي​باشد. 

الله تعالى مي​فرمايد: (إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ * لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ( [فاطر :29 -30] کساني که کتاب الله را تلاوت مي​کنند و نماز مي​خوانند و از آنچه به آنها روزي داده​ايم بطور پنهان و آشکار انفاق مي​کنند، به تجارتي اميد دارند که هرگز کاستي نمي​يابد * تا [الله متعال] پاداش آنها را تمام و کمال بدهد و از فضل خودش بر آن بيافزايد، همانا او بسيار آمرزنده و بسيار تشکر کننده است.

عثمان( آورده است که رسول الله( فرمود: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»(
) بهترين شما کسي است که قرآن را بياموزد و آن را آموزش دهد. 
عايشه رضى الله عنها آورده است که رسول الله( فرمود: «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ»(
) کسي که در قرآن استاد شود، منزلتي مانند ملائک بزرگوار و نيکو کار دارد و کسي که قرآن را مي​خواند و آن را سخت خوانده و برايش دشوار است، دو اجر مي​برد. 

عبد الله بن مسعود آورده است که رسول الله( فرمود: «مَنْ قَرَأ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أمْثَالِهَا ، لا أقول : ألم حَرفٌ ، وَلكِنْ : ألِفٌ حَرْفٌ ، وَلاَمٌ حَرْفٌ ، وَمِيمٌ حَرْفٌ»(
) کسي که حرفي از کتاب الله[(] را بخواند براي او يک حسنه خواهد بود و نيکي ده برابر آن [اجر داده] مي​شود، نمي​گويم: «الم» يک حرف است، بلکه: الف حرفي است و لام حرفي است و ميم حرفي. 

خباب( گفته است: «آنچنان که مي​تواني نسبت به الله تقرب و نزديکي پيدا کن! تو با چيزي دوست داشتني​تر از کلامش به وي تقرب پيدا نمي​کني». 

عثمان بن عفان( گفته است: «اگر قلبهايتان پاک گردد هرگز از کلام پروردگارتان اشباع نمي​شويد». 

ابن مسعود( گفته است: «کسي که می​خواهد بداند که آيا الله تعالی را دوست مي​دارد، خودش را به قرآن عرضه کند، اگر قرآن را دوست مي​داشت، پس وي الله تعالی ر ا دوست مي​دارد و قرآن فقط سخن الله تعالی است».

2 -  استغفار(طلب آمرزش):
استغفار، درخواست مغفرت و آمرزش است. مغفرت: حفظ شدن از شر گناهان همراه با پنهان ماندن آنها است، در قرآن از استغفار بسيار ياد شده است و گاهي به آن امر شده است، مانند اين سخن الله سبحانه وتعالى: (وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ( [المزمل: قسمتي از آيه​ي 20] (و از الله طلب مغفرت نماييد، همانا او بسيار آمرزنده​ي دائماً رحمت کننده مي​باشد).

گاهي اهل آن را مدح مي​نمايد، مانند اين سخن الله تعالى: (وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ( [آل عمران: 17] و در سحرها طلب مغفرت مي​کنند.  

گاهي بيان مي​دارد که الله تعالي کسي که از او طلب مغفرت نمايد را مي​آمرزد، مانند اين سخن تعالى:
 (وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا( [النساء: 110] کسي که عمل بدي انجام دهد يا به نفسش ظلم کند، سپس از الله طلب مغفرت نمايد، الله را بسيار آمرزنده و دائماً رحمت کننده مي​يابد.  

در بسياري از موارد استغفار با توبه همراه است و در اين حالت استغفار به معني طلب مغفرت با زبان مي​باشد. 

و توبه عبارت است از: ترک و دوري از گناهان، با قلب و جوارح؛ حکم استغفار به مانند حکم بيماري است [و باعث از بين رفتن اثر گناهان مي​شود] و الله تعالي اگر بخواهد آن را اجابت مي‌کند و انجام دهنده​ي آن را مي​آمرزد، مخصوصاً اگر از قلب شکسته شده توسط گناهان سرزند يا در ساعتي از ساعتهاي استجابت دعا مانند سحر صورت گيرد و يا بعد از نمازها. 

از لقمان روايت شده است که به پسرش گفت: «پسرم! زبانت را عادت بده به: «اللهم اغفر لى» (يا الله! مرا بيامرز!) و براي الله زمانهايي وجود دارد که در آن طلبِ طلب کننده را بي​پاسخ نمي‌گذارد». حسن بصري گفته است: «بسيار استغفار کنيد! در خانه‌هايتان و بر سفره​هايتان و در راه​هايتان و در بازارهايتان و در مجالستان و هر کجا که بوديد، زيرا شما نمي​دانيد مغفرت چه زماني صورت مي​پذيرد». 

ابن عمر( گفته است: «گاهي ما نزد رسول الله( در مجلسي بوديم و در آن مجلس صد بار مي​فرمود: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ»(
) پروردگارا! مرا بيامرز و توبه​ي مرا بپذير! همانا تو بسيار توبه پذير و بسيار آمرزنده​ای.
ابوهريره( آورده است که پيامبر( فرمود: «وَاللَّهِ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً»(
) قسم به الله! من روزي بيش از هفتاد بار، از الله طلب آمرزش مي​کنم و به سوي او توبه مي​نمايم. 

همچنين ( فرموده است: «إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِى وَإِنِّى لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ»(
) اضطراب و شوريدگي در قلب من است و من روزي صد مرتبه از الله طلب آمرزش مي​نمايم.
الله( در حديثي قدسي سه سبب را از بزرگترين سبب​هاي آمرزش و مغفرت بيان مي​دارد: انس( آورده است که فرستاده​ي الله( فرمود: الله تعالي مي​فرمايد: «يا ابن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك ما كان منك ولا أبالى، يابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ، يا ابن آدم لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة» اي فرزند آدم! تو کسي هستي که مرا خواندي و به من اميد داشتي، هر آنچه از تو بود را من آمرزيدم و باکي ندارم؛ اي فرزند آدم! اگر گناهانت به کناره​هاي آسمان برسد، سپس از من طلب آمرزش نمايي، تو را مي​آمرزم؛ اي فرزند آدم! اگر به تعداد کلاغهاي روي زمين گناه کرده باشي و به ديدار من بيايي در حالي که ذره​اي به من شرک نورزيده باشي، من براي تو يک کلاغ باقي مي​گذارم و آن مغفرت است. 

بطور کلي داروي گناهان طلب استغفار است، قتاده گفته است: «اين قرآن به بيماري​هايتان و داروهايتان راهنمايي مي​کند، بيماري شما گناهان بوده و داروي شما استغفار مي​باشد»، علي( گفته است: «الله سبحانه بر بنده​اي استغفار را الهام نمي​کند، در حالي که او[(] بخواهد وي(بنده) را عذاب دهد». 

3-  دعا نمودن.
الله تعالى مي​فرمايد: ( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ( [غافر: 60] و پروردگارتان فرمود: بخوانيد مرا تا استجابت کنم شما را). الله( ما را به دعا امر فرموده است و به ما وعده​ي استجابت داده است، سپس الله( مي​فرمايد: (إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ( [غافر: 60] کساني که از عبادت من تکبر ورزند، خوار شده داخل جهنم مي​گردند.   

سبحان الله العظيم، صاحب کرامت فراوان و بخشش با اعتدال، درخواست بنده را از نياز​هايش قرار داده است و طلب بر طرف کردن آرزوهايش را عبادتي براي وي و طلبي از او قرار داده است و کسي را که آن را ترک کند، به رساترين شيوه مذمت نموده و از کساني قرار داده است که طلب تکبر مي​نمايند. 

از ابوهريره( آمده است که پيامبر( فرمود: «مَنْ لَمْ يَسْأَلْ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ»(
) کسي که از الله درخواستي نکند، [الله تعالي] بر وي غضب مي​کند. چه زيباست سخن گوينده​اي که مي​گويد: 

لا  تسألن  بنى آدّمَ حاجـَةً        وسَلَ الذى أبوابُهُ لا تحْجَبُ 

از بني آدم چيزي درخواست نکن و از کسي درخواست کن که دربهاي آن را نبسته است.
الله يغضبُ إن تركتَ سُؤالَهُ       وإذا سألت بنى آدم يغضَـبُ 

اگر درخواست نمودن از الله را ترک کني غضب مي​کندو اگر از بني آدم درخواستي کني، او غضب مي​کند
الله( مي​فرمايد: ( أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ( [النمل: قسمتي از آيه​ي 62] ([آيا بت​ها بهترند] يا کسي که وقتي درمانده​اي از او چيزي مي​خواهد او را اجابت مي​کند و سختي را دور مي​سازد).   

الله تعالي مي​فرمايد: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ( [البقرة: 186] اگر بندگانم درباره​ي من از تو پرسيدند [به آنها بگو:] من نزديک هستم و دعا کننده وقتي چيزي را طلب مي​کند، [براي او] اجابت مي​کنم.   

نعمان بن بشير( آورده است که پيامبر( فرمود: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ» دعا همان عبادت است سپس اين آيه را تلاوت فرمود: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ( [غافر:60](
) و پروردگارتان فرمود: بخوانيد مرا تا اجابت کنم شما را، کساني که از عبادت من تکبر مي​ورزند، خوار شده داخل جهنم مي​شوند.   

دعا به عموم آياتي که قبلاً ذکر کرديم و همچنين احاديثي که مي​آيد، بر آورده مي​شود، اگر شروط صحت آن را داشته باشد. 

سلمان( آورده است که پيامبر( فرمود: «إِنَّ اللَّهَ حَيِىٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِى إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ»(
) الله بسيار با حيا و بزرگوار بوده [و] حيا مي​کند که مردي دو دست خود را به سوي او بالا ببرد و آنها را خالي و نااميد برگرداند.
از ابو سعيد خدري( آمده است که پيامبر( فرمود: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا»(
) مسلماني نيست که دعايي کند که در آن گناه يا قطع صله رحم وجود داشته باشد، مگر آن که الله يکي از حالتهاي زير را به وي عطا مي​فرمايد: يا دعاي او را جلو انداخته و [در دنيا آن را مستجاب مي​کند] و يا آن را ذخيره نموده و در آخرت [آن را] مستجاب مي​کند [و کساني که دعايشان در آخرت مستجاب مي​شود مي​گويند: اي کاش هيچ دعايمان در دنيا مستجاب نمي​شد!] و يا بديي مثل آن را از شخص دور مي​کند.
عمر بن خطاب( گفته است: «من براي اجابت [دعا] همت نمي​گمارم ولي براي دعا همت مي​گمارم  زيرا کسي که براي دعا همت گمارد اجابت آن نيز با آن است». 
علت اجابت درخواست دعا، البته به شرطي که شرايطش مهيا شود و موانع آن برطرف گردد و اين در صورتي است که شخص آداب دعا را رعايت کند، اما آداب دعا چيست؟
آداب  دعا:
دعاي خود را در زمان‌هاي شريف انجام دهد: مانند روز عرفه براي دوره​ي يکساله و رمضان براي [بهترين] ماه و روز جمعه براي هفته و وقت سحر براي شب.

و اين زمان‌هاي شريف را مغتنم شمارد: هنگام نزول باران، هنگام يورش صف‌هاي مجاهد في سبيل الله و هنگام سجده، زيرا ابوهريره( از پيامبر( آورده است که فرمود: 
«أَقْرَب مَا يَكُون الْعَبْد مِنْ رَبّه وَهُوَ سَاجِد فَأَكْثِرُوا مِنْ الدُّعَاء»(
) نزديک​ترين حالت بنده به پروردگارش در حالت سجده بودن وي است، پس [در آن] دعاي [خودتان] را زياد کنيد.
اينچنين است بين اذان و اقامه زيرا پيامبر( فرموده است: «الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ»(
) دعا بين اذان و اقامه رد نمي‌شود.  

باید عزم خود را براي دعا جزم کند و به اجابت آن يقين داشته باشد، زير پيامبر( فرموده است: «لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمْ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لاَ مُستكْرِهَ لَهُ»(
) هيچ يک از شما نگويد: يا الله! اگر خواستي بيامرز! يا الله! اگر خواستي رحم بفرما! و بايد خواست خود را محکم بگويد، زيرا هيچکس نمي​تواند او را مجبور کند. 

دعا در حالت پاکي و رو به قبله انجام شود و سه بار دعا تکرار شود. 

ابن مسعود( گفته است: «رسول الله( اگر دعا مي​نمود، سه بار دعا مي​کرد و اگر [از الله] چيزي مي​خواست، خواسته خود را سه بار انجام مي​داد»(
).

با حمد گفتن الله( شروع نمايد و او را با [ياد کردن] اسم‌ها، صفات و نعمت‌هايش ستايش کند و با صلوات بر رسول الله( ستايش نمايد، سپس حاجت خود را بخواهد و همچنين در خاتمه‌ي دعا بر رسول الله( صلوات فرستاده و الله( را حمد
 نمايد. 

غذايش را از حلال انتخاب کند و براي گناه و قطع صله رحم دعا ننمايد.
شايسته نمي​باشد که براي اجابت عجله کند و نبايد بگويد: دعا کردم مستجاب نشد، زيرا ابوهريره( آورده است که رسول الله( فرمود: «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي»(
) [دعا] براي کسي از شما مستجاب مي​شود که نگويد: دعا کردم ولي مستجاب نشد) [و اين از مهمترين چيزهايي است که باعث مي​شود تا دعا مستجاب نگردد. 

ابن بطال گفته است: «معناي آن اين است که او خسته شده و دعا کردن را ترک مي​کند و مانند کسي مي​شود که با دعا کردنش منت مي​گذارد، يا دعايي مي​نمايد که مستحق اجابت آن نمي​باشد، و مانند بخيل براي پروردگارش صبر مي​کند که اجابت دعا او را ناتوان نساخته و عطا فرمودن از او نمي​کاهد». 

در اين حديث، ادبي از آداب دعا وجود دارد و آن ادامه دادن درخواست و نااميد نشدن از اجابت آن مي​باشد تا چنان باشد که در آن تسليم شدن، گردن نهادن و وضوح محتاج بودن، نمايان شود.

4-  صلوات بر پيامبر(:
الله تعالى مي​فرمايد: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا( [الأحزاب:56] الله و ملائکش بر پيامبر درود مي​فرستند، اي کساني که ايمان آورده​ايد! بر وي درود بفرستيد و چنانچه بايد سلام بگوييد.   

ابن كثير رحمه الله گفته است: منظور از اين آيه اين است که الله سبحانه و تعالى بندگانش را از منزلت بنده و پيامبرش نزد اهل اعلي مرتبت مشخص نمايد، زيرا او نزد ملائک مقربش ستايش مي​شود و ملائک بر وي صلوات مي​فرستند، سپس بعد از آن الله تعالي به اهل پائين​نشين امر مي​فرمايد تا بر او درود فرستاده و بر وي سلام کنند تا ستايش وي در جهانيان صورت پذيرد، هم اهل اعلي مرتبت و هم اهل پايين منزلت، يعني همگي.  

ابن قيم رحمه الله گفته است: معناي آن اين است که الله و ملائکش بر فرستاده​اش درود فرستاده​اند، شما نيز بر وي درود بفرستيد تا برکت رسالتش و يمن فرستادنش از خير شرف دنيا و آخرت به شما برسد؛ صلوات الله( بر بنده​اش ستايش و نمايان ساختن شرف و بزرگداشت، است و صلوات مخلوقات به معناي دعا براي زياد شدنِ شرف و بزرگداشت است. 

ابوهريره( آورده است که رسول الله( فرمود: «مَنْ صَلَّى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا»(
) کسي که بر من يک صلوات بفرستد، الله بر او ده صلوات مي​فرستد. 

بله، ده صلوات، زيرا هر حسنه​اي ده برابر مي​شود و صلوات بر پيامبر( از بزرگترين حسنات است. 

ابن العربى گفته است: «اگر گفته شود: الله تعالى مي​فرمايد: (مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ( [الأنعام: 160] کسي که با عمل نيکي بيايد براي او ده برابر خواهد بود. پس فايده​ي اين حديث چيست؟ مي​گوييم: بزرگترين فايده را دارد، زيرا قرآن اين را اثبات مي​کند که کسي که با حسنه​اي بيايد براي او ده برابر خواهد بود و صلوات بر پيامبر( حسنه مي​باشد و با حکم قرآن ده برابر آن بر درجات بهشت افزوده مي​شود و الله تعالي بيان مي​فرمايد که کسي که بر فرستاده​اش صلوات بفرستد، الله( ده بار بر وي صلوات مي‌فرستد و ذکر الله( بزرگترين حسنه​اي است که بر آن افزوده مي​شود و الله تعالي محقق فرموده است که پاداش کسي که او را ياد کند، اين است که او نيز آن شخص را ياد مي​کند و اين چنين است که ذکر پيامبرش( نيز باعث مي​شود تا شخص ذکر کننده، توسط الله تعالي ياد شود». 

عراقي گفته است: بر اين بسنده نمي​فرمايد که آنچنان که در کتابش آمده است براي او ده حسنه قرار دهد، [بلکه] ده بدي را از وي پاک مي​کند و مقام او را ده درجه بالا مي​برد، همان گونه که در حديث آمده است. 

ابوهريره( آورده است که رسول الله( فرمود: «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ»(
) بيني کسي بر خاک کشيده شود که اسم مرا بشنود و بر من صلوات نفرستد، بيني کسي بر خاک کشيده شود که پدر و مادرش نزد او به سن بالا برسند و توسط او وارد بهشت نشوند و بيني کسي بر خاک کشيده شود که به ماه رمضان برسد، سپس [آن ماه] تمام شود و [گناهان او] آمرزيده نشود). 

عبد الله بن مسعود( آورده است که پيامبر( فرمود: «إِنَّ لِلَّهِ[عَزَّ وَجَلَّ] مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ [فِي الْأَرْضِ] يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ»(
) براي الله[(] ملائکي [روي زمين] در رفت او آمد هستند که سلام امت مرا به من مي​رسانند. 

عبد الله بن عمرو( آورده است که رسول الله( فرمود: «من صلى علىّ أو سأل لى الوسيلة حقت عليه شفاعتى يوم القيامة»(
) کسي که بر من صلوات بفرستد يا [از الله] طلب نمايد که مرا [در مقام] وسيله قرار دهد شفاعت من در روز قيامت بر وي محقق مي​گردد.
ابوهريرة( آورده است که رسول الله( فرمود: «ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيهم (  إلا كان مجلسهم عليهم ترة يوم القيامة، إن شاء عفا عنهم وإن شاء أخذهم»(
) گروهي در محفلي نمي​نشينند که در آن الله را ياد ننمايند و بر پيامبرشان( صلوات نفرستند، مگر آن که محفل آنها روز قيامت برايشان حسرتي مي​شود، اگر [الله متعال] بخواهد آنان را عفو مي​نمايد و اگر بخواهد عقوبتشان مي​کند).

مستحب است که در روز جمعه صلوات بر پيامبر( بسيار فرستاده شود، زيرا اوس بن اوس( آورده است که رسول الله( فرمود: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ قُبِضَ ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ ، فَإِنَّ صَلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ عَلَيْكَ صَلاتُنَا وَقَدْ أَرَمْتَ ؟(
) بهترين روزهاي شما، روز جمعه است، در آن آدم[(] خلق شده است و در آن قبض [روح] شده است و در آن نفخه(دفعه​ي اول دميدن در صور) روي مي​دهد و در آن صعقه(دفعه دوم دميدن در صور) روي مي​دهد، پس در آن، بر صلوات فرستادن بر من، بيافزاييد؛ زيرا صلواتتان به من مي​رسد، گفتند: اي رسول الله! چگونه صلوات ما بر شما مي​رسد، در حالي که بدن شما مي​پوسد)، فرمود: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ»(
) (الله بر زمين حرام کرده است تا جسد پيامبران را بخورد.

روش صلوات فرستادن بر رسول الله(: 

ابن مسعود انصارى( گفته است: «رسول الله( نزد ما آمد و ما در مجلس سعد بن عبادة بودیم، بشير بن سعد به او گفت: الله به ما امر فرموده است تا بر تو اي رسول الله( صلوات بفرستيم، چگونه بر تو صلوات بفرستيم؟ رسول الله( آن چنان ساکت شد که آرزو کرديم اي کاش از او سوال نکرده بود، سپس رسول الله( فرمود: بگوييد: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِى الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّلاَمُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ»
 يا الله! بر محمد و آل محمد درود بفرست، همان گونه که بر آل ابراهيم درود فرستادي و بر محمد و آل محمد برکت قرار بده، همان گونه که بر آل ابراهيم در جهانيان برکت قرار دادي؛ همانا تو بسيار ستوده [و] بسيار شريف هستي. و سلام آن گونه است که قبلا به شما آموختم.
5 – نماز شب(تهجد):
آياتي در فضيلت نماز شب: 

الله تعالى مي​​فرمايد: (كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِاللأسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ( [الذاريات:17- 18] آنان اندکي از شب را مي​خوابند * و در سحرها طلب آمرزش مي​نمايند. و اين وصف محسنان است. 

قتادة و مجاهد گفته​اند: «آنان(صحابه() شبي را تا صبح نمي‌خوابيدند». 

ابن عباس گفته است: «شبي بر آنان(صحابه() نمي​گذشت، مگر آن که از آن استفاده​اي مي​کردند». 

همچنين الله تعالي در توصيف عباد الرحمن مي​فرمايد: (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ( [الفرقان: 64] و کساني که براي پروردگارشان در حالت سجده و قيام، شب زنده​داري مي​کنند.   

الله تعالي اين چنين بندگان بزرگوارش را ياد نموده و سپس بعد از آن پاداش آن را بيان مي​فرمايد: (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ( [السجدة:16] پهلوهايشان از محل خوابشان دور مي​گردد، [و] پروردگارشان را با حالت ترس و طمع به دعا مي​خوانند و از آنچه به آنها روزي داده مي​شود، انفاق مي​کنند.   

سپس بعد از آن مي​فرمايد: (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ( [السجدة:17] و کسي نمي​داند براي آنها چه نورچشمهايي پنهان داشته​ايم، پاداشي است به واسطه​ي آنچه انجام مي​دادند.   

وقتي عمل را مخفي داشته و با تاریکي آن را استتار مي​کنند، الله( نيز پاداش آنها را مخفي مي​دارد. 

اما نقل شد​ها: او( فرموده است: «أفضلُ الصَّلاةِ بعدَ المكتوبة قيامُ الليل»(
) بهترين نماز بعد از نمازهاي واجب، نماز شب است. 

عايشه رضى الله عنها گفته است: «رسول الله( وقتي از نماز عشاء فارغ مي​شد، تا نماز صبح يازده رکعت نماز مي​خواند، بين هر دو رکعت سلام مي​داد و يک رکعت وتر مي​خواند»(
). 

در نقل آمده است: نزد او مردي را ياد کردند که تمام شب را مي​خوابيد تا صبح شود، وي( فرمود: «ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِى أُذُنَيْهِ»(
) آن مردي است که شيطان در گوشهايش ادرار کرده است. 

ابوهريره( آورده است که رسول الله( فرمود: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِذا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ تعالي انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ»(
) وقتي يکي از شما مي​خوابد شيطان بر پشت گردنهاي شما سه گره مي​زند و مي​گويد: شب طولاني است و بخواب، اگر کسي از خواب بيدار شود و الله تعالي را ياد کند، يکي از گره​ها باز مي​شود [و] اگر وضو بگيرد، گره​اي ديگر باز مي​شود و اگر نماز بخواند گره​ي [آخر] باز مي​شود، در اين حالت او صبح خوشحال و با نشاط است و اگر نه صبح تنبل و افسرده از خواب بيدار مي​شود). 

آثاري [که وجود دارد]: 

وقتي چشمها بسته مي​شد از ابن مسعود( صدايي به مانند صداي زنبور عسل شنيده مي​شد تا وقتي که صبح مي​شد. 

به حسن [بصري] گفته شد: چرا کساني که نماز شب مي​خوانند داراي نيکوترين صورتها مي​باشند؟ گفت: «زيرا آنها با [پروردگار] بسيار رحمت کننده خلوت مي​کنند و او از نورش بر آنان مي​تاباند». 

همچنين گفته است: «مردي آنقدر گناه مي​کند تا نماز شب بر وي حرام مي​شود». 

مردي به يکي از صالحان گفت: نمي​توانم نماز شب بخوانم، براي من دارويي تجويز کن! او گفت: «در روز از وي[(] نافرماني نکن و او تو را شب در جلوي خودش، برپا مي​دارد». 

روايت شده است که سفيان ثوري گفت: «نماز شب پنج ماه بر من حرام شد [و نتوانستم نماز شب بخوانم] و آن به دليل گناهي بود که انجام دادم». 

ابن مبارک گفته است: 

إذا ما الليل أظلم كابدونه        فيسفر عنهم وهم هجــوع

أطار الخوف نومهم فقاموا      وأهل الأمن فى الدنيا هجوع 

ابو سليمان گفته است: «اهل نماز شب، در شبشان لذت بيشتري از اهل لهو و لعب در لهو و لعبشان مي​برند، اگر شب نبود، باقي ماندن دنيا را دوست نداشتم». 

ابن منكدر گفته است: «از لذت هاي دنيا چيزي باقي نمانده است، مگر سه چيز: نماز شب، ديدار برادران و نماز جماعت».

6-  دوري کردن و زهد داشتن به دنيا و بيان حقارت آن: 

زهد: دوري از چيزي، براي رغبت به بهتر از آن معني مي​دهد، اما وقتي اين علم به ثمر مي​نشيند که با آن چيز حقيري ترک شود و چيز بهتر از آن طلب شود؛ وقتي فهميده شود آنچه نزد الله متعال است باقي مي​ماند و آخرت بهتر و باقي​ترين است. همان گونه که جواهر بهتر و باقي​تر از يخ مي​باشد و دنيا مانند يخي است که در جلوي آفتاب قرار دارد و طولي نمي​کشد تا ذوب شود و فنا يابد و آخرت مانند جواهري است که فنا ناپذير است. از تفاوت دنيا و آخرت يقين حاصل مي​شود که تقوا بهترين چيزي است که به آن رغبت پيدا مي​شود. قرآن نيز زهد بر دنيا را مدح نموده و رغبت داشتن به آن را مذمت نموده است. 

الله تعالي مي​فرمايد: ( بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ( [الأعلى:16-17] بلکه زندگي دنيا را ترجيح مي​دهيد * و آخرت بهتر و باقي​ترين است.   

الله تعالى مي​فرمايد: ( تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ ( [الأنفال: 67] شما کالاي دنيا را مي​خواهيد و الله آخرت را مي​خواهد.   

الله تعالي مي​فرمايد: ( وَفَرِحُواْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ ( [الرعد: 26] و به زندگي دنيا شاد مي​شوند و زندگي دنيا در مقابل آخرت کالايي بيش نيست.   

همچنين احاديث در مذمت دنيا و بيان حقارت آن نزد الله تعالي، بسيار زياد است. 

جابر( آورده است که پيامبر( از بازار عبور مي​نمود و مردم حولش بودند، از کنار گوساله​ي مرده​اي که گوشش کوتاه بود گذشت، آن را برداشت و گوشش را گرفت و فرمود: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ» کدام يک از شما دوست دارد تا با يک درهم، اين از آن او شود. گفتند: آن را به هيچ بهايي دوست نداريم و با آن چه کنيم؟ فرمود: «أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ» آيا دوست داريد آن براي شما باشد؟ گفتند: قسم به الله! اگر زنده بود عيبي در گوشش وجود داشت و گوشش کوتاه بود و حال که مرده است وضع آن چگونه است؟ فرمود: «وَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ»(
) قسم به الله! دنيا براي الله از اين چيز نزد شما خوارتر است. 

مستورد بن شداد فهرى آورده است که پيامبر( فرمود: «مَا الدُّنْيَا في الآخِرَةِ إلا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ في اليَمِّ ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ»(
) مثل دنيا به آخرت به مانند آن است که يکي از شما انگشتش را در دريا بگذارد و ببيند چقدر [از آب دريا با انگشتش] بر مي​گردد [در برابر آب دريا]. 
سهل بن سعد آورده است که پيامبر( فرمود: «لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ»(
) اگر دنيا به اندازه​ي بال پشه​اي براي الله ارزش داشت، کافري يک جرعه آب نمي​نوشيد. 

زهد: روی برگرداندن از چيزي به علت پوچ بودن و حقارت آن و کنار زدن همت از آن، گفته مي​شود. چيزي «زهيد» است که کم و حقير باشد. 

يونس بن ميسرة گفته است: «زهد در دنيا به معني حرام کردن چيزهاي حلال و يا تلف کردن مال، نمي​باشد؛ ولي زهد داشتن در برابر دنيا اين است که [دانسته شود] آنچه در دست الله است، مطمئن​تر از آن چيزي است که در دست تو مي​باشد و اين گونه باشد که حال تو در مصيبت و در حالتي که مصيبت نداري يکسان باشد و مدح کننده و مذمت کننده​ي شما اگر به حق باشند، نزد شما يکسان باشند». 

زهد بر دنيا به سه چيز است که تمامي آنها از اعمال قلب بوده و از اعمال جوارح نمي​باشد و به همين دليل ابو سليمان مي​گويد: «به زهد کسي گواهي نده!». 

يکي از آنها: اين است که بنده آنچه در دست الله وجود دارد را مطمئن​تر از آنچه در دست خودش است، بداند و اين وقتي صورت مي​پذيرد که يقين انسان درست باشد و قدرت داشته باشد، به ابي حازم زاهد گفته شد: چه مالي داري؟ گفت: «دو مال هستند که با آنها از فقر ترسي ندارم: اعتماد به الله، و يأس از آنچه در دست مردم است». 

همچنين به او گفته شد: چرا از فقر نمي​ترسي؟ گفت: چطور از فقر بترسم در حالی که نزد مولاي من آنچه در آسمانها و در زمين و آنچه در بين آن دو و آنچه زير خاک است، وجود دارد؟
فضيل گفته است: اصل زهد آن است که از الله( راضي باشي. 

همچنين گفته است: قناعت کننده، زاهد مي​باشد و اين شخص ثروتمند می​باشد. کسي که يقين بر وي محقق گردد، به الله در تمام امورش اطمينان دارد و از تدبير وي بر او راضي مي​شود و تعلقش به مخلوقات چه از لحاظ ترس و چه از لحاظ اميد قطع مي​گردد؛ آن را براي طلب دنيا از راه​هاي مکروه کنار مي​گذارد و کسي که اين گونه باشد زاهدي حقيقي است و از ثروتمندترين مردم مي‌باشد، حتي اگر چيزي از دنيا نداشته باشد، همان گونه که عمار( گفته است: براي پند دادن تنها مرگ کافي است، براي ثروتمند شدن يقين و براي مشغول شدن عبادت کافي است. 

ابن مسعود( گفته است: «يقين اين است که مردم به خشم الله راضي نشوند و به کسي به خاطر روزي الله حسادت ورزيده نشود و به واسطه​ي آنچه الله به او نداده است کسي را ملامت نکند، حرصِ حرص خورنده روزي نمي​آورد و بي​ميلي آن را منع نمي‌کند؛ الله [تعالي] او را عادل نموده و به او مي​آموزد و حکيمش مي​کند. شادي و سرور را در يقين و رضايت و غمگيني و حزن را در خشم و شک قرار داده است». 

دوم: بنده به گونه​اي باشد که اگر مصيبتي بر دنياي وي وارد شد، مانند از دست دادن مال يا فرزند يا غير آن، رغبت او به ثواب بردن بيشتر از آن چيزي باشد که از دست داده است، زيرا آن ثواب باقي مي​ماند. اين مورد نيز از کمال يقين حاصل مي​شود. 

على كرم الله وجهه گفته است: «کسي که بر دنيا زهد داشته باشد، مصيبت​ها برايش آسان مي​گردد». بعضي از پيشينيان( گفته‌اند: اگر مصيبت​هاي دنيا وجود نداشت، ما به آخرت مانند بي‌چيزان وارد مي​شديم. 

سوم: براي بنده مدح و مذمتش اگر از روي حق باشد، يکسان است، اگر دنيا براي قلب بنده بزرگ باشد، بنده مدح را انتخاب مي​کند و از مذمت کراهت دارد و چه بسا که بسياري از چيزهاي حق را ترک مي​کند تا دچار مذمت نشود و اعمال باطل بسياري را انجام مي​دهد تا مورد مدح قرار گيرد. 

کسي که مدح کننده و مذمت کننده خود را اگر به حق رفتار کنند يکسان ببيند، دليل بر اين است که منزلت مخلوقات در قلب وي سقوط کرده است و قلب وي مملؤ از محبت حق و آنچه مولاي او را از وي راضي مي​کند، مي​باشد، همان گونه ابن مسعود( گفته است: «يقين آن است که براي رضايت مردم به خشم الله رضايت داده نشود». 

الله( کساني را که در راهش جهاد مي​کنند در حالي که از سرزنش هيچ سرزنش کننده​اي نمي​ترسند مدح مي​نمايد، همچنين از پيشينيان( روايات ديگري درباره​ي زهد وجود دارد. 

حسن بصري گفته است: «زاهد کسي است که هر کسي را که مي​بيند، بگويد، زهد او بيشتر از من است». بعضي از آنها پرسيده​اند – به گمانم از امام احمد – آيا کسي که مال نزد وي است، زاهد مي​باشد؟ گفت: «اگر با زياد شدن آن خوشحال و با کم شدش غمگين نگردد، در اين صورت او زاهد است». 

إبراهيم بن أدهم گفته است: «زهد سه نوع است: زهد واجب، زهد با فضيلت و زهد سالم». 

اما زهد واجب: دوري کردن از حرام است، زهد بافضيلت: زهد در حلال مي​باشد و زهد سالم: زهد در شبهات است. 

هر کسي که دنيا را براي آخرت بفروشد او زاهد در دنيا است و کسي که آخرت را به دنيا بفروشد او نيز زاهد است ولي زهد او در آخرت است. 

مردي به يکي از صالحان گفت: کسي زاهدتر از تو را نديده​ام، او گفت: تو از من زاهدتر هستي، زهد من براي دنيا است که هيچ بقايي نداشته و وفا ندارد و تو زاهد در آخرت هستي [و آخرت را کوچک و حقير مي​شماري]، چه کسي زاهدتر از توست؟ 

ولي عادت اين گونه است که اسم زهد، به زهد بر دنيا ناميده مي​شود و زهد براي چيزي است که امکان آن وجود داشته باشد، به همين دليل به ابن مبارک گفته شد: اي زاهد! او گفت: «زاهد عمر بن عبدالعزيز است، وقتي دنيا به وي عرضه شد، دوري کرده و آن را ترک نمود، ولي من در چه چيزي زاهد باشم [چون چيزي ندارم]». 

حسن بصري گفته است: «اقوامي را ديدم و با طايفه​هايي همنشين شدم، به چيزي از دنيا که به آنها داده شده بود، خوشحال نمي​گشتند و بر آنچه از آن(دنيا) که از دست آنها خارج مي​شد، تأسف نمي​خورند و آن(دنيا) نزد آنها از خاک بي​ارزش​تر بود، يکي از آنها پنجاه يا شصت سال عمر مي​نمود، لباسي از وي باقي نمي‌ماند و از تقديري خسته نمي​شد و چيزي بين او و زمين قرار نمي​گرفت و هرگز به کسي که در خانه​اش بود امر نمي​نمود تا غذا بپزد، وقتي شب مي​شد، آنها با پاهايشان قيام مي​نمودند و صورت هايشان را [بر زمين] مي​گستراندند، اشک آنها بر روي گونه​هايشان قرار داشت، با آزاد کردن بردگان با پروردگارشان مناجات مي‌نمودند، .وقتي عمل نيکي را انجام مي​دادند، سعي بر شکرگزاري بر آن مي​نمودند و از الله متعال درخواست مي​نمودند تا آن را قبول کند و وقتي عمل بدي را انجام مي​دادند، از آن غمگين مي​شدند و از الله تعالي درخواست مي​نمودند تا آنان را بيامرزد و دائماً اين گونه بودند؛ قسم به الله از گناهان در امان نمي​ماندند و از آن نجات نمي​يافتند مگر با مغفرت، پس رحمت الله و رضوانش بر آنان باد». 

درجه​هاي زهد: 

درجه​ي اول: بر دنيا زهد داشته باشد ولي به آن گرايش داشته باشد و قلب وي به سوي آن متمايل باشد و نفسش به آن توجه نمايد، ولي در برابر آن مجاهدت مي​کند و برايش کافي مي​باشد و اين شخص «متزهد» ناميده مي​شود. 

درجه​ي دوم: کسي که به اختيار خود دنيا را براي حقير بودن آن ترک مي​کند و بعلاوه وي اضافه بر آن را مي​خواهد، ولي به دنبال زهد خود مي​رود و به آن توجه مي​کند و مانند کسي است که درهمي را براي بدست آوردن دو درهم ترک مي​کند. 

درجه​ي سوم: از روي اختيار بر دنيا زهد مي​ورزد و بر زهد بر آن زهد مي​ورزد، و ديده نمي​شود مگر مانند کسي که سفالي را براي بدست آوردن جواهري ترک مي​کند. 

مثال کسي که داراي اين درجه است به مانند کسي است که مي‌خواهد داخل قصري شود و سگي جلوي درب آن از ورود وي ممانعت به عمل مي​آورد، او براي آن سگ تکه ناني مي​اندازد تا به آن مشغول شود و داخل قصر مي​شود. شيطان آن سگي است که جلوي درب الله( قرار دارد و مردم را از ورود به آن منع مي​کند. همچنين آن درب باز است و پرده​اي جلوي آن قرار ندارد. دنيا آن تکه ناني است که ترک مي​گردد تا با عزت ورود به قصر امکان پذير شود، پس چگونه مي​توان به آن توجه داشت. 

مذمت دنيا
بدانيم که مذمت دنیا در قرآن و سنت وجود دارد و به زماني مربوط مي​گردد که شب و روز تا قیامت، پشت سر هم مي​آيند. الله( آنها را پشت سر هم قرار داده است تا هر که مي​خواهد، متذکر شود و هر که مي​خواهد، شکر نمايد. 

در اثر آمده است: «اين شب و روز دو خزانه مي​باشند، پس بنگريد که در آن چه کار مي​کنيد». 

مجاهد گفته است: «روزي وجود ندارد مگر آن که مي​گويد: اي فرزند آدم! در آن داخل شدي و اين روز برای تو است و بعد از اين امروز براي تو بر نمي​گردد، پس بنگر چه انجام مي​دهي، وقتي تمام مي​شود و به پايان مي​رسد، بسته شده و هرگز [برگشت به آن] امکان پذير نمي​باشد، مگر آن که الله در روز قيامت بر آن قضاوت مي​کند». 

بعضي از آنها گفته​اند: 

دنيا فقط راهي براي رسيدن به بهشت يا جهنم مي​باشد، شب​هاي آن زمان تجارت بوده و روزهاي آن به مانند بازار است و وقت سرمايه​ي بنده است، به طور صحيح از رسول الله( آمده است که فرمود: «مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ»(
) کسي که بگويد: پاک و منزه است الله و به شکر و ستايش وي مي‌باشم، براي او نخلي در بهشت کاشته مي​شود. 

بنگر به زماني که در آن نخلها از دست انسان خارج مي​شود. 

يکي از صالحان وقتي براي مردم سنگين مي​آمد که نزد وي بنشينند مي​گفت: «آيا مي​خواهيد تا بايستيد، کسي که پادشاه خورشيد است آن را حرکت مي​دهد و خسته نمي​شود». 

مردي به يکي از علماء گفت: «بايست مي​خواهم با تو سخن بگويم» گفت: «آيا خورشيد بايستد؟». اين چنين است که مذمت دنيا به مکان دنيا که همان زمين است بر نمي​گردد که در آن زمين کوه‌ها، درياها، نهرها و معادن وجود دارد، زيرا تمام آنها از نعمت‌هاي الله متعال است که براي بنده​اش قرار داده است و چنان است که در آنها منافع و پندها وجود دارد و دليلي هستند بر يگانه بودن الله سبحانه و قدرت و عظمتش؛ مذمت فقط به اعمال بندگان بر مي​گردد که در دنيا انجام مي​شوند، زيرا بيشتر آنها بر حالتي هستند که عاقبت آن خوب نمي​باشد، همان گونه که الله( مي‌فرمايد: ( اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأمْوَالِ والأولادَ ( [الحديد : 20] بدانيد که دنیا فقط بازي و سرگرمي و زينت و فخر فروشي بين شما و افزون خواهي در اموال و فرزندان است. 
بني آدم در دنيا به دو قسمت، تقسيم مي​شوند: 
قسمت اول: کسي که سرزمين بعد از دنيا را براي ثواب بردن و عذاب ديدنِ بندگان، منکر مي​شود، آنها کساني هستند که الله تعالي درباره​ي آنها مي​فرمايد: (إَنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُواْ بِالْحَياةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ * أُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمُ النُّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ( [يونس: 7 -8] همانا کساني که به ديدار ما اميد ندارند و به زندگي دنيا راضي مي​شوند و به آن اطمينان خاطر پيدا مي​کنند، آنها از نشانه​هاي ما غاقل هستند * آنها جايگاهشان آتش جهنم است به واسطه​ي آنچه کسب مي​کنند.   

کوشش آنان بهرمندي از دنيا و بدست آوردن لذت‌هاي آن، قبل از مرگ، مي​باشد، همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأنعام وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ( [محمد: 12] و کساني که کفر مي​ورزند بهرمند مي​شوند و به مانند چهارپايان مي​خورند و جايگاه آنان آتش جهنم است.   

قسمت دوم: کسي که به سرزمين بعد از مرگ براي پاداش و مجازات اقرار مي​کند و آنان کساني هستند که به پيامبران منسوب مي​باشند و به سه قسمت تقسيم مي​شوند: کسي که به خودش ظلم مي​کند، عادلان و کسي که به سوي چيزهاي خير، به اذن الله تعالي، مي​کوشد و سبقت مي​گيرد. 

کسي که به خودش ظلم مي​کند: آنها اکثريت مردم مي​باشند، به زيور و زينت دنيا واقف بوده و آن را در حالتي که نبايد استفاده کنند، استفاده مي​کنند، بيشترين همت و کوشش آنها براي دنيا مي‌باشد و به آن راضي مي​شوند و براي آن غضب مي​نمايند، براي آن دوستي مي​کنند و براي آن دشمني مي​نمايند، آنان اهل لهو و لعب و زينت [دنيا] مي​باشند، و به آخرت ايمان ندارند، مگر به حالتي ضعيف و اجمالي و هدف دنيا را نمي​دانند و در دنيا براي بعد از آن توشه فراهم نمي​کنند.  

عادلان: از حالتهاي مباح دنیا را انتخاب مي​کنند و واجبات آن را بجا مي​آورند و براي خودشان بيشتر از انجام واجبات، فقط استفاده از شهوات دنيا را بر مي​گزيند و براي آنها مجازاتي بر آن نخواهد بود، مگر آن که درجات خود را پائين مي​آورند، همان گونه که عمر بن خطاب( گفته است: اگر باعث کم شدن نيکي​هايم نبود در زندگي دنيا با شما مخالفت مي​ورزيدم ولي شنيدم که رسول الله( از قومي عيب مي​گرفت و مي​فرمود: ( أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا( [الأحقاف: 20] شما لذتهايتان در زندگي دنيايتان را از بين برديد و از آن بهرمند شديد.   

اما کساني که در کارهاي خير به اذن الله سبقت مي​گيرند: آنان کساني هستند که هدف دنيا را شناخته​اند و مي​دانند الله تعالي آنان را در دنیا ساکن نموده است تا مشخص گرداند که چه کسي در عمل نيکوتر است، همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد:
 ( إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ( [الكهف: 7] ما آنچه را بر زمين است زينت قرار داديم تا شما را امتحان کنيم که کداميک از شما در عمل نيکوتر است.   

يعني: از دنيا دوري نموده و به آخرت رغبت دارند، سپس مي‌فرمايد: ( وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ( [الكهف: 8] و ما آنچه را که بر زمين است مسطح [و] بي آب و علف مي‌گردانيم.   

براي سبقت گيرندگان آنچه مسافر براي سفر خود توشه بر مي دارد، [در زندگي دنيا] کافي است، همان گونه که پيامبر( فرموده است: «مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا»(
) براي من نيست و براي دنيا نيز نمي​باشد، من در دنيا فقط به مانند سواره​اي هستم که زير سايه​ي درختي قرار دارد، سپس مي​رود و آن را ترک مي​کند. 

پيامبر( ابن عمر رضي الله عنهما را وصيت نموده و مي​فرمايد: «كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ»(
) در دنيا به گونه​اي باش که گويي غريبه يا رهگذري مي​باشي. 

وقتي به جاي شهوات مباح، تقوا پيشه کرده و بر طاعت الله قرار مي​گيرد، لذتهاي او بر اطاعت از الله قرار مي​گيرد تا توسط آن ثواب کسب کند، همان گونه که معاذ( گفته است: «من خوابم را مي‌شمارم همان گونه که طغيان کردنم(يا تعداد رکعات نمازم) را مي​شمارم». 

سعيد بن جبير گفته است: «کالاي فريبنده چيزي است که طلب آخرتت را هلاک مي​گرداند و چيزي که تو را هلاک نکند، کالاي فريبنده نيست، ولي کالايي است که به تو مي​رساند که بهتر از آن نيز وجود دارد». 

يحيى بن معاذ گفته است: «چگونه دنيايي که برايم تقدير شده است، را دوست نداشته باشم در حالي که از آن قوتي را کسب مي‌کنم که به من زندگي مي​بخشد و توسط آن(زندگي) اطاعت [از پروردگارم را] مي​کنم و توسط آن(اطاعت) به بهشت دست پيدا مي​کنم». 

از أبوصفوان رعينى سوال شد: آن چه دنيايي است که الله آن را در قرآن مذمت نموده است و شايسته​ي شخص عاقل مي​باشد که از آن دوري کند؟ او گفت: «هر چه از دنيا به تو برسد که توسط آن دنيا را بخواهي، [آن دنیا] مذمت شده است و هر آنچه که از آن به تو برسد که با آن آخرت را بخواهي، از آن نيست [و دنیایی است که شایسته است از آن استفاده شود]». 

حسن [بصري] گفته است: «نعمتِ سرزمينِ دنيا براي مؤمن است، زيرا براي آن کار کمي انجام داده و از آن براي بهشتش توشه فراهم مي​کند؛ همچنين سرزمين بدي براي کافر و منافق است، زيرا شبهاي آن را ضايع مي​گرداند و توشه​اش از آن [شبها فقط] براي روزی [است که آن را در دنيا می​گذارند]». 

عون بن عبد الله گفته است: «دنيا و آخرت در قلب به مانند دو کفه​ي ترازو مي​باشند، اگر يکي از آنها بالا رود، ديگري پايين مي‌آيد». 

وهب گفته است: «دنيا و آخرت فقط به مانند دو زني است که براي يک مرد مي​باشند، اگر يکي از آنان را راضي گرداند، ديگري خشمگين مي​شود».

أبو درداء گفته است: «اگر براي من قسم بخوريد که مردي زاهدترين شما مي​باشد، همانا من قسم مي​خورم که او بهترين شما مي​باشد».

مردي به تابعين گفت: «شما عملتان از صحابه​ي رسول الله( بيشتر است، ولي آنها بهتر از شما مي​باشند، [زيرا] آنها بيشتر از شما بر دنيا زهد داشتند».
ضررهاي دوست داشتن دنيا:
دوست داشتن دنيا همان چيزي است که آتشِ اهل آن را تقويت مي​کند، زهد بر دنيا همان چيزي است که بهشت اهل بهشت را آبادتر مي​کند؛ مست شدن به دوست داشتن دنيا بدتر از مست شدن از شراب است و انجام دهنده​ي آن باقي نمي​ماند، مگر در تاريکي قبر. 

يحيى بن معاذ گفته است: «دنيا شراب شيطان است، کسي که از آن مست شود به چيزي دست نمي​بايد مگر در زمان مرگ در حالي که پشيمان در بين زيانکاران است»، کمترين چيزي که در آن است، باز ماندن شخص از دوست داشتن الله( و ياد وي مي​باشد، و کسي که از آن غافل شود از زيانکاران است؛ وقتي قلب از ذکر الله متعال غافل مي​شود، شيطان در آن سکني مي​گزيند و او را هر طوري که بخواهد بازي مي​دهد... در فهميدن شر، طوري مي​شود که وقتي کمي اعمال خير انجام مي​دهد به او وانمود مي​شود که از اهل خير است. 

ابن مسعود( گفته است: «کسي در دنيا نمي​باشد مگر آن که مهمان است و اموالش قرضي مي​باشد، مهماني از بين رفتني است و قرض محل هلاکت». 

گفته​اند: دوست داشتن دنيا در رأس خطاها قرار دارد و باعث فاسد شدن دين از چند طريق مي​شود:  

يکي از آنها: دوست داشتن دنیا باعث بزرگ دانستنش مي​شود و اين در حالي است که آن نزد الله( حقير مي​​باشد و از بزرگترين گناهان، عظيم شمردنِ آن چيزي است که نزد الله متعال حقير باشد.

دوم: الله( دنیا را لعنت کرده است و بر آن خشم گرفته و بغض نموده است، مگر آن قسمتی از آن که براي او در آن وجود دارد، کسي که چيزي را دوست بدارد که الله آن را لعنت نموده و بر آن خشم گرفته و بغض نموده است، در معرض فتنه و خشم و غضب الله تعالي قرار گرفته است.

 سوم: اگر دنیا را دوست بدارد، برايش هدف مي​شود و اعمالي را وسيله براي رسيدن به آن قرار مي​دهد در حالي که الله آن وسايل را براي رسيدن به خودش و سرزمين آخرت قرار داده است، که بر عکس امر [صحيح] و قلب حکيم مي​باشد، در اينجا دو امر رخ مي‌دهد: يکي از آنها وسيله را هدف قرار دادن، دوم: وسيله قرار دادن اعمال آخرت براي دنيا که شري به تمام معنا، در قلبي نگونسار شده است که به نهايت نگونساري مي​باشد و اين چيزي است که بر آن منطبق مي​گردد: حذْوَ القُذة بالقُذّة، الله تعالي مي‌فرمايد: ( مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ * أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ( [هود:15-16] کسي که دنيا و زينت آن را مي​خواهد، نتيجه​ي اعمال آنها را در دنيا مي​دهيم و در آن کاستي نمي​يابند * آنان کساني هستند که در آخرت چيزي بجز آتش براي آنها وجود ندارد و آنچه در آن(دنيا) انجام داده​اند هدر مي​رود و آنچه کرده​اند باطل مي‌باشد.

احاديث در اين باره بسيار است و از آنها حديثي است که ابوهريره( روايت کرده که سه گروه هستند که اولين کساني​اند که آتش بر آنان افروخته مي​شود: جنگجو، صدقه دهنده و قرائت کننده​ي [قرآن] و اين وقتي است که آنان اين کار را براي دنيا انجام داده باشند و نصيب [دنيوي براي آن بخواهند]. در صحيح مسلم آمده است (
). 

تصور کنید که محبت دنيا چگونه اجر بردن را براي آنها ممنوع مي​سازد و عمل آنها فاسد شده و جزو اولين کساني قرار مي​گيرند که داخل آتش جهنم مي​شوند. 

چهارم: محبت دنیا بر بنده عرضه مي​شود و بين بنده و آنچه براي آخرت انجام مي​دهد با مشغول شدن بنده به محبوبش، فاصله مي​اندازد، مردم در اين زمينه به مراتبي تقسيم مي​شوند: از آنها کسي است که محبوبش او را از ايمان و قوانين آن باز مي​دارد، از آنها کسي است که دوست داشتن دنيا او را از انجام بسياري از واجبات باز مي​دارد، از آنها کساني هستند که حب دنيا آنان را از واجبي که با بدست آوردن دنيا تعارض دارد باز مي​دارد – و به غير آن مشغول مي​شود –، از آنها کساني هستند که [حب دنيا] او را از انجام واجبي که وقتي شايسته آن است باز مي​دارد و آنها آن را به گونه​اي انجام مي​دهند که شايسته​ي آن نمي​باشد و در وقت آن و حقي که سزاوار آن است کوتاهي مي​کنند، از آنها کسي است که [حب دنيا] او را از عبوديت قلبش براي انجام واجبات باز مي​دارد و در زمان انجام آنها قلبش از [ياد] الله خالي مي​باشد و آن را به طور ظاهري انجام داده و در باطن چيزي ندارد. پس کجايند عاشقان دنيا و دوستداران آن، اين از پايين آمدن آنها و کم بودن درجاتشان مي‌باشد، دوست داشتن دنیا از خوشبختي بنده جلوگيري مي​کند و باعث خالي شدن قلب از دوست داشتن الله متعال و خالي شدن زبان از ذکر او( مي​باشد، قلبش را در برابر زبانش قرار مي​دهد و زبان و قلبش را در برابر پروردگارش؛ عشق و دوست داشتن دنيا به آخرت ضرر مي​رساند و گريزي از آن وجود ندارد، همان گونه که دوست داشتن آخرت به دنيا ضرر مي​رساند. 

پنجم: محبت دنیا، کوشش بيشتر بنده را براي آن به دنبال دارد، ترمذي روايت کرده است که أنس بن مالك( گفت که رسول الله( فرموده است: «مَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ»(
) کسي که آخرت، همت وي باشد، الله در قلبش بي​نيازي قرار مي​دهد و امر او را فراهم مي​سازد و دنيا را به او مي​دهد در حالي که وي از آن جدا است و کسي که دنيا همت وي باشد، الله فقر را بين دو چشم او قرار مي​دهد و امرش را فراهم نساخته و پراکنده مي​کند و چيزي از دنيا به وي نمي​دهد مگر آنچه تقدير شده است.

ششم: محبت دنيا شديدترين عذاب را براي اهل خود به همراه مي​آورد و او در سه دوره عذاب مي​شود: در دنيا براي بدست آوردن آن و کوشش در آن و جدايي از آن عذاب مي​شود، در برزخ براي از دست دادن آن و حسرت بر آن عذاب مي​شود و اين گونه است که بين او و محبوبش جدايي انداخته مي​شود که به در کنار هم بودن آنها هرگز اميدي وجود نخواهد داشت، در آنجا نيز محبوبي ندارد تا جایگزین [محبوب از دست رفته​اش دنيا] براي وي باشد و از مردمي خواهد بود که شديدترين عذاب را در قبر دارند، غم، اندوه، ناراحتي و حسرت در روح او است و حشرات و کرمهاي زمين در جسمش. 

منظور اين است که دوستدار دنيا در قبرش عذاب مي​شود و در روزي که به ديدار پروردگارش نائل می​شود نيز عذاب مي​شود، الله تعالي مي​فرمايد: (فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ( [التوبة:55] اموال آنها و فرزندهايشان شما را به تعجب نياندازد و [اين براي آن است که] فقط الله مي​خواهد آنان را در زندگي دنيا عذاب کند و در حالي جانشان بيرون رود که آنها کافر مي​باشند.

یکی از پيشينيان( گفته است: «با جمع کردن مال دنیا، آنها را عذاب مي​دهد و با دوست داشتن آن، جانهايشان از بدنشان خارج مي​شود و آنها بواسطه​ي خودداري از انفاق آنچه از حق الله در مالهايشان است، کافر مي​باشند».

هفتم: عاشق و محب دنيا، همان کسي که آن را بر آخرت ترجيح مي​دهد، بدبخترين و کم عقلترينِ مردم مي​باشد، زيرا خيال را بر حقيقت، خواب را بر بيداري، سايه​ي از بين رفتني را بر نعمت دائمي و سرزمين فاني را بر سرزمين باقي ترجيح داده است و زندگي ابدي را به زندگي کوتاه مي​فروشد، دنیا فقط رويايی در خواب، يا سايه​اي کوتاه بوده و خردمند با اين چيزها فريب نمي‌خورد. 

یکی از پيشينيان( دنیا را به اين بيت مثال مي​زند: 

يا أهل لذات دنيا لا بقاء  لها       إن اغتراراً بظل زائل حمق 

اي اهل لذت هاي دنيوي براي آن بقايي وجود ندارد  فريب سايه‌ي از بين رفتني را خوردن حماقت است.
يونس بن عبدالاعلي گفته است: «دنيا به چيزي شباهت ندارد، مگر مردي که مي​خوابد و در خوابش چيزي را مي​بيند که دوست نداشته و يا دوست دارد، [وقتي خوابش تمام مي​شود] هوشيار مي‌گردد». 

شبيه​ترين چيز به دنيا: سايه​اي است که پنداشته مي​شود که حقيقتا ثابت است، ولي تکان خورده و کوچک مي​شود. به دنبالش مي​رود تا به آن برسد ولي به آن ملحق نمي​شود. همچنين شبيه​ترين چيز به دنیا سرابي است که تشنه مي​پندارد آب است و وقتي به آن مي​رسد چيزي نمي​يابد و الله را نزد آن يافته و وي( با او حساب و کتاب مي​کند و الله سريع الحساب است. شبيه​ترين چيز به دنیا: پيرزني بد دهان، با قيافه​ي زشت است و آماده براي ازدواج، و براي خواستگاري​اش خود را به هر زينتي مي​آرايد و تمام زشتي​هايش را مي​پوشاند، کسي که به آن نگاه ظاهري مي​اندازد، دچار فريب شده و طلب ازدواج مي​کند و آن پير زن مي​گويد: مهري نمي​خواهم مگر آن که آخرتت را از دست بدهي، زيرا ما دو هوو هستيم و هر دوي ما باهم اجازه داده شده و مباح نمي​باشد و آن[مرد] نيز ازدواج نزديک را بر مي​گزيند، مي​گويند: کسي که با دو محبوبش ارتباط بر قرار کند و پرده کنار رود و لباس در آورده شود، تازه وقتي است که هر آفت و بلايي آشکار مي​گردد، بعضي از آنها وي را طلاق داده و راحت مي​شوند و بعضي ديگر آن را انتخاب مي​کنند و کسي که با او شب را صبح کند چيزي برايش نخواهد بود مگر گريه و زاري. 

قسم به الله، دعوت دهنده به دنيا براي مخلوقات دعوتنامه​ای مي​دهد که بشتابيد به سوي آنچه غير از رستگاري است، با کوشش و براي نماز خواندن به سویش مي​شتابند و براي طلب آن شب و روز کوشش مي​نمايند و شب را با شادي مي​گذرانند؛ قومي که شب را به بازي گذرانده باشند، هنگام صبح ستايش نمي​شوند و به سوي صيد نمودن دنیا پرواز مي​کنند و وقتي يکي از آنها باز مي​گردد، شکسته بال مي​باشد و در دام آن افتاده و تسليم قصاب مي​شود. 

 7 -  حالت‌هاي نفس و مورد محاسبه قرار دادن آن: 

سالکان به سوي الله با وجود اختلاف در راه​هايشان اتفاق دارند که نفس قطع کننده​ي قلب و مانع رسيدن به پروردگار مي​باشد و سالک به نزد الله سبحانه نرسيده و به آن نمي​رسد، مگر آن که نفس را بکشد و به علت مخالفتش [با راه صحيح] آن را ترک نمايد و بر آن پيروز گردد.

مردم دو گونه هستند: گونه​ای که نفسشان بر آنان پيروز مي​گردد و مالک آنان شده و به هلاکتشان مي​اندازد و آنها به انتخاب خود تحت اوامر آن قرار مي​گيرند و گونه​ای ديگر بر نفسهايشان پيروز مي​گردند و به خواسته​ي خودشان آن نفس تحت اختيار آنها قرار مي​گيرد و تحت اوامر شخص مي​شود.

بعضي از عارفان گفته​اند: سفر طلب کنندگان [راه حق] با پيروزي بر نفسشان به اتمام مي​رسد. کسي که بر نفسش پيروز گردد رستگار شده و نجات مي​يابد و کسي که نفسش بر او پيروز گردد زيانکار شده و هلاک مي​گردد، الله تعالي مي​فرمايد: ( فَأَمَّا مَن طَغَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ( [النازعات: 37-41] پس اما کسي که طغيان کند * و زندگي دنيا را برگزيند * جايگاه وي آتش جهنم است * و اما کسي که از مقام پروردگارش بترسد و نفس را از هواي [آن] نهي کند * پس بهشت جايگاه وي است.

نفس به سوي طغيان و انتخاب زندگي دنيا، دعوت مي​کند و پروردگار بنده​اش را به سوي ترس از وي و نهي کردن نفس از هوي، دعوت مي​فرماید و قلب بين دو دعوت کننده قرار مي​گيرد، گاهي به سوي اين دعوت کننده ميل مي​کند و گاهي به سوي آن يکي؛اينجا مکان سختي کشيدن و امتحان مي​باشد، الله سبحانه نفس را در قرآن  به سه صفت، وصف مي​فرمايد: «المطمئنة» با اطمينان خاطر ، «اللوامة» سرزنش کننده و «الأمارة  بالسوء» بسيار امر کننده به بدي، انسانها در آن اختلاف نظر دارند: آيا آن يک نفس است و اين وصفهايي براي آن مي​باشد يا هر بنده​اي سه نفس دارد؟ 

اولي سخن علماء و مفسرين مي​باشد و دومي سخن بسياري از صوفيان و درستش اين است که اختلافي بين آنها وجود ندارد، به اعتبار ذات يکي است و به اعتبار صفاتش سه عدد.

نفس مطمئنة: 

وقتي نفس براي الله( به آرامش مي​رسد و با ذکر وي( اطمينان خاطر پيدا مي​کند و به سوي وي باز گشت کرده و اشتياق ديدارش را دارد و به نزديکي به وي انس مي​گيرد، آن نفس مطمئنة مي​شود و و به آن وقتي گفته مي​شود که مرگ شخص فرا رسيده باشد. 

( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة ( [الفجر: 27-28] اي نفس با اطمينان خاطر * به سوي پروردگارت خشنود و خداپسند بازگرد.

ابن عباس( گفته است: مطمئنه تصديق کننده است. قتادة گفته است: او مؤمني است که نفسش به آنچه الله به آن وعده داده است اطمينان خاطر دارد و دارنده​ي آن در شناخت الله از اسمها و صفاتش اطمينان خاطر دارد و آنها را از سخناني که الله متعال درباره​ي خودش گفته است و فرستاده​اش( از آنها خبر داده است مي​شناسد، سپس اطمينان خاطر دارد از آنچه [الله متعال يا رسول الله(] درباره​ي بعد از مرگ و امور برزخ و بعد از آن از احوال قيامت، بيان داشته​اند و به مقامي مي​رسد که گويي آنها را مي​بيند، سپس بر تقدير الله( اطمينان خاطر مي​يابد و تسليم آن شده و از آن راضي مي​گردد و خشمگين نشده و شکايت نکرده و ايمانش به تزلزل نمي​افتد. از آنچه از دست داده است مأيوس نگشته و از آنچه به وي داده مي​شود، شاد نمي​گردد، زيرا مصيبت قبل از آن که به وي برسد و قبل از آن که خلق شود، در تقديرش نوشته شده است، الله تعالى مي​فرمايد: ( مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إلاّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ( [التغابن: 11] مصيبتي نمي​رسد، مگر به اذن الله و کسي که به الله ايمان بياورد، قلب او را هدايت مي​فرمايد.

تمامي پيشينيان( گفته​اند: آن بنده​اي است که مصيبتي به وي مي​رسد، در حالي که مي​داند از نزد الله است، در نتيجه راضي شده و تسليم مي​گردد. 

اطمينان خاطري که در نيکوکاري مي​باشد، طمأنينه​اي است که براي امرش اطاعت، اخلاص و خيرخواهي دارد و بر امر آن چيزي از اراده، هواي نفس و تقليد پيشي نمي​گيرد، شبهه و شهوتي براي وي ايجاد نمي​گردد که با نصوصي که [از دين به وي رسيده است] تناقض داشته باشد، بلکه فقط به صورت ايجاد وسوسه صورت مي​گیرد که براي آن شخص دوست داشتني​تر است که از آسمان به زمين بيافتد ولي دچار وسوسه نگردد و پيامبر( درباره​ي آن فرموده است: «صَرِيحُ الإِيمَانِ»(
) ([آن] ايمان آشکار است)، همچنين از دغدغه​ي نافرماني اطمينان خاطر دارد و تشويش وي با توبه و شيريني آن از بين مي​رود. 
وقتي از شکّ به يقين اطمينان خاطر پيدا مي​کند و از جهل به علم و از غفلت به ذکر و از خيانت به توبه و از ريا به اخلاص و از دروغ به راستگويي و از ناتواني به زرنگي و از احساس قدرتمند بودن به ذلت و کوچکي [در برابر الله] و از تکبر به تواضع، در اين حالت است که نفس، نفس مطمئنه مي​شود. 

در اصل آن بيداري است، چيزي که غفلت را از قلب برداشته و قصرهاي بهشت را براي آن روشن مي​گرداند، گوينده​اي گفته است: 

ألا يا نفس ويحك ساعدينى         بسعى منك فى ظلم الليالى 

اي نفس واي برتو که کمکم مي​کني تا کوشش نمايد در شب‌هاي تاريک.
لعلك فى القيامة أن تفوزى        بطيب العيش فى تلك العلالى 

باشد که در قيامت مرا رستگار و پيروز گرداني به زندگي نيکي در آن درجات بالا.
در نور اين بيداري آنچه را براي وي خلق شده است، مي​بيند و آنچه را که در پيش روی اوست در هنگام مرگ، بعد از داخل شدن به سرزمين جاودان، ملاقات مي​کند، سرعت از بين رفتن دنيا بی‌وفایي آن براي اهلش و کشته شدن عاشقان دنيا توسط دنيا و رفتار آن با آنها با ايجاد انواع مشکلات، را مي​بيند و در آن نور به پا خواسته و مي​گويد: ( يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ ( [الزمر: 56] واي بر من به علت قصوری که در برابر الله نمودم.

بقيه​ي​ عمر خود را به گونه​اي مي​گذارند که آنچه را که از دست مي​دهد، درک کند و  خود را زنده​اي مي​پندارد که خواهد مُرد. بر از بين بردن لغزش‌هايش کوشش مي​کند و فرصتي را که دارد غنيمت مي​شمرد تا چيزي را از دست ندهد که اگر از دست بدهد تمامي امور خير را از دست خواهد داد. در اين نور بيداري فراوانی نعمت پروردگارش را بر خود مي​بيند و مي​بيند که در شمردن آنها ناتوان است و از انجام اداي حق آن عاجز است. در آن بيداري عيوب خود و آفات عملش و آنچه قبل از ارتکاب جرمها انجام داده است و بديهايي را که روا داشته است، مي​​بيند. همچنين کوتاهي از بسياري از حق​ها و واجبات، نفسش را مي​شکند و اعضاي بدنش تواضع پيدا مي​کند و در برابر الله تعالي به علت مشاهده​ي نعمتش، مطلع شدن از جرمهايش و عيوب نفسش، سرافکنده مي​شود، همچنين در نور اين بيداري، عزيز بودن وقتش و خطر تلف شدن آن را مي​بيند، که سرمايه​ي خوشبختي وي است؛ از چيزي که او را به پرورگارش نزديک نمي​کند، دوری می​نماید. همانا در از بين رفتن وقت زيانکاري و حسرت وجود داشته و در حفظ کردن آن سودمندي و خوشبختي.

اين آثار بيداري و موجبات آن است و اولين منزلگاه نفس مطمئنه مي​باشد، چيزي که باعث سفر وي به سوي وعده​ی الله تعالی و سرزمين آخرت مي​شود. 

نفس لوامة(ملامت کننده):
عده​اي گفته​اند: نفس لوامه در حالت واحدي قرار نمي​گيرد و بسيار دگرگون و رنگ به رنگ شدن می​شود. متذکر مي​شود و غافل مي​گردد، جلو مي​رود و بر مي​گردد، دوست مي​دارد و بغض مي‌نمايد، شاد مي​شود و غمگين مي​گردد، راضي مي​شود و غضب مي​نمايد، اطاعت مي​کند و نافرماني مي​نمايد.

عده​اي ديگر مي​گويند: آن نفس مؤمن است، حسن بصري گفته است: مؤمن را نمي​بيني مگر در حالتي که نفسش دائماً او را ملامت مي​کند، مي​گويد: چرا اين را خواستم؟ چرا آن را انجام دادم؟ اين برتر از آن بود؟ يا به مانند آن. 

عده​اي ديگر مي​گويند: ملامت در روز قيامت است، هر کسي نفسش او را ملامت مي​کند، اگر بدکار باشد بر کردار بدش و اگر نيکوکار باشد بر کوتاهي​اش. 

امام ابن قيم مي​گويد: تمامي آنها حق هستند. 

نفس لوامه دو گونه است: لوامه​ي ملامت شده و لوامه​ي غير ملامت شده. 

لوامه​ي ملامت شده: نفس جاهل و ظالم مي​باشد که الله تعالي و فرشتگان آن را ملامت مي​کنند. 

لوامه​ي غير ملامت شده: نفسي است که دائماً صاحب آن را بر کوتاهي​اش در اطاعت از الله متعال ملامت مي​کند – همراه تشويق کردن آن بر کوشش – اين نفس ملامت شده نمي​باشد. باشرفترين نفس، نفسي است که دائماً خود را بر اطاعت از الله ملامت مي​کند، در رضايت [الله متعال] دائماً ملامت مي​کند و در برابر الله متعال ملامت هيچ ملامت کننده​اي را قبول نمي​کند و در اين حالت است که از ملامت الله تعالي خلاص مي​شود؛ اما کسي که به اعمالش راضي مي​شود و خود را ملامت نمي​کند و براي الله تعالي ملامتي را تحمل نمي​کند، اين همان است که الله( او را ملامت مي​کند.

نفس الأمارة بالسوء(نفسي که به بدي بسیار امر مي​کند):
اين نفسي نکوهيده است، زيرا به هر بدي امر مي​کند و این از طبيعتش مي​باشد، کسي از شر آن خلاصي نمي​يابد، مگر به توفيق الله تعالي، همان گونه که الله متعال از [سخن يوسف( به] زن عزيز حکايت مي​کند: ( وَمَا أُبَرِّىءُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( [يوسف:53] و نفس خو را تبرئه نمي​کنم، زيرا نفس به شدت به بدي امر مي​کند، مگر در آنچه که پروردگارم رحم کند، پروردگارم بسيار آمرزنده و دائماً رحمت کننده مي​باشد.

همچنين الله( مي​فرمايد: (ولولاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا ( [النور:21] و اگر فضيلت الله و رحمت وي بر شما نبود، هرگز احدي از شما پاک نمي​شد.

پيامبر( خطبه​ي حاجت را به صحابه( آموزش مي​داد: «أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا»(
) شکر و ستايش براي الله است، او را حمد گفته و از او کمک مي​جوييم و از او طلب آمرزش مي​نماييم و به الله پناه مي‌بريم از شرهاي نفسهايمان و از بدي​هاي اعمالمان. 

شر در نفس مخفي است و باعث اعمال بد مي​شود و اگر الله تعالي بين بنده و نفسش قرار نگيرد، شر [آن نفس بنده را] هلاک مي​کند و باعث بدي​هاي اعمال مي​شود ولي اگر الله متعال به آن بنده توفيق دهد و او را کمک نمايد، از تمامي آن [شرها] نجات مي​يابد. 

به الله عظيم از شرهاي نفسهايمان و بدي​هاي اعمالمان پناه مي‌بريم.   

خلاصه​ي سخن اين است: نفس يکي است و آن اماره مي​باشد، سپس لوامه شده و سپس مطمئنه مي​گردد و آن نهايت کمال و صلاح آن مي​باشد. 

نفس مطمئنه همراهش فرشته مي​باشد. او را همراهي مي​کند و منعش مي​کند و حق را در آن قرار مي​دهد و او را به آن حق تشويق مي​کند و زيبايي حالتش را به آن نشان مي​دهد. او را از باطل دور مي​کند و باعث خودداري نفس از آن مي​شود. به آن زشتي حالتش را نشان مي​دهد. بطور کلي آنچه براي الله است و به الله بر مي​گردد، نزد نفس مطمئنه مي​باشد. اما نفس اماره، شيطاني همراه آن مي​شود و صاحبش کسي است که به دنبال آن مي​رود و به شخص وعده داده و به آرزو مي​اندازدش و در آن باطل را قرار مي​دهد. به بدي امر مي​کند و آن را زينت مي​دهد و آرزوي وي را طولاني مي​کند
 و باطل را به گونه​اي براي وي جلوه مي​دهد که آن را قبول کند و نيکو ببيند. 

نفس مطمئنه و فرشته باعث مي​شوند تا در نفس مطمئنه اين حالتها بوجود بيايد: توحيد، احسان، نيکي، تقوا، توکل، توبه، بازگشت و روي کردن به سوي الله، کوتاهي آرزو و آماده شدن براي مرگ و آنچه بعد از آن است. 

شيطان و سربازان کافرش بلايي ضد اين را بر نفس اماره مي‌آورند و سخت​ترين چيز براي نفس مطمئنه رهايي از اعمالي است که از طرف شيطان و نفس اماره مي​باشد و اگر به يک عمل برسد [اين کار نفس مطمئنه] بنده نجات مي​يابد، ولي نفس اماره و شيطان او را دعوت مي​دهند تا حتي يک عمل براي رسيدن به الله تعالي انجام ندهد؛ بعضي از عارفان به الله و به نفس گفته​اند: «قسم به الله اگر بدانم که يک عملم به الله رسيده است، از مرگ شادمان مي​گردم، بيشتر از [شادماني] غايبي که نزد اهلش بر مي​گردد»، عبدالله بن عمر رضي الله عنهما گفته است: «اگر بدانم الله يک سجده​ را قبول کرده است، هيچ کس بيشتر از من مرگ را دوست نخواهد داشت». 

اماره بر ضد مطمئنه معرفي شده است، هر خيري که به نفس برسد آن را نوراني مي​کند و هر شري که به آن برسد با آن مبارزه مي​کند تا اين که آن را فاسد سازد و بعد از آن است که حقيقت جهاد را اين گونه مي​بيند که کشته شود و کسي با همسرش ازدواج کند و بچه​هايش يتيم گردند و حقيقت زکات و صدقه را اين گونه ببيند که از مالش جدا مي​شود و آن کم مي​شود و دستش خالي مي​گردد و به مردم احتياج مي​يابد و با فقيران يکي مي​شود. 

محاسبه​ي نفس 

علامت چيره شدن بر نفس اماره در قلب مؤمن اين است که آن نفس را مورد محاسبه قرار داده و عرصه را بر آن تنگ مي​کند و در هر سخن و قولي آن را مورد سوال و جواب قرار مي​دهد. 

حسن [بصري] گفته است: «مؤمن بر نفسش مديريت مي​کند، براي الله نفسش را مورد محاسبه قرار مي​دهد و آسانترين حساب و کتاب در روز قيامت براي گروهي خواهد بود که نفسشان را در دنيا مورد حساب و کتاب قرار مي​دادند و شديدترين حساب و کتاب در روز قيامت براي گروهي است که امر آنان اين گونه بوده است که [نفس را] مورد محاسبه قرار نداده​اند».

به مؤمن چيزي مي​رسد و او از آن به حيرت مي​افتد و مي​گويد: قسم به الله به تو تمايل دارم و همانا تو نياز من مي​باشي، ولي قسم به الله راهي به سوي تو ندارم، چه دور است راه بين من و بين تو، از آن خودداري نموده و به نفسش بر مي​گردد و مي​گويد: چرا آن را خواستم؟ چه نفعی براي من در اين چيز وجود دارد؟ قسم به الله به سوي آن بر نمي​گردم. مؤمنان کساني هستند که قرآن آنان را باز داشته و از هلاکت نجاتشان مي​دهد، مؤمن اسيري در دنيا است که مي​کوشد تا خود را رها سازد، چيزي باعث راحتي وي نمي​شود، مگر ديدن الله تعالي، مي​داند که وي( از گوش، چشم، زبان و جوارحش حساب و کتاب مي​خواهد و در تمامي آنها او را مورد مؤاخذه قرار مي​دهد.

مالك بن دينار گفته است: «الله بنده​اي را رحمت کند که به نفسش مي​گويد: آيا صاحب آن چيز نيستي؟ آيا صاحب اين چيز نيستي؟ سپس آن را نکوهش کرده و بر بيني آن مي​زند و مجبورش مي​گرداند تا به کتاب الله( التزام يابد و آن برايش رهبر شود».

حق اين است که شخص دورانديش و ايمان آورده به الله تعالي و آخرت از محاسبه​ي نفسش غافل نگردد و بر آن در حرکات، سکنات و خطرهايش تنگ بگيرد، تمامي نَفَس‌های عمر، جواهري نفيس مي​باشند، با فروختن يکي از آنها مي​توان به گنجي از گنجها دست يافت که تا ابد الدهر تمامي ندارد و تلف کردن اين نَفَسها اگر صاحبش، آن را برگزيند باعث هلاکتي مي​شوند که نتيجه​ي آن زيانکاري عجيبي است، کسي به هدر دادن عمر اجازه نداده و از آن راضي نمي​شود، مگر آن که جاهلترين و احمقترين و کم عقلترين مردم باشد، حقيقت اين زيانکاري براي وي در روز تغابن(زيانکاري) آشکار مي​گردد الله تعالي مي​فرمايد: (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ( [آل عمران: 30] روزي که هر کس آنچه را از خير انجام داده است و آنچه را از بدي انجام داده است، را حاضر مي​يابد و دوست دارد تا بين آن و خودش فاصله​اي بسيار دور وجود داشته باشد.

محاسبه​ي نفس دو نوع است: نوعي قبل از عمل و نوعي بعد از آن: 

اما نوع اول: او در ابتدای کوشش و خواستش درنگ نمايد و عمل را انجام ندهد تا اين که بفهمد که بر ترکش برتري دارد. 

حسن بصري رحمه الله گفته است: «الله به بنده​اي رحم نمايد که قبل از کوشش خود درنگ نمايد و اگر آن کوشش براي الله بود، انجامش دهد و اگر براي غير از وي بود، آن را به تأخير بياندازد».  

اين را بعضي شرح داده و گفته​اند: اگر نفس براي عملي از اعمال به حرکت افتاد و بنده خواست تا براي آن عمل بکوشد، اول بايستد و در آن فکر کند: آيا اين عمل قابل انجام است يا خير و آيا توانايي بر انجام آن وجود دارد، اگر توانايي آن را داشت، بار ديگر بايستد و فکر کند: آيا انجام آن بهتر از ترک آن است يا ترک آن بهتر از انجام آن. اگر دومي درست بود آن را ترک کرده و به سوي آن قدم نگذارد و اگر اولي درست بود براي بار سوم بايستد: آيا با انجام آن [رضايت] الله( و ثواب وي را خواسته است، يا رضايت، ستايش و مال را از مخلوق خواسته است، اگر دومي درست بود، به سمت آن نرود، حتي اگر به آن نياز داشت، زيرا چه بسا که نفس خود را به شرک عادت دهد و انجام اعمالي که براي غير الله صورت مي​گيرد برايش آسان شود و در نتيجه​ی آسان شدن عمل براي غير الله، عمل براي الله تعالي براي وي سنگين گردد تا جايي که آن عمل سنگين​ترين چيز برايش مي​شود و اگر اولي درست بود، بار ديگر بايستد و فکر کند: آيا آن عمل برايش ستوده است و براي انجام آن ياوراني دارد تا به او کمک کنند و ياري​اش دهند و آيا عمل به آن لازم است يا خير؟ اگر براي وي ياوري وجود نداشت آن را ترک کند همان گونه که پيامبر( جهاد با اهل مکه را ترک نمود تا اين که براي او شوکت و ياراني حاصل شد و اگر براي خود ياوري ديد به سوي آن قدم بردارد، زيرا به اذن الله او ياري خواهد شد؛ پيروزي از دست نمي​رود، مگر با از دست رفتن يکي از اين خصلت​ها، اگر آنها مهيا شوند هرگز پيروزي از دست نخواهد رفت، و اين چهار مرحله است که بنده در آن احتياج به محاسبه​ي نفسش دارد و قبل از عمل وجود دارند. 

نوع دوم: محاسبه​ي نفس بعد از عمل و آن سه گونه است: 

يکي از آنها: محاسبه​ي آنچه از کوتاهي در طاعات در حق الله تعالي صورت مي​گيرد و اين که بداند اعمال او به نحو شايسته، حق الله تعالي را بجا نمي​آورد و آن شش چيز مي​باشد: اخلاص در عمل، خيرخواهي براي الله در آن، تبعيت رسول(، در حالت احسان مشاهده نمودن، ديدن آنچه از منت الله تعالي بر وي قرار دارد و دانستن این که تمام آنچه انجام مي​دهد [حتي اگر به اندازه​ي پيامبر( عبادت انجام دهد] حق الله تعالي را نمي​تواند بجا بياورد؛ و نفس خویش را مورد محاسبه قرار دهد که اين چيزهايي که بيان شد را به اندازه​ي درست آن انجام داده است؟ آيا آنان را در طاعت بجا آورده است؟
دوم: نفسش را مورد محاسبه قرار دهد بر تمامي اعمالي که ترک آنها بهتر از انجام شدن آنها مي​باشد.

سوم: نفسش را مورد محاسبه قرار دهد بر امر مباحي که چرا آن را انجام داده است و آيا با آن قصد الله و سرزمين آخرت را داشته است و يا براي دنيا و زندگي نزديک، آن را انجام داده است که باعث زيانکاري در منفعت بردن و از بین رفتن پيروزي مي​گردد. 

ديگران کساني هستند که کوتاهي نموده و محاسبه​ي نفس را ترک مي​کنند و گستاخي مي​نمايند و با امور به آساني رفتار مي​کنند و آنان را انجام نمي​دهند و اين چيزي است که به سمت هلاکت سوق مي​دهد و اين احوال فريب خوردگان است. چشمشان را بر عواقب مي​بندند و به اميد عفو و بخشش مي​باشند و در محاسبه​ي نفس و فکر کردن به عاقبت عمل، کوتاهي مي​کنند. وقتي اين گونه رفتار مي​کنند، انجام گناهان برايشان آسان گشته و به آن انس گرفته و دوري از آنان برايشان سخت مي​شود. 

جمع مطالبي که بيان شد اين است که اول نفسش را در انجام فرائض و واجبات مورد محاسبه قرار دهد و اگر نقصي در آنها ديد، آن را با قضاي آن يا اصلاح آن، تصحيح نمايد، سپس بر چيزهاي نهي شده آن را مورد محاسبه قرار دهد، اگر فهميد که به يکي از آنها مرتکب شده است، خود را به توبه و طلب استغفار و نيکي‌هايي که باعث محو بدي‌ها مي​شود، مشغول دارد، سپس نفسش را بر غفلت مورد محاسبه قرار دهد، اگر ديد که در آنچه براي آن خلق شده است، غفلت دارد، خود را با ذکر گفتن و روي کردن به سوي الله متعال، اصلاح گرداند، سپس خود را بر سخن گفتن يا قدم گذاشتن با پاها يا گرفتن با دستش يا شنيدن با گوشش براي آن مورد محاسبه قرار دهد، که چرا آنرا خواسته است؟ و براي چه آن را انجام داده است؟ و براي چه کسي آن را انجام داده است؟ و به کدام حالت آن را انجام داده است؟ بايد بداند براي هر حرکت و سخني، دو دادگاه در انتظار وي است: براي چه کسي انجام دادي؟ و چگونه انجام دادي؟ سوال اول از اخلاص است و دومي در تبعيت [از رسول الله(]، الله تعالي فرموده است: (ليسأل الصادقين عن صدقهم ( [الأحزاب: 8] تا از راستگويان در  راستگويي​شان سوال کند. 

وقتي از راستگويان سوال مي​شود و راستگويي آنها مورد محاسبه قرار مي​گيرد، دروغگويان وضعشان چگونه خواهد بود؟ 

فايده​هاي محاسبه نفس:
1 – مطلع شدن از عيب​هاي نفس: کسي که از عيب​هاي نفسش اطلاع نيابد، نمي​تواند آنها را از بين ببرد، يونس بن عبيد گفته است: «من صد خصلت از خصلت‌هاي خير را يافته​ام، نمي​دانم آيا يکي از آنها در نفسم موجود مي​باشد».

محمد بن واسع گفته است: «اگر گناهان باد درست مي​کردند، هيچ کس نمي​توانست نزد من بنشيند». 

ابودرداء گفته است: «کسي به طور کامل فقيه نمي​شود تا آن که براي نزديکي به الله بر مردم خشم نمايد، سپس به نفسش رجوع کند و بر آن به شديدترين شکل خشم نمايد». 

2- حقِّ الله تعالي بر خودش را مي​شناسد و اين ميراث خشم نمودن بر نفس و عيب گرفتن از آن و رها کردن آن از حيرت و عمل را بزرگ ديدن مي​باشد، بر وي درب خشوع و ذلالت [نسبت به الله متعال] و خورد شدن نزد پروردگارش و مأيوس شدن از نفسش باز مي​شود؛ نجات براي وي حاصل نمي​شود مگر با عفو الله تعالي و آمرزش و رحمتش؛ از حق وي( اين مي​باشد که اطاعت شود و نافرماني نگردد، ياد شود و فراموش نگردد، شکر شود و کفران نعمت از وي صورت نپذيرد. 

8 - صبر و شکر:
وقتي ايمان دو نيم است، نيمی از آن صبر و نيم دیگر شکر، براي کسي که بر نفسش خيرخواهي مي​کند و نجات آن را دوست دارد و خوشبختي​اش را بر مي​گزيند واجب است که در اين دو اصل عظيم کوتاهي ننمايد و از اين دو چيز براي سير به سوي الله( استفاده کند تا الله تعالي او را در روز قيامت از بهترين دو گروه [خوشبخت و بدبخت] قرار دهد.

الف – صبر: 

فضيلت​هاي آن: 

الله سبحانه، صبر را بخشنده​اي قرار داده است که واژگون نمي‌گردد و شمشيري که کوتاهي نمي​کند و سربازي که شکست نمي​خورد و قلعه​ي محکمی که ويران نمي​گردد؛ صبر و پيروزي دو يار مي​باشند، الله( در کتابش صابران را مدح مي​نمايد و خبر مي‌دهد که به آنها اجري بی​حساب مي​دهد و خبر مي​دهد که با آنها خواهد بود و آنان را هدايت کرده و ياري رسانده و به پيروزي آشکاري مي​رساند، الله تعالي مي​فرمايد: (وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ( [الأنفال: 46] و صبر نماييد که الله با صابران است.
با اين همراهي، صابران به خير دنيا و آخرت نايل مي​گردند و از لحاظ باطني و ظاهري رستگار مي​گردند، الله سبحانه امامت در دين را منوط به صبر و يقين قرار داده است و مي​فرمايد: (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ( [السجدة:24] و از آنها اماماني را قرار داديم که به امر ما هدايت مي​کنند [و اين] بواسطه​ي آن است که صبر مي​کنند و به آيات ما يقين دارند.  
الله تعالي خبر مي​دهد که صبر براي اهلش خير است و با قسم آن را تأکيد نموده است: (وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ( [النحل: 126] و اگر صبر کنيد، آن براي صبرکنندگان خير مي​باشد.  

خبر مي​دهد که اگر صبر و تقوا با هم وجود داشته باشند، مکر دشمن ضرري نمي​رساند، حتي اگر مسلط باشند: (وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ( [آل عمران: قسمتي از آيه​ي 120] و اگر صبر نماييد و تقوا پيشه کنيد، حيله​ي آنها ذره​اي به شما ضرر نمي​رساند، الله به آنچه انجام مي‌دهند، احاطه دارد.  

همچنين رستگاري را به صبر و تقوا مشروط نموده و مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( [آل عمران:200] اي کساني که ايمان آورده​ايد! صبر کنيد و پايداري ورزيد و مراقب باشيد و از الله بترسيد، باشد که رستگار شويد.  

خبر مي​دهد که اهل صبر را دوست مي​دارد و در آن بزرگترين تشويق وجود دارد: (وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ( [آل عمران: 146] و الله صابران را دوست مي​دارد.  

با سه چيز به صابران بشارت مي​دهد و هر کدام از آنها بهتر از چيزي است که اهل دنيا بر آن حسادت مي​ورزند، الله تعالي مي‌فرمايد: (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ * أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ( [البقرة: 155 156،157] و بشارت بده به صابران * کساني که وقتي مصيبتي به آنها مي​رسد مي​گويند: ما براي الله هستيم [و مالک ما الله است] و ما [در روز قيامت] به سوي او باز مي​گرديم * بر آنان درود و رحمتي از پروردگارشان خواهد بود و آنان هدايت يافتگان هستند.
رستگاريِ وارد شدن به بهشت و نجات از آتش جهنم را براي کسي آماده نفرموده است مگر صابران و الله( مي​فرمايد: (إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ( [المؤمنون:111] من امروز به آنان به واسطه​ي آن که صبر نمودند پاداشي مي​دهم [و] آنان به حقيقت رستگاران مي​باشند.  

اهل صبر و اهل شکر را به سود بردن از آياتش، خاص مي‌گرداند و آنان را به شدت از بقيه جدا مي​گرداند و در 4 آيه​ از کتابش جل و علا مي​فرمايد: ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ( (آيات: [إبراهيم:5] و [لقمان:31] و [سبأ:19] و [الشورى:33]) به درستي که در آن، براي هر بسيار صبر کننده و بسيار شکر کننده، آياتي وجود دارد.
صبر به مانند بندي است که مؤمن از آن دور شده و دوباره به سوي آن باز مي​گردد و اصل ايمانش مي​باشد که به غير از آن به چيزي اعتماد ندارد، براي کسي که صبر نمي​کند، ايماني وجود ندارد و اگر ايماني وجود داشته باشد در نهايت ضعف است، صاحب آن ايمان ضعيف، الله را عبادت نمي​کند مگر با حرف، اگر خيري به وي برسد اطمينان خاطر پيدا مي​کند و اگر فتنه​​اي به وي برسد، روي بر مي​گرداند و بدين ترتيب زيانکار دنيا و آخرت مي‌شود و به آن گرايش پيدا نمي​کند، مگر با معامله​اي زيان​بار. خير زندگي به واسطه​ي صبري که مي​نمايند به خوشبختان مي​رسد و با شکرشان به اعلي درجات ترقي مي​کنند و با دو بال صبر و شکر به بهشت پر نعمت پَر می​کشند، زيرا الله تعالي مي​فرمايد: ( ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ( [الحديد: 21] آن فضيلتي است که الله به هر که بخواهد مي​دهد و الله داراي بخششي عظيم است.  

معناي صبر و حقيقت آن:
صبر در لغت به معناي: منع نمودن و زنداني نمودن است و در شرع منع کردن نفس از بي​تابي و از زباني که شکايت مي​کند و از دستاني که بر صورت مي​زنند و گريبان پاره مي​کنند و مانند آن دو. 

گفته شده است: صبر اخلاقي بافضيلت از اخلاقهاي نفس مي‌باشد و توسط آن از فعلي که نيکو و زيبا نمي​باشد، ممانعت صورت مي​پذيرد. صبر قدرتي از قدرتهاي نفس است که با آن شأن انسان اصلاح شده  و امر آن قوام مي​يابد. 

از جنيد سوال شد او گفت: «تلخي را جرعه جرعه نوشيدن بدون ناخشنود شدن». 

ذو النون مصرى گفته است: «صبر دوري جستن از مخالف​ها و ساکت شدن هنگام نوشيدن غصه​هايي است که از بلايا حاصل مي‌شود و اظهار ثروتمندي در ميدانهاي زندگي است وقتي که فقر وجود دارد». 

همچنين گفته شده است: «صبر ايستادگي در برابر بلايا با ادب نيکو مي​باشد». 

همچنين گفته شده است: «صبر بي​نيازي هنگام بلا بدون اظهار کردن شکايت مي​باشد». 

يکي از صالحان مردي را ديد که نزد برادرش شکايت مي​کرد و به او گفت: «اين چيست؟ قسم به الله با زياد کردن شکايتت، کسي که به تو رحمت مي​کند را به کسي تبديل مي​کني که تو را رحمت نمي​کند». 

در این​باره گفته شده است: 

وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما    تشكى الرحيم إلى الذى لايرحمُ 

اگر نزد بني آدم شکايت کني، فقط از دائماً رحمت کننده​اي شکايت کرده​اي [تا بدان سوي بروي که تو را] رحمت نکند. 
شکايت دو گونه است: شکايت کردن نزد الله( که اين شکايت با صبر منافاتي ندارد، همان گونه که يعقوب( گفته است: (إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللّهِ ( [يوسف: 86] فقط شکايتِ پريشان حالي و غمم را به نزد الله مي​برم. همراه اين سخنش:  (فَصَبْرٌجَمِيلٌ( [يوسف: 83] پس صبر زيباست.
نوع دوم: شکايت کردن مبتلا با زبان حال يا سخن [نزد کسي غير از الله متعال]، اين شکايت با صبر جمع نشده بلکه با آن تضاد دارد و آن را باطل مي​کند. 

ميدان عافيت براي بنده از ميدان صبر وسيع​تر است و اين تناقضي با اين سخن پيامبر( ندارد که مي​فرمايد: «وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ»
  به احدي چيزي بهتر و وسيع​تر از صبر داده نشده است. و اين بعد از نزول مصيبت مي​باشد که در اين صورت صبر وسيع​ترين ميدان است ولي قبل از نازل شدن مصيبت عافيت وسيعترين ميدان مي​باشد. 
نفس مرکب بنده بوده که او را به بهشت يا جهنم مي​برد و صبر به مانند لگام و افسار اين مرکب است و اگر براي مرکب لگام و افساري وجود نداشته باشد، به هر راهي مي​رمد، در خطبه​اي از حجاج آمده است: «اين نفسها را مهار کنيد که به هر نوع از بدي سوق مي​دهند، الله رحمت کرده است کسي را که بر نفسش لگام و افسار زده است و آن را به سوي اطاعت از الله مي​راند و با افسارش آن را از هر نافرماني الله باز مي​دارد، صبر بر حرام الله آسانتر از صبر بر عذابش مي​باشد». 

براي نفس دو قدرت وجود دارد: قدرت جلو راندن و قدرت خودداري نمودن... ،حقيقت صبر آن است که قدرت جلو راندن نفس در راه آنچه سود مي​رساند مورد استفاده قرار گيرد و قدرت خودداري نمودن براي جلوگيري از چيزي باشد که به آن ضرر مي‌رساند، از انسان‌ها کساني هستند که بر نماز شب و سختي روزه صبر مي​نمايند و بر نگاه کردن به حرام صبر نمي​کنند و از آنها کساني هستند که بر نگاه نکردن و توجه نمودن به تصويرها صبر مي​نمايد و بر امر به نيکي و نهي از بدي و جهاد صبر نمي​کنند. 

گفته شده است: صبر شجاعت نفس است و در اينجاست که گوينده​اي گفته است: «شجاعت زمان کوتاهي صبر کردن است»، صبر، و جزع و فزع(بي​تابي) ضد يکديگر مي​باشند، همان گونه که الله سبحانه وتعالى درباره​ي اهل آتش جهنم گفته است: ( سَوَاء عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ( [إبراهيم: قسمتي از آيه‌ي 21] بر ما يکسان است که بي​تابي نماييم يا صبر کنيم، براي ما پناهگاهي وجود ندارد.  

انواع صبر بر حسب تعلقاتش: 

صبر بر حسب تعلقاتش سه گونه است: صبر بر اوامر و اطاعات تا آن را ادا کند، صبر بر نهي شده​ها و سرکشي​ها تا در آن واقع نگردد و صبر بر قضاء و قدر تا از آن خشمگين نشود و اين انواعي است که درباره​ي صبر گفته شده است: 

«گريزي براي بنده وجود ندارد، مگر آن که امر را انجام دهد و از نهي اجتناب ورزد و بر تقدير صبر نمايد». 

همچنين صبر دو نوع است: اختياري و از روي ناچاري، اختياري کامل​تر از نوع از روي ناچاري است، نوع ناچار بودن در آن انسانها مشارکت دارند و در درنگ نمودن در برابر کسي است که در مقابل وي روي برگرداندني وجود ندارد که اين در صبر اختياري موجود نیست. به همين دليل صبر يوسف( در دوري نمودن از زن عزيز بزرگتر و بافضیلت​تر از صبرش در هنگامي است که برادرانش او را در چاه انداختند. 

انسان در هيچ حالي از احوال از صبر بي​نياز نمي​گردد، زيرا او در مواجه با اموري است که بايد آنها را انجام دهد و به اجرا برساند و همچيني نهيي که بايد از آن اجتناب ورزد و آن را ترک کند و همچنين تقديري که دائماً براي وي اتفاق مي​افتد و همچنين نعمتهايي که بايد آنها را شکر کند، اين چنين است اموري که از وي جدا نمي​شوند، در نتيجه صبر تا لحظه​ي مرگش لازم است. 

تمامي آنچه در اين سرزمين بر بنده مي​گذرد از دو نوع خارج نمي​باشند: 

نوع اول: با هواي وي و هدفش موافق مي​باشد. 

دوم: با او مخالفت مي​ورزد.

انسان محتاج است که در هر کدام از آن دو صبر نمايد، نوع اول که موافق آرزوي وي مي​باشد، مانند: سلامتي، مقام و مال است و به شديدترين شکل نياز است تا در آن صبر صورت پذيرد که داراي چند وجه است: 

اول: به سوي آن تمايل پيدا نکند، از آن فريب نخورد و آن را با شادي و تکبر براي خود انتخاب نکند؛ زيرا امر نکوهيده​اي است که الله تعالي اهل آن را دوست نمي​دارد. 

دوم: در رسيدن به آن جديت صورت نپذيرد. 

سوم: صبر بر ادا کردن حق الله تعالي در آن. 

چهارم: صبر نمايد تا خود را از حرام منع کند. یکی از پيشينيان( گفته​ است: «بلا چيزي است که مؤمن و کافر بر آن صبر مي​کنند و کسي بر عافيت صبر نمي​کند، مگر صدّيقان(بسيار راستگويان)». 

عبد الرحمن بن عوف گفته است: با مصيبت امتحان شديم و صبر نموديم و با خوشبختي امتحان شديم و صبر ننموديم!! به همين دليل الله تعالي بندگانش را از فتنه​ي مال، همسران و فرزندان بر حذر مي​دارد و مي​فرمايد: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ( [المنافقون: 9] اي کساني که ايمان آورده​ايد! اموال شما و فرزندان شما، شما را از ياد الله غافل نسازد.   

اما نوع دوم که با هوي مخالفت دارد: خارج از اين نيست که: الف- به اختيار بنده مي​باشد، مانند انجام اطاعات و یا جانبداري از گناهان. 
ب- در کل به اختيار بنده نمي​باشد مانندِ مصيبت​ها. 
ج- اولش به اختيار وي است اما براي از بين بردنش بعد از داخل شدن در آن اختياري ندارد. 

اکنون شرح این سه حالت: 

الف- آنچه به اختيارش است: شاملِ تمامي افعالي است که اطاعت يا نافرماني [الله را داشته باشد]. براي اطاعت، بنده نياز به صبر دارد، زيرا نفس با توجه به سرشتش از بسياري از عبوديت​ها تنفر دارد، مثلاً در نماز که براي انجام آن تنبلي وجود دارد و نفس راحتي را بر مي​گزيند و چه بسا که با آن قساوت قلب نيز همراه شود و گناه را زيبا جلوه داده و به سوي شهوت​ها و معاشرت با اهل غفلت، تمايل داشته باشد. 

اما زکات، وقتي در سرشتِ نفس آزمندي و خساست وجود دارد [نفس از آن خودداري مي​کند] و همچنين حج و جهاد و براي تمامي امور. بنده محتاج است که در سه حالت صبر داشته باشد: 
1- قبل از شروع به اطاعت [الله(] که با سالم کردن نيت و اخلاص داشتن در اطاعت است.

2- هنگام انجام عبادت: آن صبر بر کوتاهي ننمودن و خلاصه نکردن و نيت را ثابت گرداندن است و نبايد جوارح در عبوديت، بدون حضور قلب در مقابل الله سبحانه به کار گرفته شود. 

3- بعد از انجام اطاعت: آن صبر بر چيزي است که اطاعت را باطل مي​کند؛ منزلت در انجام اطاعت نيست، منزلت فقط در حفظ اطاعت در برابر چيزي است که آن را باطل مي​کند. بايد صبر نمود تا آن عمل بزرگ جلوه نکند و باعث حيرت نشود و براي انجام آن تکبر ايجاد نگردد و همچنين بايد صبر نمايد تا عملي که پنهاني انجام شده است، آشکار نگردد، بنده عملي را پنهاني انجام مي​دهد و آن فقط بين او و الله سبحانه مي​باشد و اين باعث مي​شود تا در پرونده​ اعمال وي اين گونه نوشته شود که آن را پنهاني انجام داده است، ولي اگر از آن سخن بگويد، باعث انتقال آن در پرونده​ي اعمال، از پنهاني به آشکار مي​گردد و نبايد تصور نمود که صبر کردن با پايان عمل، قطع مي​گردد. 

اما صبر بر نافرماني​ها، امرش آشکار است، بزرگترين چيزي که به آن کمک مي​کند، قطع الفت گرفتن​ها و جدايي از معاشرت و سخن گفتني​ است که به آن نافرمانی کمک مي​کند. 

ب- آنچه تحت اختيار وی نمي​باشد و بنده راهي نمي​يابد تا آن را دفع نمايد، مانند: مصيبت​ها، گاهي آن مصیبت توسط انسان صورت نمي​پذيرد، مثل مرگ و بیماری و دوم: وقتي است که آدمي باعث آن مي​شود، مثل: دشنام دادن و کتک زدن. 

در مصیبت نوع اول که توسط انسان صورت نمی​گیرد: بنده براي آن چهار حالت دارد: اول ناتواني که با بي​تابي و شکايت صورت مي​گيرد، دوم: صبر، سوم: رضايت، چهارم: شکر و آن وقتي است که بلا، نعمت ديده شود و کسي که به آن مبتلا شده است براي آن شکر نمايد. 

اما وقتي اين مصيبت از جانب مردم مي​رسد، چهار حالت به آن افزوده مي​شود: اول: بخشش، دوم: سلامت درون [و حفظ کردن آن] از انتقام گرفتن، سوم: تقدير، چهارم: نيکي نمودن به کسي که به انسان بدي مي​کند.  

ج- وقتي است که با اختيار در آن وارد مي​شود و وقتي در آن واقع شد، اختياري براي وي وجود داشته و راهي براي دفع آن نمي​يابد.

نقل‌هايی که در فضيلت صبر آمده است: 

ام سلمة رضي الله عنها گفته است که از رسول الله( شنيده است که فرمود: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِى فِى مُصِيبَتِى وَأَخْلِفْ لِى خَيْرًا مِنْهَا) إِلاَّ أَخْلَفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا» مسلماني نيست که مصيبتي به وي برسد و آنچه را که الله( امر فرموده است بگويد: «ما براي الله هستيم [و مالک ما الله است] و [در روز قيامت] به سوي وي باز مي​گرديم، اي الله! در اين مصيبت به من اجر بده و از پس آن براي من خيري قرار ده» جز اين نيست که الله( در پس آن خيري براي او قرار مي​دهد)
، ام سلمه گفته است: وقتي ابو سلمه فوت نمود، گفتم: کدام مسلمان بهتر از ابو سلمة مي​باشد، همان اولين خانه​اي که رسول الله( به آن هجرت نمود. سپس اين [ذکر را] گفتم و الله تعالی، رسول الله( را بر وي جانشين گرداند...)(
).

ابوهريره( آورده است که رسول الله( فرمود: «مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ»(
) کسي که الله بخواهد به او خيري برساند، او را دچار مصيبت مي​کند [تا گناهانش بخشيده شده و از جهنم نجات يابد و يا درجاتش در بهشت بالا رود]. 

عايشه رضى الله عنها آورده است که رسول الله( فرمود: «مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا»(
) مصيبتي نيست که به مسلماني برسد، مگر آن که با آن الله [گناهانش] را پاک مي​کند، حتي اگر خاري [در بدن وي] فرو رود. 

ابوموسي( آورده است که رسول الله( فرمود: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا»(
) وقتي بنده بیمار مي​شود و يا مسافرت مي​کند، براي او همان گونه نوشته مي​شود که آن را در اقامت و سلامت انجام مي​دهد. 
خباب بن أرت گفته است: نزد رسول الله( شکايت نموديم – در حالی که عبایی را در سايه​ي کعبه براي خود بالش نموده بود- گفتيم: آيا براي ما طلب پيروزي نمي​فرمايي؟ آيا براي ما دعا نمي‌کني؟ وي فرمود: «كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوْ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ»(
) براي فردي از امت​هاي گذشته، چاله​اي در زمين، حفر مي​کردند و او را در آن قرار مي​دادند. سپس اره​اي مي​آوردند و بر سرش مي​گذاشتند و او را از وسط به دو نيم مي​کردند. ولي اين کار او را از دينش باز نمي​داشت. شانه​​هاي آهني را در گوشت او فرو مي​بردند تا جايي که به استخوان و عصبش مي​رسید و اين امر او را از دينش باز نمي​داشت، قسم به الله که اين امر(دين اسلام) کامل مي‌شود تا جايي که سواري از صنعاء تا حضرت الموت برود و جز الله و يا گرگ بر گوسفندانش از چيز ديگري نترسد، ولي شما عجله مي‌نماييد).​ [منظور این است که پایه​های اسلام آن قدر محکم خواهد شد که قلمرو ممالک اسلامی از صنعا تا حضرالموت در امنیت به سر خواهد برد و دست دشمنان کوتاه خواهد شد و شما نباید از سختی​ها بترسید و نگران شکست باشید.
آثار وارده: بعضي از پيشينيان( گفته​اند: «اگر مصيبت​هاي دنيا وجود نداشت، به آخرت بي​چيز وارد مي​شديم». 

سفيان بن عيينة درباره​ي اين سخت الله تعالي مي​گويد: (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ( [السجدة: 24] و از بين آنها اماماني قرار داديم که به امر ما هدايت مي​کردند [و اين] بواسطه​ي آن است که صبر مي​نمودند و به آيات ما يقين داشتند.وقتي رأس امر را برگزيدند، آنها را رئيسهايي قرار داديم.

وقتي خواستند پاي عروة بن زبير را قطع کنند، به او گفتند: اگر مقداری [شراب] به تو بنوشانيم درد آن را حس نمي​کني، گفت: امتحان من فقط آن است که صبرم شناخته شود آيا با آن امر مخالفت ورزم؟! 

عمر بن عبد العزيز گفته است: «نعمتي نيست که الله به بنده​اش بدهد و بعد آن را از وي جدا کند و در عوض آن به وي صبر بدهد، آن چيزي(صبري) که به وي داده است، بهتر از آن چيزي است که از وي جدا نموده است». 

ابوبکر صديق( بیمار شد، او را عيادت نموده و گفتند: «آيا پزشک براي تو بياوريم؟»، او گفت: «پزشک مرا ديده است»، گفتند: «به تو چه گفت؟»، گفت: فرموده است: «من هر کاري را که بخواهم انجام مي​دهم»
. 

از سعيد بن جبير روايت شده است که گفت: «صبر: اعتراف بنده به الله است به آن چيزي که از طرف الله به وي رسيده است و حساب و کتابش نزد الله بوده و به ثواب آن اميد دارد، بي​تابي به سراغ بنده مي​آيد و او امر را سخت مي​بيند و چيزي در وي ديده نمي​شود، مگر صبر». 

سخنش: اعتراف بنده به الله بر آن چيزي که از طرف الله به وي رسيده است، تفسير اين آيه مي​باشد: ( إِنَّا لِلّهِ ( [البقرة: 156] ما براي الله هستيم. اعتراف مي​کند که وي مُلک الله مي​باشد و مالکش [که الله تعالي است] هر گونه که بخواهد با او رفتار مي​کند و به سوي الله( خواهد رفت تفسير اين آيه​ي مي​باشد: (وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ( [البقرة: 156] و ما [در روز قيامت] به سوي وي باز مي‌گرديم. به سوي وي برگردانده مي​شويم و او به واسطه​ي صبر ما به ما پاداش مي​دهد و اجر مصيبت ضايع نمي​گردد.

ب  - شكر: 

شكر: ستايش نعمت دهنده​ است به واسطه​ي آنچه از نيکي به وي داده شده است. 

شکر بنده بر سه رکن قرار دارد – شکري وجود نخواهد داشت، مگر با تمامي این سه رکن –. آنها: اعتراف به نعمت در باطن، سخن گفتن به آن در ظاهر و کمک گرفتن بوسيله​ي آن براي اطاعت الله تعالي است. شکر به قلب، زبان و جوارح متعلق است، تا آن را براي اطاعت کسي که از وي شکر شده است، استعمال نمايد و توسط آن از نافرماني​ها دوري کند. 

الله سبحانه و تعالى شکر را با ايمان همراه ساخته و خبر داده است که اگر مخلوقاتش شکر کنند و به وي ايمان بياورند، آنان را عذاب نمي​کند، الله تعالي مي​فرمايد: ( مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ ( [النساء: 147] الله عذابتان نخواهد کرد، اگر شکر کنيد و ايمان بياوريد.  

الله سبحانه خبر مي​دهد که اهل شکر در بين بندگانش به منت نهادن او بر آنها اختصاص يافته​اند و مي​فرمايد: (وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولواْ أَهَـؤُلاء مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ( [الأنعام:53] و اين چنين است که بعضي از آنها را به بعضي ديگر آزموديم تا بگويند: «آيا اينان کساني هستند که الله در بين ما بر آنان منت نهاده است»، آيا الله به شکر کنندگان آگاه نيست؟.  

انسان‌ها را به دو دسته​ي شکر کننده و کفر ورزنده تقسيم مي‌فرمايد و بيشترين بغض وي در بين چيزها، کفر و اهل آن است و دوست​داشتني​ترين چيز نزد وي شکر و اهل آن مي​باشد، الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا( [الإنسان:3] ما به آنان راه را نشان داديم، خواه شکر کننده باشند خواه کفر ورزنده.  

الله تعالي مي​فرمايد: (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ( [إبراهيم:7] و آنگاه که پروردگارتان اعلام داشت: اگر شکر کنيد براي شما [نعمت را] زياد مي​کنم و اگر کفر بورزيد عذاب من بسي شدید است.  

الله سبحانه زياد نمودن را مشروط بر شکر قرار داده است و زياد کردن براي وي نهايتي ندارد، همان گونه که نهايتي براي شکرش وجود ندارد. الله سبحانه تمامي چيزها را بر اساس خواسته​اش انجام مي​دهد. 

مانند آن که مي​فرمايد: (فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء( [التوبة: 28] الله اگر بخواهد شما را با بخشش​اش بي​نياز مي‌گرداند.
درباره​ي مغفرت فرموده است: (وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء( [المائدة: 40] و کسي را که بخواهد مغفرت مي​فرمايد.  
درباره​ي توبه مي​فرمايد: ( وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاء ( [التوبة: قسمتي از آيه​ي 15] (و الله براي هر کس که بخواهد، توبه​اش را مي​پذيرد).  

براي شکر پاداشي در نظر دارد، آنجا که تـبارك و تعالى مي‌فرمايد: ( وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ( [آل عمران: 145] و شکر کنندگان را پاداش خواهيم داد.
اگر دشمن الله، يعني ابليس اندازه​ي منزلت شکر را مي​دانست که از بالاترين منازل مي​باشد، تمام سعي خود را بر اين مي​گذاشت که مردم را از آن دور بدارد، گفته است: (ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ( [الأعراف:17] سپس به نزد آنها از جلويشان و از پشتشان و از سمت راست آنها و از سمت چپ آنها مي​روم و بيشتر آنان را شکر کننده نمي​يابي.  

الله سبحانه شکر کنندگان را به کم بودن آنها در بين بندگان وصف مي​نمايد و مي​فرمايد: (وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ( [سبأ: 13] و بندگان شکر کننده​ي من کم هستند.  

در صحيحين از پيامبر( به ثبت رسيده است: وي آن گونه نماز مي​خواند که پاهايش ورم مي​نمود، و وقتي به او گفته مي​شد: آيا اين گونه رفتار مي​کني در حالي که الله [تعالي] گناهان از قبل انجام داده و آنچه را که بعداً انجام خواهي داد را آمرزيده است؟ مي‌فرمود: «أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا»(
) آيا بنده​ي شکرگذاري نباشم. 

همچنين فرموده است: «إنَّ الله لَيرْضَى عَنِ العَبْدِ يَأكُلُ الأَكْلَةَ ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا ، وَيَشْرَبُ الشَّرْبَة ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا»(
) الله از بنده​اي که خوراکيي را مي​خورد و او را شکر مي​کند و نوشيدنيي را مي​نوشد و او را شکر مي​کند، حقيقتاً راضي مي​شود. 

اين پاداش عظيمي است که از بزرگترين انواع پاداش مي​باشد، همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ( [التوبة: 72] و خوشنودي الله، بزرگتر است. 

در برابر شکر الله تعالي با الحمد لله گفتن و به ثبت رساندن نعمتها و اين که باعث زيادي نعمت مي​گردد، عمر بن عبدالعزيز گفته است: «نعمت‌هاي الله را با شکر الله به ثبت برسانيد». ابن ابي دنيا از علي بن ابيطالب( آورده است که به مردي از همذان گفت: «نعمت متصل به شکر است و شکر به زيادي [نعمت] متعلق است و آنها دوچيز کنار يکديگر مي​باشند و از هم جدا نمي​شوند، هرگز زياد کردن [نعمت] از طرف الله قطع نمي​گردد مگر اين که بنده شکر کردن را قطع کند». 

حسن [بصري] گفته است: «ياد اين نعمتها را زياد کنيد، زيرا ذکر آنها، شکر آنها است و الله تعالي به پيامبر( امر فرموده است تا درباره​ي نعمت پروردگارش سخن بگويد: ( وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ( [الضحى: 11] و نعمتهاي پروردگارت را بازگو کن!.  

الله تعالى دوست دارد تا اثر نعمتش بر بنده​اش را ببيند و اين شکر آن با زبان حال است.  

وقتي به ابومغيرة گفته مي​شد: اي ابو محمد! چگونه صبح نمودي؟ مي​گفت: «غرق شده در نعمت صبح نموديم، [همچنين] ناتوان درشکر. پروردگار ما، با ما دوستي مي​نمايد، در حالي که از ما بي​نياز است و ما او را دشمن مي​گيريم، در حالي که به وي نيازمند هستيم». 

شريح گفته است: «مصيبتي نيست که به بنده​اي برسد، مگر آن که الله تعالي سه نعمت در آن قرار مي​دهد: آن [مصیبت] در آخرت نمي​باشد، شديدتر از آن نمي​باشد [و این در حالی است که می‌تواند آن مصیبت شدیدتر از حالت به وجود آمده باشد] و گريزي نيست که آن حتماً باید به وجود می​آمده است». 

يونس بن عبيد گفته است: مردي به ابو تميمة گفت: چگونه صبح نمودي؟ او گفت: «در بين دو نعمت صبح نمودم که نمي​دانم کداميک با فضيلت​تر است: گناهاني [از من] که الله آنان را براي من پوشاند و کسي نمي​تواند از آنها از من عيب بگيرد و محبتي که الله در قلب بندگانش قرار داد و عمل من به آن نمي​رسد [و براي آن کافي نمي​باشد]». 

سفيان درباره​ي اين آيه گفته است: ( سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ( [القلم: 44] آنها را کم کم به هلاکت مي​اندازيم از جايي که نمي​دانند.  

نعمتها را بر آنان عرصه مي​دارد و آنها را از شکر کردن منع مي‌فرمايد و درباره​ي تمامي آنها اين سخن مصداق پيدا مي​کند: «هر گناهي را که انجام دادند، نعمت جديدي به آنها داده مي​شود». 

مردي به ابوحازم گفت: شکر دو چشم چيست اي ابو حازم؟ او گفت: اگر با آنها خيري را ببينم آشکار مي​کنم و اگر با آنها شري را ببينم آن را پنهان مي​کنم. 

گفت: شکر گوشها چيست؟ گفت: اگر با آنها خيري بشنوم، آن را حفظ مي​کنم و اگر با آنها شري بشنوم، آن را دفع مي​کنم. 

گفت: شکر دستها چيست؟ گفت: چيزي که براي آنها نيست، با آنها(دستانم) آن را نمي​گيرم و آنچه در آنها(دستانم) از حق الله وجود دارد را منع نمي​کنم. 

گفت: شکر شکم چيست؟ گفت: در پايين آن غذا قرار بگيرد و در بالاترين قسمت آن علم قرار بگيرد. 

گفت: شکر فرج چيست؟ گفت: الله تعالي مي​فرمايد: ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُون ( [المؤمنون: 5–7] و کساني که از شهوت خود را حفظ مي​کنند * مگر براي همسران يا مُلک يمينشان، در اين صورت نکوهش شده نمي​باشند * و کسي که فراتر از آن را بجويد، آنها از متجاوزين هستند).  

گفت: شکر پاها چيست؟ گفت: اگر مرده​اي را شناختي که به [مقام] وي غبطه مي​خوري پاها را در عمل به [اعمالی که او انجام داده است] استعمال کن! اگر خشم نمودن به آن [مرده] باعث شد که به عملي رغبت پيدا کني، تو شکر کننده​ي الله مي​باشي. 

اما کسي که با زبانش شکر کند و با تمام اعضاي بدنش شکر ننمايد، به مانند کسي است که لباسي دارد و يک طرف آن را گرفته و آن را نمي​پوشد، اين منفعتي براي وي در برابر گرما، سرما، برف و باران ندارد.

یکی از علماء براي برادرش نوشته​ است: اما بعد، نعمتهای الله را به ما نشان بده که از زيادي گناهانمان نمي​توانيم آن را بشماريم و نمي​دانيم براي کدام يک شکر کنيم، [شامل] نیکویی است که آسان گردانده يا زشتي است که در پرده قرار داده است؟ 

9 – توكل: 

توكل: صداقت قلب در اعتماد بر الله( در جلب مصالح و دفع چيزهاي ضرر رساننده در امور دنيا و آخرت مي​باشد. 

الله( مي​فرمايد: ( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ( [الطلاق: 2 و 3] و کسي که از الله بترسد و تقوا پيشه کند براي او راه فراري قرار مي​دهد * و از جايي که فکرش را نمي​کند به او روزي مي​دهد.  
کسي که تقوا و توکل داشته باشد، براي تمامي مصالح دين و دنيايش کافي مي​باشد. 

عمر بن الخطاب( آورده است که پيامبر( فرمود: «لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا»(
) اگر شما بر الله آنچنان که حقِّ توکل پيدا کردن بر وي است، بر او توکل کنيد، به شما مثل پرندگان روزي ​مي​دهد، صبح گرسنه خارج مي​شوند و شام سير بر مي​گردند). – حسن صحيح - .

أبو حاتم رازى گفته است: در اين حديث اصل را بر توکل قرار داده است و آن از بزرگترين اسبابي است که رزق با آن فراهم مي‌شود. 

سعيد ابن جبير گفته است: «توکل تمامي ايمان است»، محقق شدن توکل با کسب اسباب
 منافاتي ندارد، اين امري است که الله سبحانه و تعالي آن را تقدير فرموده است و سنت پروردگار اين گونه بر خلق جاري مي​شود، الله تعالي امر فرموده است تا اسباب استفاده گردند و اين به همراه امر به توکل مي​باشد، بدست آوردن اسباب با جوارح، اطاعت الله تعالي مي​باشد و توکل با قلب صورت گرفته و از ايمان به وي مي​باشد، الله تعالى مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ ( [النساء: 71] اي کساني که ايمان آورده​ايد، آمادگي خود را حفظ کنيد.  

سهل گفته است: «کسي که به حرکت يعني تلاش و کسب و کار طعنه زند، همانا به سنت [پيامبر(] طعنه زده است و کسي که بر توکل طعنه زند، همانا بر ايمان طعنه زده است»، توکل حالت پيامبر( بود و کسب و کار سنتش و کسي که به حال پيامبر( عمل نمايد، هرگز سنت وي را ترک نمي​کند. 

گفته شده است: «به دنبال اسباب نرفتن، طعنه زدن به شريعت است و اعتقاد داشتن به اين که اسباب [به تنهايي باعث امري می‌شود] طعنه به توحيد است». 

اعمالي که بنده انجام مي​دهد سه نوع مي​باشند: 

نوع اول: طاعاتي که الله آنها را به بندگانش امر فرموده است و آن را سببي قرار داده است تا آنها را از آتش جهنم نجات دهد و به بهشت وارد گرداند و از انجام آنها گريزي وجود ندارد، همچنين بايد در آنها بر الله( توکل نمايد و از او براي انجام آنها کمک بخواهد، زيرا هيچ توان و قوتي وجود ندارد، مگر از  جانب الله و چيزي که الله سبحانه بخواهد صورت مي​پذيرد و آنچه را نخواهد صورت نمي​پذيرد، کسي که ذره​اي از آنچه بر وي واجب شده است، کوتاهي کند، مستحق مجازات در دنيا و آخرت مي​شود، اين حکم شرع و تقدير مي​باشد. 

يوسف بن أسباط گفته است: «عمل مردي را انجام بده که هيچ چيز او را نجات نمي​دهد، مگر عملش و توکل مردي را داشته باش که چيزي بر وي نمي​رسد، مگر آن چه برايش در قبل نوشته شده است(تقدير شده است)». 

نوع دوم: کاري که الله تعالي آن را عادتي در دنيا قرار داده است و به بندگانش امر فرموده است تا آنها را انجام دهند، مانند: خوردن هنگام گرسنگي، نوشيدن هنگام تشنگي، زير سايه قرار گرفتن در هنگام گرما، پوشيده بودن هنگام سرما و مانند آن، اين نوع عمل نيز بر بنده واجب است تا اسباب آنها را انجام دهد و کسي که – با وجود قدرت داشتن در انجام آن – در آن کوتاهي کند تا اين که ضرري به وي برسد او تفريط کرده است و مستحق مجازات مي‌باشد.

نوع سوم: کاري که الله تعالي در دنيا در اغلب موارد عادت قرار داده است و در اين عادت براي آن دسته از بندگانش که بخواهد به شکلي ديگر عمل مي​فرمايد و آن انواعي دارد، مثل داروها، در اين مورد علماء اختلاف نظر دارند که اگر کسي بیمار شد، دارو مصرف کند يا با توکل بر الله متعال آن دارو را ترک نمايد؟

در آن دو قول مشهور وجود دارد و ظاهر کلام امام احمد اين است که کسي که داراي توکل قوي است برای او بهتر است تا دارو را ترک نمايد، زيرا به طور صحيح از پيامبر( آمده است: «يَدخُلُ مِنْ أُمَّتي الجنَّة سبعون ألفاً بغير حساب ثم قال : هم الذين لا يتطيَّرون ولا يَسترقون ولا يَكتوون وعلى ربِّهم يتوكَّلون»(
) از امت من هفتاد هزار نفر
 بدون حساب و کتاب وارد بهشت مي​شوند، سپس فرمود: آنها کساني هستند که تطير
 نمي​کنند و طلب قرآن درماني
 نمي‌نمايند و داغ نمي​گذارند و بر پروردگارشان توکل مي​کنند
.
اما کساني که دارو مصرف کردن را برتر مي​دانند: اين عمل پيامبر( بود و دائماً اين کار را انجام مي​داد – و او کسي بود که آن چيزي که برتر بود را انتخاب مي​فرمود – برداشتي که از حديث فوق وجود دارد اين است که منظور از رقيه، رقيه غير شرعي است که باعث شرک مي​شود و آن همراه با داغ گذاشتن و تطير آمده است که هر دوي آنها مکروه مي​باشند [ولي همان طور که در پاورقي گفته شد رقيه​ي شرعي نيز اگر صورت نپذيرد و به جاي آن توکل صورت گيرد بهتر است، چون امام بيهقي در شعب الايمان(1165) خود آورده است که پيامبر( فرمود: کسي که داغ بگذارد يا طلب رقيه نمايد، همانا از توکل بيزار است].

مجاهد، نخعي و پيشينيان بدون استثناء گفته​اند: در اين سبب به طور کلي اجازه داده نشده است، مگر براي کسي که قلبش به طور کلي از مخلوقات دل کنده باشد. 

از إسحاق بن راهويه سوال شد: آيا مي​شود کسي توشه​اي براي خود فراهم نکرده باشد و رستگار شود؟ او گفت: «اگر بنده مثل عبد الله بن جبير باشد، مي​شود تا بدون توشه رستگار شود و اگر نه نمي​شود».  

10 – محبت الله عز وجلّ:
محبت داشتن نسبت به الله تعالي، مقصود اصلي از تمامي امور است و بالاترين مرتبه از درجات مي​باشد، بعد از درک محبت مقامي نمي​ماند، مگر آن که ميوه​اي از ميوه​هاي آن مي​باشد و تابعي از توابع آن، مانند شوق، انس و رضايتمندي، قبل از محبت مقامي وجود ندارد مگر آن که از مقدمات آن باشد، مثل توبه، صبر، زهد و غيره. 

به طور کلي با منفعت​ترين محبت و واجب​ترين و بالاترين آنها محبتي است که توسط آن محبت قلبها را به سوي محبت الله متعال جلب نمايد و مخلوقات را به سوي عبادت وي سوق دهد، «اله» چيزي است که قلب با محبت، اجلال، تعظيم، خواري براي آن، خضوع و تعبد آن را عبادت مي​کند و عبادت اصلاح نمي​گردد مگر وقتي که به طور يگانه براي الله باشد. عبادت: کمال دوست​ داشتن همراه با کمال خشوع و خواري مي​باشد. 

الله تعالي از هر جهت به خاطر ذاتش دوست داشته مي​شود و اين براي غير از او نمي​باشد و دوست مي​دارد که تبعيتي در دوست داشتن وي وجود داشته باشد؛ تمامي کتابهاي نازل شده و دعوت تمامي پيامبران و فطرتي که الله متعال آن را خلق فرموده است، دلايلي بر واجب بودن محبت وي سبحانه مي​باشد و اين همراه آن چيزي است که عقلها بر مي​گزينند و زيادي نعمتهايي است که به بندگان مي​رسد؛ قلبها اين گونه خلق شده​اند که کسي که به آنها نعمت بدهد و به آنها نيکي کند را دوست مي​دارند، حال وضع آنها براي کسي که تمامي نيکي​ها از طرف وي بوده و تمامي نعمتها مخلوق وي مي​باشند، يگانه است و شريکي ندارد، چگونه خواهد بود؟ همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: ( وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ( [النحل:53] و هر نعمتي که به شما مي​رسد، از جانب الله است، سپس وقتي زياني به شما مي‌رسد، به سوي وي ناله و فرياد خواهي مي​کنيد.  

الله تعالی توسط بندگانش شناخته نمي​شود، مگر با اسمهاي نيکش و صفات والايش و آثاری از او که در مخلوقاتش شامل کمالات وجود دارد، نهايت بزرگي و عظمتش را مي​رساند. 

الله تعالي مي​فرمايد: ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ ( [البقرة: 165] و از انسانها کساني هستند که براي الله شريکاني مي​گيرند، آنان را به اندازه​ي الله دوست مي​دارند و کساني که ايمان آورده​اند الله را بيشتر و شديدتر دوست مي​دارند.  

الله تعالي مي​فرمايد: (وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُواْ أَهَـؤُلاء الَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَاسِرِينَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ( [المائدة: 53 و 54] و کساني که ايمان آورده​اند مي​گويند: آيا اينان بودند کساني که با تأکيد به الله قسم مي​خوردند که قطعا ما با شما هستيم، اعمالشان تباه شد و از زيانکاران گشتند * اي کساني که ايمان آورده​ايد! هر کدام از شما که از دينش مرتد شود، الله گروهي را خواهد آورد که آنها را دوست مي​دارد و آنان او را دوست مي​دارند، نزد مؤمنين فروتن بوده و نزد کافران با عزت مي​باشند، در راه الله جهاد مي​نمايند و از سرزنشِ هيچ سرزنش کننده​اي نمي​ترسند.
پيامبر( فرموده است: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»(
) کسي از شما ايمان نمي​آورد [يعني ايمان او کامل نمي​گردد، مگر آن که من نزد وي از فرزندش و پدرش و تمامي مردم دوست​داشتني​تر باشم. 

به عمر بن الخطاب( فرمود: «لا حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ»(
) خير، بايد مرا از خودت نيز بيشتر دوست بداري. به اين معنا که ايمان نمي​آوري، مگر آن که دوست داشتن تو به نهايت برسد. 

وقتي پيامبر( از خودمان اولي به دوست داشتن و الزامات آن است، آيا پروردگار جل جلاله اولي​تر از خودمان به محبت و عبادت نيست؟ 

تمام آن چه که از طرف وي به بنده رسيده است، بنده را به محبتش دعوت مي​دهد، از آنچه که بنده دوست دارد و يا کراهت دارد، عطا فرمودنش و منع کردنش، عافيتي که از طرف وي مي​رسد و مبتلا ساختنش، قبض و بسط دادنش، عدالتش و فضيلتش، ميراندن و زنده کردنش، نيکي و رحمت و احسانش و پنهان داشتنش، عفو و صبرش و صبر بر بنده​اش، اجابت دعايش، بر طرف کردن مشکلاتي که مثل طوفان مي​باشند، کمک او هنگام غم و اندوه و گشايش در مشکلات، اينها همه در حالي است که نيازي به آن ندارد، بلکه او به طور کامل در تمام وجوه بي​نياز است، تمامي اينها قلبها را دعوت مي​دهند تا او را پرستش و عبادت کنند و او را دوست بدارند. وقتي مخلوقي کوچکترين کار را براي مخلوق ديگري انجام مي​دهد، در قلب کسي که به وي نيکي شده است، نسبت به نيکي کننده، محبت ايجاد مي​گردد، پس حال چگونه است بنده​اي که با تمام قلب و جوارحش کسي را دوست ندارد که به طور مداوم و به تعداد نَفَسها به وي نيکي مي​کند، با وجود آن که [در برابر آن نيکي​ها] بنده به او بدي مي​کند؟ 

خير الله به سمت بنده نازل مي​گردد و شر بنده به سوي الله بالا مي​رود، الله تعالي به وسیله​ی نعمتهايش با بنده دوستي مي​نمايد، در حالي که به آن نيازي ندارد و بنده با انجام نافرماني بر وي بغض مي​نمايد و اين در حالي است که به الله نيازمند است؛ نيکي کردن الله و احسان نمودن و نعمت بخشيدنش بنده را از انجام نافرماني باز نمي​دارد و اين درحالي است که نافرماني بنده و سرزنشش باعث قطعِ نيکي الله متعال به وي نمي​شود. همچنين: تمامي مخلوقاتي که آنها را دوست مي​داري و آنها تو را دوست مي​دارند، فقط براي این است که الله آن را براي تو خواسته است و هدف تو مي​باشي و الله سبحانه و تعالي آن را براي تو خواسته است. 

همچنين: در هر معامله​اي که با مخلوقات انجام مي​دهي، اگر سود نکنند، با تو معامله نمي​کنند و گريزي نيست که بايد نوعي از انواع سود بردن را داشته باشند؛ ولي الله تعالي با تو معامله مي​کند تا به تو سود برساند و بيشترين سود و منفعت به تو برسد، براي هر درهمي [که بدهي] ده برابر تا هفتصد برابر و بلکه بيشتر به تو مي‌رساند و براي هر بدي فقط به مثل آن. سريعترين روش براي پاک کردن موجود مي​باشد. 

همچنين: الله سبحانه تو را براي خودش خلق فرموده است و هر آنچه در دنيا و آخرت وجود دارد را براي تو خلق نموده است، چه کسي شايسته​تر از وي( وجود دارد که انسان محبت خود را براي او بگستراند و براي رضايتمندي​اش کوشش نمايد.  

همچنين: طلب تو – بلکه طلب تمامي مخلوقات – از وي است و او بخشنده​ترين بخشنده​ها و با کرامت​ترينِ کساني است که کرامت دارند، به بنده​اش عطا مي​فرمايد، قبل از آن که بنده از او چيزي بخواهد و عطايش فوق آرزوي بنده است، بنده بسيار کم شکر مي​کند و بسیار آرزو مي​نمايد و الله بسياري از ذلالت ها را مي​بخشد و محو مي​سازد، کساني که در آسمانها و زمين مي​باشند از وي طلب مي​نمايند و او هر روز در کاري مشغول است، شنيدن از چيزي او را از شنيدن چيز ديگري منع نمي​کند و زياد بودن تعداد دعاها او را به اشتباه نمي​اندازد و پافشاري پافشاري کنندگان در دعا او را بستوه نمي​آورد، دوست دارد تا از وي طلب شود و اگر کسي از وي طلب ننمايد او را غضب مي​کند، از بنده​اش آنچنان حيا مي​کند که بنده از وي حيا نمي​کند و [گناهان] او را مي​پوشاند در حالي که بنده، خودش آنها را نمي​پوشاند و چنان به بنده مهرباني مي​کند که بنده خودش به خود مهرباني نمي​کند، الله تعالي به نعمتها و نيکي​ها و کمک از روي کرامت و رضايتمندي، دعوت مي​دهد و بنده سرباز مي​زند، فرستادگانش را براي طلب از وي و براي عهد گرفتن نزد آنها مي​فرستد، سپس الله سبحانه نازل فرموده و از زبان پيامبر( مي​فرمايد: «مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ»(
) کسي که از من طلب نمايد به وي عطا مي​فرمايم و کسي که از من طلب آمرزش نمايد او را مي​آمرزم. 

چگونه است که قلبها کسي را دوست ندارند، در حالي که تمامي نيکي​​ها فقط از جانب وي مي​باشد و کسي غير از او دعاها را مستجاب نمي​کند، لغزشها را جبران مي​نمايد و خطاها را مي​آمرزد و عورتها را مي​پوشاند و طوفانهاي بلا را از بين مي​برد و به فرياد حسرت​ها مي​رسد و به طلبها پاسخ مي​دهد؟ 

او محق​ترين شخص به ياد نمودن، به شکر کردن، به بندگي و به حمد گفتن است، ياري دهنده​ترين کسي است که شايستگي دارد و مهربانترين پادشاه است. بخشنده​ترين کسي است که از وي درخواست مي​شود و گشاده​ دست​ترین کسي است که عطا مي‌فرمايد و مهربانترين کسي است که از وي طلب مهرباني مي​شود و باکرامت​ترين کسي است که از وي درخواست مي​گردد، با عزت‌ترين کسي است که به وي توسل مي​شود و کافي​ترين کسي است که بر وي توکل مي​شود، و از مادر به بنده​اش مهربانتر مي‌باشد؛ وقتي بنده​اي به سوي وي توبه مي​نمايد، بيشتر از کسي خوشحال مي​شود که در بيابان غذا و نوشيدني خود را که بر روي مرکبش قرار دارد گم مي​کند، سپس از زنده ماندن مأيوس مي​شود و سپس آن را مي​يابد؛ او پادشاهي است که شريکي نداشته و يکتايي است که انبازي ندارد، همه چيز هلاک مي​شود مگر وي، اطاعت نمي​شود، مگر به اذنش و کسي از وي نافرماني نمي​کند مگر این که آن را مي​داند، وقتي اطاعت مي​شود، قدردانی مي​کند و به توفيق و نعمتش اطاعت مي​شود، نافرماني مي​شود و مي​بخشد و مي​آمرزد تا اين که حقش ضايع مي​گردد، او نزديکترين شاهد است و نزديک​ترين حافظ است و به عهدش بيشتر از هر کس ديگري وفا مي​کند و عادلترين کسي است که عدالت دارد، بدون استفاده از کسي تغيير ايجاد مي​کند و پيشاني​ها را مي​گيرد(بر مردم مسلط است) و اثرها را مي​نويسد و اجلها را نسخ مي​نمايد، قلبها به او نياز دارند، تمامي پنهان​ها نزد او آشکار مي​باشند و عالَم غيب نزد وي آشکار است. تمامي اشخاص به وي نيازمندند، صورتها از نور صورت وي پريشان هستند و عقلها از درک ذاتش عاجز. فطرت و تمامي دلايل بر اين هستند که هيچ چيز نمي​تواند مثل وي و شبيه وي باشد، از نور صورت وي تاريکي​​ها روشن مي​شود و آسمانها و زمين از نور وي، نوراني مي​گردند و تمامي مخلوقات از وي اصلاح مي​شوند، نمي​خوابد و شايسته​ي وي نيز نمي​باشد تا بخوابد، عدالت را [بين بندگانش] کم مي​کند و زياد مي​فرمايد، عمل شب قبل از رسيدن روز به وي مي​رسد و عمل روز قبل از رسيدن شب، حجاب وي نور است و اگر برداشته شود از نور صورتش تا آنجا که چشم کار مي​کند، همه چيز آتش گرفته و از بين مي​رود. 

دوست داشتن الله( زنده ماندن قلبها و غذاي روح مي​باشد و براي قلب لذت، نعمت، رستگاري و زنده​ماندن وجود ندارد، مگر توسط آن؛ اگر قلب آن را از دست بدهد، دردش بيشتر از درد چشمي که ديدن را و گوشي که شنيدن را از دست بدهد، مي​​باشد؛ بلکه فاسد شدن قلب – اگر از محبت خالق و پديدآورنده و معبود بر حقش خالي شود – بدتر از فاسد شدن بدن مي​باشد، اين امر را کسي تصديق نمي​کند، مگر آن که قلب زنده​اي داشته باشد و قلبش مرده و دردمند نباشد. 

آثاري که نقل شده​اند:
فتح موصلى گفته است: «کسي که [الله تعالي] را دوست بدارد، از دنيا لذتي نبرده و از ياد الله به اندازه​ي يک چشم بهم زدن غافل نمي​شود». 

بعضي از آنها گفته​اند: «دوست دارنده، قلبش پرواز مي​کند، بسيار ذکر گفته و به دنبال اسبابي است که از هر راهي بتواند، رضايمندي الله را کسب نماید و [آن اسباب شامل] انواع وسيله​ها و نافله​ها مي​باشد، چه در حالت سختي و چه از روي شوق».

بعضي از آنها سروده​اند:

وكن لربك ذا حب لتخدمه      إن المحبين للأحباب خُدّامُ

به پروردگارت از روي دوست داشتنش خدمت کن همانا دوست داران، خادمان کساني که دوست دارند مي​شوند.
زني از پيشينيان( فرزندان خود را وصيت مي​نمود و به آنها گفت: «حب الله و اطاعت از وي را براي خود عادت نماييد، همانا متقيان به اطاعت [از الله تعالي] الفت مي​يابند و جوارح آنها از غير وي احساس اندوه دارند، اگر چيز ملعوني به آنها عرضه شود تا به گناه بيافتند، گناه از کنار آنها با شرمساري مي​گذرد و اين در حالي است که آنها آن را زشت داشته [و از آن دوري مي​کنند]». 

ابن مبارك سروده است: 

تعصى الإله وانت تزعم حبه      هذا لعمرى فى القياس شنيع 

از معبود نافرماني مي​کني در حالي که مي​پنداري او را دوست مي​داري قسم به جانم اين قياس زشتي است.
لو كان حبك صادقاً لأطعته      إن المحب لمن يحب  مطيــع 

اگر دوست داشتنت صادقانه باشد او را اطاعت مي​کني  کسي که دوست دارنده است براي کسي که دوست دارد، مطیع مي‌شود.
11 -  رضايتمندي از قضا و قدر الله(: 

براي بنده از چيزي که کراهت دارد دو درجه وجود دارد: درجه​ي رضايتمندي و درجه​ي صبر، رضايتمندي فضيلتي است که مستحب مي​باشد و صبر بر هر مؤمني واجب حتمي است. 

اهل رضايتمندي گاهي در حکمت مبتلا شدن مي​نگرند و خير را براي بنده مي​يابند و اين در حالي است که برای آنها [از جانب پروردگار] حکمی که آنها را متهم کند صادر نشده است و گاهي در عظمت ابتلا نگريسته و بزرگي و کمالش را مي​بينند و چنان در مشاهده​ي آن غوطه​ور مي​شوند که درد را احساس نمي​کنند و اين براي خواصي است که اهل معرفت و محبت مي​باشند؛ تا جايي که از مصيبت خود لذت مي​برند و اين بواسطه​ي ديدن آن چيزي است که از محبوب در سينه​هايشان وجود دارد.

فرق بين رضايتمندي و صبر: صبر نفس را زنداني کرده و آن را از خشمگين شدن باز مي​دارد – به همراه وجود درد –  آرزوي از بين رفتن آن را مي​نمايد و از اعضاي بدن جلوگيري مي​کند تا کاري را از روي بي​تابي انجام ندهند. رضايتمندي: فراخ بودن سينه و وسيع بودن آن براي [آنچه الله تعالي] قضا فرموده است، مي​باشد و آرزوی از بین رفتن درد را ندارد – حتي اگر احساس درد کند -  ولي رضايتمندي باعث کم شدن درد مي​شود به واسطه​ي آنچه از يقين و معرفت در قلب وجود دارد و اگر رضايتمندي قوي باشد احساس درد به کلي از بين مي​رود.

ابن مسعود( گفته است: «الله تعالي از روي عدالت و علمش، شادي و سرور را در يقين و رضايتمندي قرار داده است و غم و اندوه را در شک و خشمگيني». 

علقمة درباره​ي اين آيه گفته است: ( وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ( [التغابن: 11] و کسي که به الله ايمان بياورد، قلب او را هدايت مي‌کند.  

آن مصيبتي است که به مردي مي​رسد و او مي​داند که از جانب الله است، در نتيجه بر آن گردن نهاده و رضايتمند مي​شود.

پيامبر( فرموده است: «ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً»(
) [شيريني] طعم ايمان را کسي مي​چشد که به الله براي پروردگار بودن، به اسلام براي دين بودن و به محمد براي فرستاده​ بودن راضي شود. 

پيامبر( فرموده است: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ»(
) کسي که هنگامي که اذان داده مي​شود، بگويد: به الله براي پروردگاري و به اسلام براي دين بودن و به محمد براي فرستاده بودن راضي هستم، گناهانش آمرزيده مي​شود. 

علي بن ابيطالب( به عدي ابن حاتم( نگاه نمود در حالي که او غمگین بود و گفت: چرا تو را غمگين و اندوهناک مي​بينم؟ او گفت: چه چيز مرا از آن(غم) منع مي​کند، در حالي که پسرانم کشته​ شده​اند و چشمانم را از دست داده​ام، او گفت: اي عدي! اگر کسي که با قضاي الله که بر وي جاري است راضي شود، براي او اجر دارد و کسي که به قضاي الله که بر وي جاري است راضي نشود، عمل او باطل مي​شود. 

أبو درداء( نزد مردي رسيد که در حال مرگ بود و او الله را حمد مي​گفت: ابودرداء به او گفت: به [درجه​ي حق رسيدي،] اگر الله( امري را قضا نمايد، دوست دارد که از آن رضايت حاصل شود. 

أبو معاويه درباره​ي اين آيه گفته است: (فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً( [النحل: 97] به او زندگي پاکي مي​بخشيم. [گفته است: منظور] رضايتمندي و قناعت است. 

حسن [بصري] گفته است: «کسي که با آنچه براي او تقدير شده راضي شود، الله آن [نعمت] را زياد فرموده و در آن برکت قرار مي​دهد و کسي که راضي نشود، [نعمت او] زياد نمي​شود و الله در آن برکت نمي​گذارد».

عمر بن عبد العزيز گفته است: «شاديي براي من باقي نمانده است، مگر در زمانهاي تقدير»، به او گفته شد: به چه چيزي تمايل داري؟ او گفت:«به آنچه که الله( قضا نموده باشد». 

عبد الواحد بن زيد گفته است: «رضايتمندي بزرگترين درب الله مي​باشد و [همچنين] بهشت در دنيا و محل آرامش عبادت کنندگان است». 

یکی از آنها گفته است: «در تمامي حالات در آخرت درجاتي وجود ندارد، مگر براي کساني که از الله تعالي راضي هستند و کسي که به او رضايتمندي بخشيده شود به بالاترين درجات رسيده است».  

يک عرب باديه نشين صبح نمود در حالي که تعداد زيادي از شترهاي نرش مردند او گفت: 

لا والذى أنا عبدٌ فى عبادته        لولا شماتة أعداء ذوى إحن 

نه، قسم به کسي که من در عبادتش هستم اگر خوشحالي دشمنان کينه​جو از اين اتفاق وجود نداشت.
ما سرنى أن إبلى فى مباركها      وأن شيئاً قضاه الله  لم يكن 

چيزي مرا شاد نمي​کرد که شترم در حالت برکت داده آن است         و این که چيزي جز آنچهه الله آن را قضا نموده روی نمی​دهد.
12 – ترس و اميد(خوف و رجاء):
ترس و اميد دو بالي هستند که بندگان مقرب با پرواز توسط آن، به هر مقامي مي​رسند و دو مَرکَبي هستند که راه آخرت را از هر گردنه​ي خطرناکي با آن طي مي​کنند، راهنمايي شدن به قرب [الله] بسيار رحمت کننده و شادي بهشت در حالي که از آن دور مي​باشند و بار آنها سنگين و برداشتن آن دشوار است و براي قلبها و اعضاي بدن سخت مي​باشد، بدست نمي​آيد، مگر با داشتن اميد(رجاء)؛ فرار از آتش جهنم و عذاب دردناک همراه با سختی کنار گذاشتن شهوات و حيرتي که در لذات وجود دارد، امکان پذير نمي​باشد، مگر با تازيانه​هاي ترس(خوف) و حمله​هاي قوي؛ گريزي وجود ندارد که بايد حقيقت آن دو بيان شود و فضيلت آنها ذکر گردد و راهي پيدا شود که هر دو با هم [در قلب] وجود داشته باشند و الله تعالي کسي است که به چيزهاي خير توفيق داده و به بالاترين درجات هدايت مي​کند. 

الف- اميد(رجاء)
: 

امید شادماني قلب در انتظار چيزي است که نزد او دوست داشتني مي​باشد.

اگر اسباب آن مهيا نباشد، فريب خوردن و حماقت از آن درست​تر است و همچنين اگر امر قطعي باشد به آن «رجاء» نمي‌گويند، به طور مثال: گفته نمي​شود: «أرجو طلوع الشمس» (به طلوع خورشيد اميد دارم) و هرگز ممکن نیست که گفته شود: «أرجو نزول المطر» (اميد دارم باران ببارد). 

علماي قلب مي​دانند: دنيا مزرعه​ي آخرت است و قلب به مانند زمين است و ايمان به مانند بذرهاي آن مي​باشد و اطاعت چيزي است که باعث شخم خوردن زمين و پاک شدن آن و حفر نهرها و رساندن آب به زمين مي​شود. 

قلبي که شيفته​ي دنيا بوده و در آن غرق شده باشد به مانند زمين شوره​زاري است که در آن گياه نمي​رويد و روز قيامت که زمان درو کردن مي​باشد، کسي چيزي درو نمي​کند مگر آنچه را که زراعت کرده باشد، گياهي نمي​رويد، مگر آن که بذرش بذر ايمان باشد، کم است حالتهايي که ايمان سود برساند در حالي که قلب خبيث است و اخلاق بد دارد، درست به مانند زمين شوره​زاري که در آن گياه نمي​رويد. شايسته است که اميد(رجاء) بنده پيمانه گردد تا باعث مغفرت گردد، درست به مانند اميدي که کشاورز دارد، هر کسي که زمين پاکي دارد در آن بذر پاک نيز مي​کارد، بذري که پوسيده نبوده و کرم خورده نيز نباشد، سپس آنچه را که به آن نياز دارد در زمانهاي خاصش براي آن مهيا مي​سازد، سپس خارها و گياهان هرزه را پاک مي​گرداند و هر آنچه را باعث رشد نيافتن بذر يا فاسد شدن آن باشد از بين مي​برد. سپس با اميد به فضل الله تعالي مي‌نشيند و آفات فاسد کننده را از بين مي​برد، تا اين که زراعت پايان مي​یابد و به نهايت آن مي​رسد، انتظار او رجاء(اميد) ناميده مي​شود؛ ولي اگر بذر را در زمين سفت و شوره​زار و با ارتفاع بالا که آب به آن نمي​رسد، بکارد و خود را به رشد و نمو گياه مشغول ننمايد و سپس به انتظار دروي آن بنشيند، اين امر را حماقت و فريب​خوردگي مي​نامند و رجاء(اميد) نمي​باشد.

وقتي اميد خوانده مي​شود که دلالت داشته باشد بر انتظار چيزی محبوب، همراه با آماده ساختن تمامي اسبابي که تحت اختيار بنده مي​باشند و چيزي باقي نمي​ماند، مگر آن که تحت اختيار بنده نباشد و آن فضل الله تعالي است که تمامي فاسد کننده​ها و منع کننده​ها را بر طرف مي​سازد، بنده اگر بذر ايمان بکارد و آن را با طاعات آبياري کند و قلبش را از گياهان هرزه که همان اخلاق بد است، پاک گرداند و منتظر فضل الله تعالي بماند تا آن را تثبيت گرداند، حسن خاتمه به مغفرت وابسته مي​باشد و اين انتظاري حقيقي است.

الله تعالى مي​فرمايد: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُوْلَـئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( [البقرة:218] همانا کساني که ايمان آورده​اند و کساني که هجرت نموده​اند و در راه الله جهاد نموده​اند، به رحمت الله اميدوار هستند و الله بسيار آمرزنده و دائماً رحمت کننده است.    

يعني آنان کساني هستند که مستحق اميد به رحمت الله تعالي هستند. چرا این آیه به امید و رجای آنها اختصاص يافته است؟ زيرا در غير آنها نيز اميد و رجاء وجود دارد ولي فقط آنها هستند که مستحق اميد مي​باشند. 

کسي که اميدش او را به طاعات هدايت کند و او را از گناه منع نمايد، داراي رجاء و اميد صحيحي است و اگر اميدش او را به سوي بطالت و فرو رفتن در گناهان سوق دهد، او فريب خورده مي​باشد. 

شايسته است دانسته شود که امید و رجاء مستلزم سه امر است:  

اول: محبت آنچه به آن اميد دارد. 

دوم: ترس از بين رفتنش. 

سوم: کوشش در بدست آوردن آن. 

اما چيزي که با اميد همراه است آرزو کردن مي​باشد و اميد چيزي است و آرزو کردن چيزي ديگر. 

هر شخص اميدواري مي​ترسد و کسي که راه را مي​پيمايد، اگر بترسد از ترس از دست رفتن، به سرعت خود مي​افزايد. 

ابوهريره( آورده است که رسول الله( فرمود: «مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ»(
) کسي که بترسد، شب زنده​داري مي​کند و کسي که شب زنده​داري کند به هدف مي​رسد، آگاه باشيد که کالاي الله گران قيمت است، آگاه باشيد که کالاي الله بهشت است. 

نقل‌هايي که درباره​ي رجاء(اميد) آمده است:

آيات: الله سبحانه و تعالى مي​فرمايد: ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ( [الزمر: 53] بگو: اي بندگان من که بر خودشان اسراف کرده​اند، از رحمت الله نا اميد نشويد، الله تمامي گناهان را مي​بخشد، همانا او بسيار آمرزنده و دائماً رحمت کننده است [پس به سوي الله توبه نماييد].    
الله عز و جل مي​فرمايد: (وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ( [الرعد: 6] همانا پروردگارت براي مردم بر ظلمشان، داراي مغفرت است و همانا پروردگارت داراي مجازات سنگيني است.  
احاديث: در صحيح مسلم آمده است که پيامبر( فرمود: «لاَ يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ أَدْخَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا»(
) مسلماني نمي​ميرد مگر آن که الله در جايش در آتش جهنم، يهودي و يا مسيحيي را قرار مي​دهد. 

از عمر بن الخطاب( آمده است: کودکی نزد رسول الله( آمد، در همان هنگام زني آمد که به دنبال آن کودک مي​گشت، وقتي آن را يافت، او را به سينه​اش چسباند و برگرداند، رسول الله( فرمود: «أَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِى النَّارِ؟» آيا اين زن را اين گونه مي‌بينيد که فرزندش را در آتش جهنم قرار دارد»، گفتيم: قسم به الله! خير، او فرمود: «لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا»(
) همانا الله به بندگانش از اين [زن] به فرزندش مهربان​تر است. 

ابوهريره( آورده است که رسول الله( فرمود: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي»(
) وقتي الله مخلوقات را خلق نمود، در کتابش نوشت، و اين در حالي است که آن را بر خودش واجب کرده است و آن نزد وي در عرش وجود دارد که: رحمت من بر غضبم غلبه يافته است.
در روايتي: «غلبت غضبي» ، و در روايتي ديگر: «سبقت غضبى» آمده است. 

انس( آورده است که رسول الله( فرمود: «الله تعالي فرموده است: يا ابن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك ما كان منك ولا أبالى، يابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ، يا ابن آدم لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة» (
) (اي فرزند آدم! تو کسي هستي که مرا خواندي و به من اميد داشتي، هر آنچه از تو بود را من آمرزيدم و باکي ندارم؛ اي فرزند آدم! اگر گناهانت به کناره​هاي آسمان برسد، سپس از من طلب آمرزش نمايي، تو را مي​آمرزم؛ اي فرزند آدم! اگر به تعداد کلاغ‌هاي روي زمين گناه کرده باشي و به ديدار من بيايي در حالي که ذره​اي به من شرک نورزيده باشي، من براي تو يک کلاغ باقي مي​گذارم و آن مغفرت است). 

يحيى بن معاذ گفته است: «از بزرگترين فريب خوردن​ها، ادامه دادن به گناهان است در حالي که به عفو اميد داشته شود [و از گناهان] پشيماني حاصل نگردد و [همچنين] اميد به نزديک شدن به الله تعالي بدون اطاعت کردن و انتظار داشتن به بهشت در حالي که بذر آتش جهنم کاشته شود و طلب نمودن سرزمين اطاعت کنندگان همراه با انجام نافرماني​ها و انتظار پاداش بدون آن که عملي انجام شود و آرزو داشتن از الله( همراه با زياده روي در آن، مي​باشد». 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها   إن السفينة لا تجرى على اليبس 

به نجات اميد داري در حالي که راه آن را نمي​پيمايي         کشتي بر روي خشکي حرکت نمي​کند.
ب – ترس(خوف)
: 

ترس(خوف): تازيانه​ي الله تعالي است که بندگان را به سوي علم و عمل هدايت مي​کند تا توسط آن دو به قرب الله تعالي برسند، آن عبارت است از: دردمندي قلب و آتش گرفتنش به سبب کراهت​های موجود در آينده، ترس(خوف) همان چيزي است که اعضاي بدن را از انجام نافرماني باز مي​دارد و آنها را به انجام طاعات مقيد مي​سازد. 

ترس اگر کم باشد، باعث غفلت و جرأت پيدا کردن بر گناهان مي​شود و اگر در آن افراط صورت گيرد باعث يأس و نااميدي مي‌گردد. 

ترس از الله تعالي گاهي به خاطر شناخت الله تعالي و شناخت صفاتش مي​باشد و آن اين گونه است که اگر جهانيان را هلاک گرداند برايش سخت نمي​باشد و چيزي او را از اين کار منع نمي‌نمايد [و اين ترس را خشيه مي​نامند] و گاهي بر اثر زياد بودن جرم​هايي است که بنده با نافرماني​​ها آنها را انجام مي​دهد و گاهي براي هر دوي آنها مي​باشد يا به علت شناخت بنده از عيب​هاي نفسش و شناخت جلال الله تعالي و فرياد خواهي به وي مي​باشد، کسی الله تعالي را براي آنچه انجام مي​دهد مورد حساب و کتاب قرار نمي​دهد و بقيه افراد مورد حساب و کتاب قرار مي​گيرند و اين امر بر شدت ترسش مي​افزايد.

بيشترين ترس به پروردگار براي کسي است که به نفسش و پرورگارش شناخت بیشتری داشته باشد و به همين دليل پيامبر( فرموده است: «وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً»(
) قسم به الله من از همه​ي شما به الله آگاهترم و شديدترين آن در خشيه(ترس از ابهت و عظمت) براي وي مي​باشم. 

به امام شعبي گفته شد: اي عالِم! او گفت: عالم فقط کسي است که از الله خشيه دارد و دليل اين سخن الله( است که مي​فرمايد: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء ( [فاطر: 28] فقط بندگان عالم وي از الله خشيه دارند.  

ابن مسعود( گفته است: «براي علم تنها خشيه از الله کافي است و براي جهل تنها فريب خوردن کافي است». 

به همين جهت گفته شده است: هراسان کسي نيست که گريه مي​کند و چشمانش را مي​مالد، بلکه کسي است که آنچه را که از آن به خاطر مجازاتش مي​ترسد، ترک کند. به ذي النون مصري گفته شد: چه وقت بنده هراسان مي​شود؟ گفت: «وقتي که نفسش را در مقام بیماری ببيند که از طولاني شدن مرض پرهيز مي​کند». 

ابو القاسم حکيم گفته است: «هر کس از هر چيز بترسد، از آن فرار مي​کند [ولي] کسي که از الله بترسد به سوي وي فرار مي​کند». 

فضيل بن عياض گفته است: «اگر به تو گفته شود: آيا از الله ميترسي، ساکت شو! زيرا اگر بگويي: بله، دروغ گفته​​اي و اگر بگويي: خير، کفر ورزيده​اي». 

ترس چيزي است که شهوت​هاي حرام را آتش مي​زند و گناهاني که نزد بنده دوست داشتني مي​باشند را تبديل به [گناهان] با کراهت مي​نمايد، همان گونه که وقتي فهميده مي​شود در عسلي سم وجود دارد در خوردن آن کراهت ايجاد مي​شود، شهوات توسط ترس، آتش زده مي​شود و اعضاي بدن ادب مي​گردند و در قلب خشوع، ذلت، فروتني و دوري از تکبر، عقده و حسادت ايجاد مي‌گردد، با ترس اندوه ريشه کن مي​شود و به خطري که در عاقبت وجود دارد، نگريسته مي​شود و براي غير آن کوشش به عمل نمي‌آيد، براي بنده مشغوليتي باقي نمي​ماند، مگر مراقبه، محاسبه، مجاهدت و دقت بر نفس و لحظه​هاي [آن]، همچنين مواخذه​ي نفس در خطرات، راه​ها و کلمات، خود را در حالتي مي​بيند که در چنگال حيوان درنده و ضرر رساننده​اي مي​باشد و نمي​داند که از وي غافل مي​شود و او فرار مي​کند يا بر وي هجوم مي​آورد و او را هلاک مي​گرداند و در ظاهر و باطن به چيزي مشغول مي​شود که او از آن مي​ترسد و براي غير از آن وقت خود را تلف نمي​کند، اين است حال کسي که ترس(خوف) بر وي غلبه کرده باشد. 

فضيلت ترس(خوف):
الله عز و جلّ ترس، هدايت، رحمت، علم و رضايتمتدي​اش را يکجا جمع نموده و مي​فرمايد: ( هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ( [الأعراف: 154] هدايت و رحمتي است براي کساني که از پروردگارشان مي​ترسند.  

همچنين الله تعالي مي​فرمايد: ( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء ( [فاطر: 28] فقط بندگان عالم وي از الله خشيه دارند.  

الله( مي​فرمايد: ( رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ( [البينة: 8] الله از آنها راضي است و آنها از وي [الله تعالي] راضي هستند، اين براي کسي است که از پروردگارش خشيه داشته باشد.

الله( به ترس امر فرموده است و آن را شرط ايمان قرار داده است و مي​فرمايد: (وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ( [آل عمران: 175] و از من بترسيد اگر از مؤمنان مي​باشيد.

غير از اين نيست که ترس از مؤمن جدا نمي​شود و اگر این ترس ضعيف باشد، علتش ضعف شناخت و ضعف ايمانش [به الله تعالي] مي​باشد. 

رسول الله( فرموده است: «رَجُلًا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَلَمَّا يَئِسَ مِنْ الْحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَهُ إِذَا أَنَا مُتُّ فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا كَثِيرًا وَأَوْقِدُوا فِيهِ نَارًا حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي فَامْتُحِشَتْ فَخُذُوهَا فَاطْحَنُوهَا ثُمَّ انْظُرُوا يَوْمًا رَاحًا فَاذْرُوهُ فِي الْيَمِّ فَفَعَلُوا فَجَمَعَهُ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ»(
) مردي وقتي زمان مرگش فرا رسيد و از زنده ماندن نااميد گشت، به اهلش وصيت کرد: براي من هيزم فراواني جمع کنيد و از آن آتشي فراهم سازيد تا اين که وقتي [آن آتش] گوشت مرا خورد و به استخوانم رسيد و آن را سوزاند، آن [سوخته] را برداريد و آن را آسياب کنيد! سپس منتظر روز راحتي گرديد و آن را در دريا بياندازيد، آنان اين کار را انجام دادند و الله آن [خاکسترها] را [در روز قيامت] جمع نمود و به او فرمود: براي چه اين کار را انجام دادي، گفت: از خشيه​ي تو؛ الله [نيز] او را آمرزيد.
پيامبر( فرموده است: «لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ»(
) مردي که از خشيه​ي الله تعالي گريه کرده باشد، داخل آتش نمي​شود، مگر آن که شير به شيردان برگردد. 

فضيل بن عياض گفته است: «کسي که از الله بترسد، ترس او را به سوي هر خيري راهنمايي مي​کند». 

يحيى بن معاذ گفته است: «مؤمني نيست که عمل بدي را انجام دهد، مگر آن که دو باغ با آن همراه هستند: ترس از مجازات و اميد به عفو». 

حسن بصرى گفته است: «قسم به الله تعالي! مؤمنان قومي هستند که گوشها، چشمها و اعضاي بدن آنها دچار ذلت مي​شود تا جايي که جاهل مي​پندارد او بیمار است و اين در حالي است که قسم به الله متعال! آنها سالم هستند؛ ولي ترسي به آنها داخل شده است که در غير آنها وارد نشده است و علم آنها به آخرت آنها را از دنيا خواهي منع مي​کند و [در آخرت] مي​گويند: الله را شکر و شتايش مي​نماييم که ترس را در ما از بين برد؛ ولي قسم به الله! از غمگين‌ترين مردم، غمگين​تر مي​باشند و در قلب آنها چيزي بزرگتر از وارد شدن به بهشت وجود ندارد، او بر مصيبت​هايي که الله تعالي وارد نموده است، صبر مي​کند و نفسش را از حسرت خوردن بر دنيا منع مي​گرداند و کسي که نمي​بيند الله تعالي غير از خوردني و نوشيدني به او نعمتِ دیگری نیز بخشيده است، همانا علمش کم بوده و عذابش مهيا شده است». 

نقل‌هايي که درباره​ي ترس آمده است:
الله تعالى مي​فرمايد: (إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ * وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ * وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ماَ آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ * أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ( [المؤمنون: 57-61] کساني که از خشيه​ي پروردگارشان در ترس هستند * و کساني که به آيات پروردگارشان ايمان مي​آورند * و کساني که به پروردگارشان شرک نمي​ورزند * و کساني که آنچه را بايد بدهند، مي​دهند، در حالي که در قلبهايشان ترس وجود دارد از اين که آنان به سوي پروردگارشان باز مي​گردند * آنان کساني هستند که در امور خير مي​شتابند و در انجام آن پيشتازند).

امام تِرمذي در کتاب الجامع الصحيح خود آورده است که عايشه رضى الله عنها گفت: از پيامبر( درباره​ي اين آيه پرسيدم و گفتم: آيا آنان کساني هستند که شراب مي​نوشند و زنا مي​کنند و دزدي مي​نمايند؟ او فرمود: «لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ، ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم ، أولئك يسارعون فى الخيرات»(
) (خير اي دختر صديق! ولي آنان کساني هستند که روزه مي​گيرند، نماز مي​خوانند، صدقه مي​دهند ولي مي‌ترسند که از آنها قبول نشود، آنان کساني هستند که در امور خير مي​شتابند). 

انس( آورده است: رسول الله( خطبه​اي خواند که هرگز خطبه​اي به مانند آن را نشنيده​ام و فرمود: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلأ وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» اگر آنچه را که من مي​دانم شما نيز مي​دانستيد کمتر مي​خنديديد و بيشتر گريه مي​کرديد، چهره​ي اصحاب رسول الله( در هم رفت و [اصحاب(] گريه کردند. در روايتي: چيزی از اصحاب( به پيامبر( رسيد و او فرمود: «عُرِضَتْ عَلَىَّ الجَنَّةُ وَالنَّار ، فَلَمْ أَرَ كَاليَوْم فِى  الخَيْرِ وَالشَّرِّ ، وَلًوْ تَعْلَمُونَ مَا اعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلأ وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا»(
) بهشت و آتش جهنم بر من عرضه شد و به مانند امروز خير و شر را نديده​ام، اگر آنچه را که من مي​دانم شما نيز مي​دانستيد کمتر مي​خنديديد و بيشتر گريه مي​کرديد)، روزي شديدتر از آن روز بر ياران رسول الله( نگذشت که صورت​هايشان درهم فرو رفته و گريه کنند».

معناي حديث اين است: اگر آنچه را که من از عظمت الله( و انتقامش از کساني که گناه مي​کنند، مي​دانم، مي​دانستيد، گريه، غمگيني و ترس شما از آنچه در انتظارتان است، طولاني​تر مي​شد و هرگز نمي​خنديديد. در اينجا کم(قليل) به معناي عدم است و آن از سياق جمله فهميده مي​شود. 

سيدتنا عايشه رضى الله عنها آورده است: رسول الله( وقتي هوا عوض مي​شد و باد جاري مي​گشت، تغيير پيدا کرده و در اتاقش رفت و آمد مي​نمود و خارج مي​شد و داخل مي​گرديد که تمامي آنها از ترس عذاب الله [متعال] بود(
). 

عبد الله بن شخير روايت کرده است: رسول الله( وقتي در نماز داخل مي​گرديد، از سينه​اش صداي جوش آمدن مي​آمد مانند جوش آمدن آب در ديگ(
). 

کسي که در احوال صحابه( و صالحاني که از پيشينيان اين امت بودند، تأمل نمايد، آنان را در نهايت عمل کردن و نهايت ترس مي​يابد، ولي ما افرادي هستيم که قصور و تفريط را با احساس امنيت يکجا جمع نموده​ايم. 

اين ابوبکر صديق( است که مي​گويد: دوست دارم که مويي بر پهلوي بنده​ي مؤمني باشم، تا وقتي او براي نماز مي​ايستد از شدت خشيه​ي [او] از الله( [مانند مو] بر [تن] آن راست شوم. 

اين عمر بن خطاب( است که سوره​ي الطور را قرائت نمود تا اين که رسيد به: ( إنّ عَذابَ ربِكَ لَواقِعٌ ( [الطور:7] همانا عذاب پروردگارت واقع شدني است. گريه کرد و گريه​ي او شدت يافت تا آن که بیمار شد و به عيادتش رفتند، به پسرش گفت: وای بر تو بعد از مرگم، گونه​ي مرا بر زمين قرار بده تا چه بسا [الله تعالي] رحمتم کند، سپس گفت: واي بر من اگر مرا نيامرزد – سه بار – سپس امر را فيصله داد، گاهي به آيه​اي مي​رسيد که الله در آن ايجاد ترس مي‌نمايد، چند روزي در خانه مي​ماند به طوري که مي​پنداشتند بیمار است و در صورت وي از شدت گريه دو خط سياه ايجاد مي​گرديد.

ابن عباس به او گفت: «الله شهرهايي را توسط تو فتح نمود و توسط تو فتوحات صورت پذيرفت و کارها انجام شد»، او گفت: «دوست دارم تا نجات يابم در حالي که نه اجري براي من باشد و نه توشه​اي». 

اين عثمان بن عفان( است که وقتي بر قبري مي​ايستاد گريه مي​نمود تا جايي که ريشش خيس مي​شد و مي​گفت: «اگر من بين بهشت و جهنم باشم و نمي​دانم که به کدام يک بازگشت مي​کنم، انتخاب من اين است که خاکستر شوم قبل از اين که بدانم به کدام يک بازگشت مي​کنم».

اين ابو درداء( است که مي​گويد: «اگر آنچه را که بعد از مرگ ملاقات مي​کنيد، مي​دانستيد، غذايي را از روي شهوت نمي​خورديد و هرگز نوشيدنيي را از روي شهوت نمي​نوشيديد و داخل خانه​اي نمي​شديد تا از سايه​ي آن استفاده کنيد و به سوي خاکي(يا گور) رهسپار مي​شديد و بر سينه​هايتان مي​زديد و براي خودتان گريه مي​کرديد و من به شدت دوست دارم تا درختي بودم و شاخه​ها و برگهاي آن کنده مي​شد و خورده مي​شدم».  

ابن عباس( زير چشمانش از شدت گريه به مانند تور شکار مي​شد. 

علي كرم الله وجهه در آخر نماز صبح سلام داده و با ناراحتي دست خود را تکان مي​داد و می​گفت: «همانا اصحاب رسول الله( را ديده​ام و امروز چيزي که به آنها شباهت داشته باشد را نمي​بينم، در حالي صبح مي​کردند که ژوليده موي، رنگ پريده و غبار آلود بودند، بين چشمهايشان(بر روي پيشاني) به مانند زانوي بز بود، با سجده و به نماز ايستاده و در حالي که کتاب الله را تلاوت مي‌کردند، شب زنده​داري مي​نمودند، يک در ميان پيشاني​ها و پاهايشان [را بر زمين مي​گذاشتند]  و وقتي صبح مي​نمودند الله را ياد مي​کردند و خميده مي​گشتند همان گونه که درخت در روز برداشت ميوه از آن خميده مي​گردد، اشک آنها از چشمهايشان جاري مي​گشت تا جايي که لباس آنها را خيس مي​نمود؛ قسم به الله! در بين قومي هستم که شب را با غفلت مي​گذرانند». سپس ايستاد و ديگر کسي او را خندان نديد تا اين که ابن ملجم او را به قتل رساند. 

موسى بن مسعود گفته است: «ما وقتي نزد سفيان مي​نشستيم، مانند آن بود که آتش ما را احاطه کرده است و اين وقتي بودن که ترس و بي​تابي او را مي​ديديم». 

يکي از آنها حسن [بصري] را اين گونه وصف مي​نمود: «او وقتي باز مي​گشت به مانند آن بود که از دفن دوستش باز مي​گشت، وقتي مي​نشست به مانند اسيري بود که به قطع شدن گردنش امر شده است، وقتي از آتش جهنم ياد مي​شد، به مانند آن بود که آن فقط براي او خلق شده است». 

روايت شده است که زرارة بن أبى أوفى براي مردم نماز صبح را امامت نمود و سوره​ي مدثر را در آن تلاوت کرد، وقتي به اين سخن الله تبارك و تعالى رسيد:  (فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ * فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ( [المدثر: 8-9] پس هنگامي که در صور دميده شود * و آن روز، روز سختي خواهد بود. فريادي بر آورد و فوت نمود. 

عبد الله بن عمرو بن عاص گفته است: «گريه کنيد که اگر گريه نکنيد به گريه انداخته مي​شويد، قسم به کسي که جانم در دست اوست، اگر کسي از شما آگاهي داشت، آنقدر فرياد مي​کشيد تا اين که صدايش قطع شود، و آنقدر نماز مي​خواند تا کمرش بشکند».
13 – توبه:
توبه از گناهان همراه با بازگشت به سوي پوشاننده​ي عيب​ها و بسيار داننده​ي غيب​ها، شروع راه، سالکان است و سرمايه​ي رستگاران و اولين قدمگاه مريدان و کليد استقامت روي آورندگان و محل طلوع برگزيدگان و انتخاب شدن مقرب است. 

مقام توبه اولين مقام از بين مقامها مي​باشد و وسط آنها و آخر آنها می​باشد. بنده​ي سالک از آن جدا نمي​شود و اين عمل وي از بين نمي​رود تا اين که مرگ گريبانگير وي ​شود و وقتي به منزلگاه آخر مي​رسد به علت همنشيني با اين عمل مي​باشد و توسط آن در آنجا مسکن مي​گزيند؛ توبه ابتدا و انتهاي بنده مي​باشد، الله تعالي مي​فرمايد: ( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( [النور: 31] و همگي به سوي الله توبه نماييد اي مؤمنان، باشد که رستگار شويد.   

اين آيه​اي که در سوره​هاي مدني آمده است و الله تعالي توسط آن اهل ايمان را مورد خطاب قرار مي​دهد و آنها بهترين بندگان وي مي​باشند و از آنها مي​خواهد تا بعد از ايمان، صبر، هجرت و جهادشان به سوي وي توبه نمايند، سپس رستگاري را مشروط به توبه مي​فرمايد و کلمه​ي «لعل» را مي​آورد به اين معنا که اگر توبه نموديد، مي​توانيد به رستگاري اميدوار باشيد و کسي رستگار نمي‌شود، مگر توبه کنندگان، الله ما را از آنها قرار دهد، الله تعالي مي​فرمايد: ( وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( [الحجرات: 11] و کسي که توبه ننمايد، آنها از ستمگران هستند.
بندگان را به «توبه کننده» و «ستمگر» تقسيم فرموده و براي آنها نوع سومي قرار نداده است، ستمگر به کسي گفته است که توبه نمي​نمايد و کسي ظالمتر از او، به علت جهلش به پروردگارش و به حقش و به عيب نفسش و آفات اعمالش، وجود ندارد، در حديث صحيح از پيامبر( آمده است که فرمود: ««وَاللَّهِ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً»(
) قسم به الله! من روزي بيشتر از هفتاد بار، از الله طلب آمرزش مي​کنم و به سوي او توبه مي​نمايم) . 

توبه همان بازگشت به سوي الله متعال و جدا شدن از راه غضب شدگان(مغضوب عليهم) و گمراهان(الضالين) مي​باشد
. 

وقتي گناهي در حق الله( صورت مي​پذيرد، شرايط توبه سه چيز است: 

آن سه چیز: «پشيماني»، «باز ايستادن» و «تصميم گرفتن براي بازگشت نکردن به آن» هستند. 

اما «پشيماني»، توبه صورت نمي​گيرد، مگر توسط آن؛ اگر کسي از کار زشتي پشيمان نگردد دليلي بر اين است که از آن رضايت داشته و بر آن اصرار مي​ورزد و در المسند آمده است: «پشيماني توبه است». 

اما «باز ايستادن» همراهي توبه با گناه را غير ممکن مي​سازد. 

شرط سوم: «همان تصميم گرفتن براي بازگشت نکردن به آن» به همراه اخلاص داشتن بر اين تصميم و صادقانه بودن آن است. بعضي علماء آن را شرطي براي عدم انجام دوباره گناه قرار داده​اند و گفته​اند: هنگامي که به آن بازگشت صورت مي​پذيرد، آشکار مي‌دارد که توبه صحيح نبوده و باطل مي​باشد و بيشتر علماء اين شرط را قرار نمي​دهند؛ ولي اين شرط را قرار داده​اند که بر توبه کننده واجب است آنچه از فساد را که انجام داده است، اصلاح گرداند يا از کسي که در حق وي خطايي کرده است طلب رضايتمندي بنمايد، از پيامبر( به ثبت(
) رسيده است که فرمود: «من كان لأخيه عنده مظلمة من مال ،وعرض فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات»(
) (کسي که ظلمي از جانب وي در حق برادرش وجود دارد چه از مال و چه از ناموس، امروز از آن حلاليت بطلبد! قبل از آن که روزي برسد که [براي معامله] دينار و درهمي وجود ندارد مگر نيکي​ها و بدي​ها).

در اين گناه دو حق وجود دارد: حق الله متعال و حق انسان‌ها، و توبه از آن با حلاليت طلبيدن از آن شخص به دليل حقي که در آن دارد، درست مي​شود و همچنين بايد با پشيماني از نزد الله( همراه باشد. 

در اينجا بعضي از توبه​هاي خاص را به کمک الله تعالي بيان مي​داريم: اگر ظلم در حق انساني باشد به مانند غيبت و دشنام دادن، آيا شرط توبه آن است که [به مظلوم] گفته شود؟ 

مذهب امام ابوحنيفه و امام مالک شرط کرده​اند که بايد گفته شود و به حديث قبلي احتجاج کرده​اند و فتواي ديگر اين است که: گفتن آن مشروط نمي​باشد و توبه​اي که بين بنده و الله صورت گيرد کافي است، در عين حال از آن غيبت شده و دشنام داده شده بر ضد آن چيزي که درباره​ي او گفته شده است نزد ديگران بايد [از خوبي​هاي وي] گفته شود و براي او طلب آمرزش نمايد و اين انتخاب شيخ الاسلام ابن تيمية است و اين گونه احتجاج نموده است که با گفتن آن ظلم به مظلوم مفسده​ي محضي ايجاد مي​گردد که صلاح نمي​باشد، بايد توجه داشت که با وجود اين فتوا شرع آن را مباح ندانسته و فضيلت نمي​داند که به آن امر نموده شود.

اما توبه براي وقتي که مال کسي را غصب نموده باشد، بر او واجب است تا آن مال را به صاحبش برساند، اگر عذر داشته باشد مثلا از روي ندانستن صاحب اصلي مال، نداند که آن را به چه کسي بدهد يا از بين رفتن آن صاحب مال يا غير از اين، بايد آن مال را به نيت صاحب اصلي​اش صدقه بدهد؛ تا وقتي در روزي که به حسابها رسيدگي مي​شود به واسطه​ي آنچه صدقه داده است، پاداش داده شود و آن پاداش را به صاحب مال برگرداند تا به اندازه​ي آن مال از حسناتش برداشته نشود و به مظلوم داده نشود. ثواب آن صدقه براي صاحب اصلي آن مال است، اگر الله سبحانه ثواب آن را باطل نفرمايد. 

از ابن مسعود( روايت شده است که کنيزي را از مردي خريد و داخل شد تا بهاي آن را بپردازد و صاحب آن کنيز رفت [و ديگر او را نيافت] و بهاي آن را صدقه داد [و گفت] اگر راضي باشد اجر اين براي وي و اگر راضي نشود اجر اين [صدقه] براي من است و براي او [در روز قيامت] به اندازه​ي آن از حسناتم قرار مي​گيرد. 

اما توبه درباره​ي چيزي که جبران آن حرام باشد و نتوان حق آن را به جاي آورد، مانند: فروشنده​ي شراب، کسي که موسيقي غنا مي​نوازد و مي​خواند و کسي که شهادت دروغ مي​دهد و سپس توبه مي​کند و مي​خواهد جبران نمايد: گروهي گفته​اند بايد عين المال را به مالکش برگرداند و به اجازه​ي شرع نمي​تواند آن را براي خود بردارد و با منفعت مباح نزد پروردگارش هيچ فرقي ندارد؛ گروهي ديگر گفته​​اند: - که فتواي درست​تر مي​باشد - توبه​ي وي با صدقه دادن آن مال انجام مي​پذيرد و چگونه مي​توان مالي را برگرداند که از آن در راه حرام استفاده مي​شود؟ اين چنين است توبه از مالي که حرام و حلال در آن مخلوط است، وقتي عذر پذيرفته مي​شود که به اندازه مال حرام صدقه دهد و بقيه را پاک نمايد و الله أعلم. 

سوال: اگر بنده از گناهي توبه نمايد، آيا به مقامش قبل از انجام آن گناه مي​رسد يا درجه​اش پايين مي​آيد؟ 

گروهي گفته​اند: به همان درجه​ي خودش بر مي​گردد، زيرا توبه گناه را پاک مي​کند و انجام دهنده​ي آن در حالتي قرار مي​گيرد که گويي گناه نکرده است. 

گروهي ديگر گفته​اند: به درجه و حال خودش بر نمي​گردد، زيرا او در وضعیت ثابتی نیست و فقط در صعود است و با گناه نزول مي​کند [و پايين مي​آيد] و وقتي توبه مي​نمايد، تقديري که او را مستعد مي​کند که رشد يابد، از بين مي​رود. 

شيخ الإسلام ابن تيميه گفته است: صحيح آن است که گروهي از توبه کنندگان به درجه​ي قبلي خود نمي​رسند و گروهي به درجه​ي بالاتري از آن صعود مي​کنند و در حالتي قرار مي​گيرند که بهتر از قبل از گناه کردنشان است، [به مانند:] داود( که بعد از توبه به درجه​ي بزرگتري از قبل از گناهش رسيد؛ اينجا مثالي زده مي​شود: مردي مسافر است و با طمأنينه بر راه قدم مي​گذارد، گاهي بر مي​گردد و گاهي حرکت مي​کند و گاهي استراحت مي​کند و گاهي مي​خوابد، وقتي در راهش سايه​اي دلچسب و آبي خنک و جاي خوابي يا باغي سرسبز مي​يابد، نفسش را به سوي آن مي‌خواند و در آن مکان اتراق مي​کند، در اين هنگام است که دشمني او را گرفته و او را به بند مي​کشد و از راه پيمودن نهي​اش مي​کند، اينجاست که هلاکت را مي​بيند و مي​پندارد که راه او بسته شده است و او روزي حيوانات وحشي و درنده خواهد شد و در بين خودش و هدفي که نيت کرده است، مانعي مي​بيند، در اين هنگام فکرهايي به نظرش مي​رسد و اين چنين مي​بيند که پدر دلسوز و قادرش بر سر وي ايستاده است و بندهاي او را باز مي​کند و به او مي​گويد: راه را بپيما و از اين دشمن برحذر باش و او در راه بر تو کمين زده است و بدان تا زماني که از او برحذر باشي و نسبت به وي بيدار باشي، بر تو قدرت نمي​يابد و اگر دچار غفلت شوي بر تو مسلط مي​گردد و من جلوتر از تو در خانه هستم، کوتاهي نکن و به دنبال ردپاي من بيا! اگر اين راه پيماينده زرنگ، باهوش، متفکر و داراي ذهن و عقل بالا باشد، راه خود را قوي​تر از حالت اول مي​پيمايد و کار را تمام کرده و احتياطش را بيشتر مي‌کند و از ترس آن دشمن بيدار مي​ماند و براي او خودش را آماده مي​کند و پيمودن راه براي وي از حالت اول قوي​تر و بهتر مي​شود و رسيدن به منزل با سرعت بيشتري اتفاق مي​افتد؛ ولي اگر از دشمنش غافل شود و به مانند حالت اول بدون کم و زياد قرار بگيرد و احتياط نکرده و خود را آماده ننمايد و به حالت اولش برگردد، در حالت اول خود قرار مي​گيرد و برای خود تنبلي و سستي را در راه پيمودن بر مي​گزيند و اتفاقي که براي وي افتاد او را تذکر نداده و زيبايي آن باغها يا گوارا بودنش او را از سفر باز مي​دارد و دچار کمي و نقصان مي​شود، همان گونه که بود.

توبه​ي نصوح: 

قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار( [التحريم: 8] اي کساني که ايمان آورده​ايد به سوي الله توبه​ نماييد! توبه​اي نصوح؛ تا چه بسا پروردگارتان بدي‌هايتان را پاک کند و شما را به باغهايي داخل گرداند که از زير آن نهرها جاري هستند.
نصوح توبه​اي است که: از فريب، نقصان و فساد خالص گردد. حسن بصري گفته است: «آن وقتي است که بنده از آنچه در قبل پیش آمده است پشيمان است و [تمام وجودش] را جمع مي​کند تا به آن باز نگردد». 

كلبى گفته است: «آن وقتي است که با زبان طلب آمرزش صورت گيرد و با قلب پشيماني حاصل شود و با بدن از آن خودداري کند». سعيد بن المسيب گفته است: «توبه​ي نصوح توبه‌اي است که براي خودتان خيرخواهي کنيد». ابن قيم گفته است: نصوح شدن توبه متضمن سه چيز است: 

اول: آن را به تمامي گناهان تعميم دهد به طوري که گناهي نمانده باشد، مگر آن که آن را در توبه​ي خود وارد کرده باشد. 

دوم: جمع کردن تصميم و صادقانه بودن آن بطور کامل، به حالتي که نزد او هيچ تردد و نکوهش و انتظار براي آن نباشد، بلکه تمام اراده و تصميمش را از انجام آن برگرداند. 

سوم: آن را از آلودگي​ها و علت​هاي معیوب خالص گرداند و انجام آن فقط براي ترس از الله و خشيه​ي از وي و رغبت به آنچه [از بهشت] که در نزد او است و ترس از [جهنمي] که در نزد وي مي​باشد، صورت پذيرد و نبايد مانند کسي باشد که برای رفع حاجت، یا حفظ حرمت، منصب و رياست يا حفظ وقت و مال يا طلب ستايش از مردم يا فرار از نکوهش آنها يا آن که سفيهان بر وي مسلط نشوند يا بر طرف کردن نيازي دنيوي يا از روي بي‌چيزي و ناتواني يا مانند آن، توبه مي​نمايد.

مسائلي که باعث ايراد وارد شدن در درستي و خلوصش براي الله( مي​شود:
اول: به آنچه که توبه از آن صورت مي​گيرد مربوط مي​شود، دوم: به ذات توبه بر مي​گردد و سوم: به کسي که توبه برای وي صورت مي​پذيرد. نصوح بودن توبه، صدق در آن و اخلاص و تعميم دادن آن به تمامي گناهان است و شکي وجود ندارد که اين توبه، مستلزم استغفار، شموليت و محو کردن تمامي گناهان است و اين کامل​تر از يک توبه​ي معمولي مي​باشد.

توبه​ي بنده به سوي الله بستگي به توبه​اي از طرف الله تعالي قبل از آن بر وي است و توبه​ پذيري بعد از آن، و توبه​ي بنده بين دو توبه​ از طرف پروردگارش قرار دارد، يکي قبل از آن(سابقة) [که توبه​اي است که الله قبل از انجام آن برايش تقدير فرموده است] و ديگري بعد از آن(لاحقة) [که پذيرفتن توبه از طرف پروردگار است] و در اين حالت است که الله متعال توبه​ي او را مي​پذيرد:

اول: اجازه دادن و توفيق دادن و الهام کردن که در نتيجه​ي آن بنده توبه مي​نمايد و الله توفيق توبه را به وي مي​دهد. 

دوم: قبول شدن آن و اصابت کردن بهدف، آنجا که الله( مي‌فرمايد: (وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ( [التوبة:118] (و آن سه تن که باز مانده بودند، توبه​ي آنها را پذيرفت و این در حالي بود که زمين با تمام گستردگي​اش براي آنها تنگ شده بود و جانهايشان به تنگ آمده بود و پنداشتند که پناهگاهي از جانب الله وجود ندارد مگر به سوي خودش، آنگاه توبه​ي آنها را پذيرفت تا توبه نمايند، همانا الله بسيار توبه پذير و دائماً رحمت کننده است).
الله سبحانه بيان مي​فرمايد: توبه پذيري وي از آنها بر توبه​ي آنها پيشي داشته است، آن سببي حکم شده است که توبه​اي را براي آنها قرار فرموده بود، قبل از آن که توبه نمايند و اين تقدير از رمز دو اسم الله است«الأول والآخرُ» او حاضر است و ياري مي​دهد و سبب و مسبب از جانب وي مي​باشد، بنده بسيار توبه مي​کند و الله تعالي بسيار توبه پذير است و توبه​ي بنده بازگشت به سوي سَروَرَش است بعد از خشمگيني [وي(]. توبه پذيري براي الله دو نوع است: اجازه و توفيق دادن، قبول کردن و ياري رساندن. 

براي توبه ابتدا و انتها وجود دارد، ابتداي آن: بازگشت به الله( با پيمودن راه مستقيم وي که به پيمودن آن امر فرموده است: ( وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ( [الأنعام: 153] و اين راه مستقيم من است، پس از آن تبعيت کنيد و از راه​هاي [ديگر] تبعيت نکنيد که شما را از راهش جدا مي​کند).
و نهايت آن: بازگشت به نزد وي در آخرت و پيمودن مسيري است که به بهشت مي​رساند. کسي که در دنيا با توبه به سوي الله بازگشت کند، در آخرت به سوي وي با ثواب مي​رود، الله( مي‌فرمايد: ( وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ( [الفرقان:71] همانا کسي که توبه نمايد و عمل صالح انجام دهد او [در آخرت] به سوي الله باز مي​گردد.
اسرار توبه و نکته​هاي آن: 

بدان که بنده​اي که پايبند است، اگر خطايي از وي سر بزند، به سه امر مي​نگرد: 

اول: به امر و نهي الله مي​نگرد و براي کار خطايش، اعتراف مي‌کند و در نزد خویش به آن گناه اقرار مي​کند. 

دوم: به وعده[ي بهشت] و وعيد [جهنم] مي​نگرد و براي او خوف و خشيه ايجاد مي​گردد که آن باعث توبه​ي وي مي​شود. 

سوم: مي​نگرد به قدرتي که الله متعال براي انجام آن خطا به او داده است و آن قدرت را بين الله و نفسش قرار داده [و از آن درست استفاده نکرده است] و همچنين به تقديري که بر وي شده است مي​نگرد و اين که اگر الله مي​خواست او را از آن گناه حفظ مي​نمود. امري که باعث به وجود آمدن اين نگرش است: شناخت الله، اسمهايش، صفاتش، رحمتش، بردباري​ و کَرَمَش مي​باشد و براي وي عبوديت در اين اسمها واجب مي​شود که البته بدون بدست آوردن لوازم آن امکان پذير نمي​باشد، ارتباط مخلوقات و امر وعيد [به عذاب] را در اسمها و صفات الله تعالي ياد مي​گيرد و آن اسمها و صفات و اثرشان بر وجود، براي وي انگيزه ايجاد مي‌کند، اين محل شهودي است که او را بر توفيق يافتن به معارف، ايمان، اسرار تقدير و حکمت مسلط مي​گرداند، مسائلي که زبان از شرح دادن آن عاجز است. 

از آنها: بنده​ عزتش را در حکمي که از طرف الله بر وي واقع شده است، مي​بيند و او الله سبحانه است که هرگونه بخواهد، حکم را صادر کرده و جاري مي​نمايد و آن کمال عزتش است که بر بنده حکم مي​نمايد و بر بنده اين گونه حکم مي​نمايد که قلب او را منقلب نموده و اراده​ي او را در مسيري قرار مي​دهد که خود( بخواهد و بين بنده و قلبش جدايي مي​اندازد. 

از شناخت عزت الله تعالي در حکم نمودنش اين است که فهميده شود او تدبير کننده و چيره​اي است که پيشاني(زمام) غير او در دستش مي​باشد، حفظ شدني وجود ندارد، مگر با حفظ کردن الله متعال و توفيقي وجود ندارد مگر به کمک وي و بنده​ی ذليل و حقيري است در دست آن پُرعزت بسيار ستوده شده. از مشاهده​ي عزت او در کمالش اين است که ديده شود کمال، ستايش و عزت به طور کامل در دست اوست و بنده در حالت قصور، نکوهش، عيب، ظلم و نيازمندي است، هر چه ذلت، عيب و ايراد و نيازمندي خود را بيشتر ببيند، عزت الله( و کمالش و يکتايي و بي​نيازي​اش را بيشتر مي​بيند. 

از آنها: آن است که ديده شود الله سبحانه ارتکاب جرايم بنده‌اش را مي​پوشاند و اين در حالي است که او را هنگام گناه مي‌بيند و اگر بخواهد مي​تواند آبروي بنده را در بين مخلوقات از بين ببرد. 
از آنها: مشاهده​ي صبر الله( در مهلت دادن به بنده​ي خطاکار است و اگر بخواهد مي​تواند عذاب بنده را جلو بياندازد و اين شناخت الله سبحانه به اسمش «الحليم» مي​باشد. 

از آنها: شناخت الله متعال در مغفرتش مي​باشد و مغفرت فضيلتي است از جانب الله تعالي، اگر ما را به محض کوتاهي در حقش عذاب کند عادل و ستوده است، ولي با فضيلتش عفو مي‌نمايد و اين از روي استحقاق ما نيست، در نتيجه واجب مي​شود تا او را شکر کرده و دوست داشته شود و به سوي او بازگشت صورت پذيرد و به اين اسمش شناخته شود «الغفار». 

از آنها: آن است که بنده مراتب ذلت، تواضع، شکسته شدن و نيازمندي خود را در چهار مرتبه، کامل نمايد: 

مرتبه​ي اول: ذلت نيازمندي و فقر و اين در تمامي مخلوقات عموميت دارد. 

مرتبه​ي دوم: ذلت در اطاعت کردن و عبوديت و اين مخصوص اهل اطاعت است. 

مرتبه​ي سوم: ذلت محب بودن، مُحِبّ در ذاته ذليل مي​باشد و ذلت او به اندازه​ي محبتش مي​باشد. 

مرتبه​ي چهارم: ذلت گناه و جرم، حقيقت آن نيازمندي است.

وقتي اين چهار مرتبه با هم جمع مي​شود، ذلت براي الله و تواضع نمودن نسبت به وي، به کاملترين و تمام​ترين شکل مي​رسد.
از آنها: اسم «الرزّاق» (بسيار روزي دهنده) مي​باشد که به اقتضاي آن روزي مي​خوريم و «السميع البصير» است که به اقتضاي آن [اعمال ما] شنيده شده و ديده مي​شود، اين چنين است اسمهاي «الغفور ، العفو و التواب» به اقتضاي آن گناهان ما آمرزيده شده و توبه​ي ما پذيرفته شده و عفو برای ما صورت مي​پذيرد و تعطيل کردن [و خذف کردن] اين اسمها غير ممکن است. 

عالم​ترين مخلوقات يعني پيامبر( به اين اشاره داشته و مي‌فرمايد: «لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمِ يُذْنِبُونَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ»(
) اگر گناه نکنيد، الله شما را از بين مي​برد و قومي را مي​آورد که گناه مي​کنند و بعد از آن طلب آمرزش مي​نمايند و او آنها را مي​آمرزد. [اين حديث نشان مي​دهد که اگر انسان گناه کند و بعد طلب آمرزش نمايد بهتر از آن است که گناه نکند و طلب آمرزش ننمايد]. 

از اسرار آن: حديث أنس بن مالك( است که در صحيحين آمده است و رسول الله( فرموده است: «لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلاَةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِى ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِى وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ»(
) الله از توبه​ي بنده​اش بيشتر از اين خوشحال مي​شود که يکي از شما همراه مرکبش در بياباني باشد و [آن مرکب] را گم مي​کند در حالی که خوراکي و نوشيدني​اش بر روي آن مرکب قرار دارد و از آن نااميد مي​گردد و به نزد درختي رفته و در زير سايه​ي آن مي​خوابد در حالی که از مرکبش نااميد است. در همين حال است که ناگهان مرکبش را [مي​بيند] که جلوي او ايستاده و افسار آن را گرفته و از شدت خوشحالي مي​گويد: يا الله! تو بنده​ي من هستي و من پروردگار تو هستم و از شدت خوشحالي خطا مي​کند.
گمان ما به محبوبي که او را شديداً دوست داريم چه مي​باشد؟ کسي که دشمن را از ما دور مي​دارد و بين ما و او فاصله مي​اندازد، بايد دانست که آن دشمن عذاب بدي را به ما عرضه مي​کند و انواع هلاکت را براي ما به ارمغان مي​آورد و ما از آن دشمن به الله نزديک​تر هستيم و آن الله است که ما را کاشته است و تربيت نموده است، سپس وقتي از دشمن وي به غفلت مي​افتيم و آن دشمن ما را به چيزي وعده مي​دهد که ميعاد نمي​باشد و به آن هرگز نمي​رسيم و او بر درب ما ايستاده و چاپلوسي مي​کند و مي​خواهد تا ما را راضي گرداند و او ما را بدنام نموده و از [راه راست] بر مي​گرداند، پس چگونه است که به آن شاد مي​شويم و آن را به خودمان اختصاص مي​دهيم و به نزديک شدن به وي راضي مي​شويم و او را به غير از ديگران بر مي​گزينيم؟ اين هماني نيست که ما براي آن بوجود آمده​ايم و براي آن خلق شده​ايم و نعمتها براي آن به ما عرضه شده است و الله( کسي است که بنده​اش را پديد آورده و او را خلق کرده است و نعمتش را بر ما عرضه داشته است و او کسي است که دوست دارد، تا آن را براي ما کامل گرداند.

اين است آنچه که جمع و نظم دادنش براي ما آسان گشته است و از الله متعال طلب مي​نماييم که نصيبش را از ما قبول کند و روز قيامت به ما نيکي عطا فرمايد و آن را براي ما ذخيره گرداند، او بر هر چه بخواهد توانا است و به اجابت دعا شايسته​تر است و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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6- الترغيب والترهيب، للمنذرى.
7- جامع الأصول، لابن الأثير بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط، ط. دار الفكر.

8- جامع العلوم الحكم، لابن رجب ، ط. الحلبى.

9- جلاء الأفهام، لابن القيم ط. دار عمر بن الخطاب.

10- الجواب الكافى، لابن القيم.
11- رياض الصالحين ، للنووى بتحقيق الأبلنى ط. المكتب الإسلامى.

12- الروح، لابن القيم ، ط. محمد على صبيح.

13- سنن ابن ماجه، ط. المكتبة العلمية.

14- سنن الدارمى، ط. دار الكتب العلمية.

15- سلسلة الأحاديث الصحيحة، للألبانى.

16- سنن النسائى بشرح السيوطى وحاشية السندى، ط. دار الكتب العلمية.

17- شرح السنة، للبغوى بتحقيق شعيب الأرناؤوط.

18- صحيح ابن داود، للألبانى، ط. مكتب التربية العربى.

19- صحيح الترمذى، للأبانى ، ط. مكتب التربية العربى.

20- صحيح ابن ماجه، للألبانى، ط. مكتب التربية العربى.

21- صحيح مسلم، بشرح النووى ، المكتبة المصرية.

22- صحيح النسائى ، للألبانى ، ط. مكتب التربية العربى.\

23- عارضة الأحوذى بشرح جامع الترمذى، لابن العربى ، ط. دار الوعى.
24- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، لابن القيم ، زكريا على يوسف.

25- عون المعبود بشرح سنن أبى داود، لشمس الحق أبادى، ط. المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.

26- فتح البارى بشرح صحيح البخارى، لابن حجر، ط. السلفية.

27- مجمع الزوائد زمنبع الفوائد، لنور الدين الهاشمى، ط. دار الكتاب العربى.
28- مدارج السالكين، لابن القيم ، ط. دار الفكر العربى.

29- مستدرك الحاكم ومعه تلخيص الذهبى، ط. دار المعرفة.

30- مسند أحمد بفهرس الألبانى، ط. المكتب الإسلامى.

31- مشكاة المصابيح، للتبريزى بتحقيق الألبانى، ط. المكتب الإسلامى.

32- مفتاح دار السعادة، لابن القيم ، ط. مكتبة السعادة.

33- موطأ مالك ، بترقيم محمد فؤاد عبد الباقى، ط. الحلبى.

34- موارد الظمآن فى زوائد ابن حيان، ط. دار الكتب العلمية.

35- موعظة المؤمنين، للقاسمى، ط. المكتبة التجارية.

36- المعجم المفهرس للألفاظ الحديث، لجماعة من المستشرقين ، ط. دار الدعوة.
37- الوابل الصيب ، لابن القيم ، ط. المطبعة السلفية.

1426 هـ - 2005 م 

� . شمس/1-15


� شمس/9-10


�.صحیح  ( 17/41 ) با ذکر نمودن زیادتی بر آن در اول و آخرش، أحمد (4/371) و (6/209).


(�) سنن نسائى( 6/25) الجهاد، و العراقى آن را در تخريج الإحياء (4/28) حسن دانسته است. منذرى در الترغيب (1/24) گفت است: اسناد آن جيد است و آلبانی در صحیحش آن را حسن دانسته است: شماره�ی (52).


(�) سنن ترمذى (10/126) العلم و گفته است: حديث حسن صحيح است، سنن ابن ماجه (1/84) المقدمة، و الدارمى (1/76) و البغوى در شرح السنة ( 1/236)، وأحمد (4/80،82) و آلبانی آن را صحیح دانسته است.


(�) صحیح بخارى(بخارایی) ( 5/301) الصلح و صحیح مسلم (12/16).


(�) مسند أحمد ( 4/126، 127) و سنن أبو داود (12/359، 360) السنة و سنن ترمذى (10/144) العلم و گفته است: این حديث، حسن صحيح است و سنن ابن ماجه (43) المقدمـة و الدارمى (1/44، 45) اتباع السنة ، و البغوى در شرح السنة (1/205) و گفته است: این حديث حسن است.


(�) صحیح بخارى (1/164) العلم و صحیح مسلم (13/67) الإمارة و سنن ترمذى (10/114) از ابن عباس رضی الله عنهما و گفته است: حديث، حسن صحيح است.


(�) صحیح مسلم ( 17/21 ، 22 ) الذكر والدعاء و سنن ترمذى (10/115) وأبواب العلم و گفت است: این حديث حسن است و سنن أبو داود (10/73 ) العلم و سنن ابن ماجه (225 ) المقدمة.


(�)  صحیح بخارى (1/234) العلم و صحیح مسلم ( 16/223، 224) العلم.


� - خشيه ترس از ابهت و عظمت مي�باشد.(مترجم)


(�) صحیح مسلم ( 3/99، 100 ) الطهارة.


(�) صحیح بخارى ( 1/165) العلم و صحیح مسلم (6/97، 98) صلاة المسافرين.


(�) سنن ترمذى ( 9/199، 200) أبواب الزهد و گفته است: حسن صحيح است و مسند أحمد (4/230،231) و سنن ابن ماجه (4228) الزهد و آلبانی آن را صحیح دانسته است.


(�) قسمتی از حدیثی است که در صحیح بخاری آمده است (1/126) الإيمان و صحیح مسلم (11/27، 28) المساقاة والمزارعة وأول حديث آمده است: «إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن».


� - چون الله تعالي همه کاره�ي هستي مي�باشد و برگي از ميلياردها درخت روي زمين، نمي‌افتد، مگر به علم و اجازه�ي وي، تمامي اين افعال مانند: توکل، ترس و اميد و ... فقط بايد براي او( باشد.(مترجم)


(�) صحیح بخارى (11/233) الرقاق و مسند أحمد (2/24، 41) و سنن ترمذى (9/203) الزهد و أبو نعيم در الحلية (3/ 301). 


(�) صحیح مسلم ( 2/270 ، 272 ) الإيمان.


(�) سنن ترمذى (10/87، 88) الإيمان و گفته است: حسن صحيح است و سنن ابن ماجه (3973) الفتن و حاكم (2/413) التفسير و گفته است بر شرط شيخين صحیح می�باشد و وافقه ذهبى و آلبانی آن را صحیح دانسته است.


(�) سنن ترمذى (9/249) الزهد و گفته است: حسن صحيح است و سنن ابن ماجة (3972) الفتن، و دارمى (2/298) الرقاق و الحاكم (2/313) و گفته است: صحیح الاسناد است و وافقه ذهبى و آلبانی.


(�) سنن ترمذى (9/247) الزهد و مسند أحمد (5/259) و ابن المبارك (134) الزهد، آلبانی با طرق خودش در صحیحش آن را صحیح دانسته است، شماره�ی (890).


(�) صحیح بخارى (10/445) الأدب و صحیح مسلم (2/18) الإيمان و سنن أبو داود (5032) الأدب و سنن ابن ماجة ( 3971) الفتن.


(�) صحیح بخارى (11/266) الرقاق و صحیح مسلم (18/117) الزهد و سنن ترمذى (9/195) الزهد با لفظ : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لايرى بها بأساً يهوى بها سبعين خريفاً فى النار» و گفته است: این حديث حسن غريب با این وجه می�باشد.


(�)  صحیح بخارى (10/26) الاستئذان و صحیح مسلم (16/ 205، 206) القدر و سنن أبـو داود (2139) النكاح و مسند أحمد (2/276).


(�) صحیح مسلم ( 14/139) الأدب و سنن ترمذى (10/229) الادب و الدارمى(2/228) الاستئذان و مسند أحمد (4/358، 361).


(�)  سنن ترمذى (9/244) الزهد و گفته است: این حديث حسن صحيح است و سنن ابن ماجه (3349) الأطعمة، و حاكم (4/121) و وافقه ذهبى و آلبانی و آن را صحیح دانسته�اند.


(�) صحیح بخارى (11/282) الرقاق و صحیح مسلم (18/105 ، 106 ) الزهد.


(�)  صحیح بخارى (6/338، 339) بدء الخلق و صحیح مسلم (17/17) الذكـر و سنن ترمذى (13/16،17) الدعاء.


(�) سنن ترمذى ( 3531 تحفة) الدعوات و صحیح ابن حبان (2335) موارد و حاكم ( 1/501، 502) و ترمذى گفته است: حسن صحيح است و حاكم گفته است: صحيح به شرط مسلم است و وافقه الذهبى و آلبانی آن را در صحیحش، صحیح دانسته است.


(�) صحیح بخارى (11/208) الدعوات و صحیح مسلم (6/68) صلاة المسافرين با لفظ: «مثل البيت الذى لا يذكر الله فيه ، والبيت الذى يذكر الله فيه مثل الحىّ والميت».


� - بهترين ذکر قرآن بوده، بهترين سوره، سوره�ي فاتحه و بهترين آيه، آية الکرسي و بهترين جمله: لا اله الا الله است.(مترجم)


(�)  صحیح بخارى (9/66/67) فضائل القرآن و سنن ترمذى (11/32) ثواب القرآن و سنن أبو داود (1439) الصلاة.


(�) صحیح بخارى (8/691) التفسير و صحیح مسلم (6/84) صلاة المسافرين و سنن أبو داود (1441) الصلاة و سنن ترمذى (12/29) فضائل القرآن.


(�) سنن ترمذى (11/34) فضائل القرآن و گفته است: این حديث، حسن صحيح است.


(�) مسند أحمد (4726) و سنن أبو داود (1500) الصلاة و سنن ابن ماجة(3815) الأدب و آلبانی آن را صحیح دانسته است.


(�) صحیح بخاري (11/101) الدعوات و صحیح مسلم از ابن عمر رضی الله عنها (17/24) الذكر، با لفظ: «فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة».


(�) صحیح مسلم (17/23) الذكر و سنن أبو داود (1501) الصلاة.


(�) مسند أحمد (2/442) و سنن ترمـذى (12/267، 268) التفسـير و سنن ابن ماجـه (3827) الدعاءو بخارى در الأدب المفرد (658)  و حاكم (1/491) وافقه آلبانی و آن را صحیح دانسته است.


(�) سنن أبوداود (1446) الصلاة و سنن ترمذي (12/267) التفسير و گفته است: حسن صحيح است و سنن أبن ماجة (3828) الدعاء و حاكم (1/491) و وافقه آلبانی و آن را صحیح دانسته است. 


(�) سنن ترمذى (13/68) الدعاء و گفته است: حسن غريب است و سنن أبو داود ( 1474) الصلاة و صحیح ابن حبان (2399) موارد و حاكم ( 1/497) و وافقه ذهبى و آن را صحیح دانسته است.


(�) حاكم (1/493) و وافقه ذهبى و آن را صحیح دانسته است، برای آن شاهدی در سنن ترمذى وجود دارد ( 3621) از جابر( آمده است که رسول الله( فرمود: «مامن أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من سوء مثله ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» (کسی نیست که دعایی نماید، مگر آن که الله [تعالی] آنچه را که خواسته است به او می‌دهد یا بدیی مثل آن را از او دفع نماید و این تا زمانی است که دعا برای گناه یا قطع صله�ی رحم نباشد). آلبانی آن را در تحقيق المشكاة و صحيح الترمذى حسن دانسته است.


(�) صحیح مسلم (4/200) الصلاة و سنن أبو داود ( 3/128) الصالة و سنن نسائى ( 2/226) الصلاة.


(�) سنن ترمذى (2/13) أبواب الصلاة و آن را حسن دانسته است. سنن أبو داود (517) الصلاة و آلبانی آن را صحیح دانسته است.


(�) صحیح بخارى ( 11/139) الدعوات و صحیح مسلم (17/6) الذكر.


(�) صحیح مسلم ( 12/152) الجهاد والسير. 


� - فرق حمد و شکر در اين است که حمد بر زبان و دل جاري مي�شود ولي شکر اضافه بر اين بايد عملي براي جبران نيز به دنبال داشته باشد.(مترجم)


(�) صحیح بخارى (11/140) الدعوات و صحیح مسلم (17/51) الذكر و سنن ترمذى (12/276) الدعاء و سنن أبو داود (1470) الصلاة. 


(�) صحیح مسلم (4/128) الصلاة و سنن ترمذى (2/270) الصلاة و سنن أبو داود ( 1516) الصلاة و سنن نسائى (3/50)  السهو. 


(�) سنن ترمذى (6413 تحفة) الدعاء و گفته است: این حديث، حسن غريب با این وجه است و حاكم (1/549) الدعاء کوتاه شده�ی قسمت اول و آلبانی اسناد آن را صحیح دانسته است و رجال آن را صحیح می�داند. 


(�) سنن نسائى (3/43) السهو و حاكم (2/421) التفسير و وافقه ذهبى و آن را صحیح دانسته است و آلبانی اسناد آن را صحیح دانسته است و گفته است: رجال آن صحیح می�باشند. 


(�) صحیح مسلم ( 4/85) الصلاة و سنن أبو داود (519) الصلاة و سنن ترمذى (13/102) المناقب و سنن نسائى (2 /25، 26)  الأذان. 


(�) سنن ترمذى (3440 تحفة) الدعاء و آن را حسن دانسته است و آلبانی آن را در صحیحش، صحیح دانسته است. 


(�) سنن أبوداود (1034) الصلاة و سنن نسائى (3/91، 92) الجمعة و سنن ابن ماجه (1085) الصلاة و حاكم (1/278) الجمعة و آن را به شرط شیخین صحیح دانسته است و وافقه ذهبى به شرط بخارى و آلبانی آن را صحیح دانسته است.


(�) صحیح مسلم (4/124، 125) الصلاة  و مالك در الموطأ (1/ 165، 166) و سنن ترمذى (12/95) السهو و سنن نسائى (3 /45، 46). 


� - صحيح مسلم: 934.


(�) صحیح مسلم (8/55) الصيام و سنن أبو داود (2412) الصوم و سنن ترمذى (2/227) الصلاة و سنن نسائى (3 /207) قيام الليل. 


(�) صحیح بخارى (3/7) التهجد و صحیح مسلم (6/ 16) الصلاة. 


(�) صحیح بخارى (3/34) التهجد و صحیح مسلم (6/63، 64) صلاة المسافرين. 


(�) صحیح بخارى (3/30) التهجد و صحیح مسلم (6/65 ، 66) صلاة المسافرين. 


(�)  صحیح مسلم (18/93) الزهد و سنن أبو داود (184) الطهارة. 


(�) صحیح مسلم (18/93) الجنة وصفة نعيمها و سنن ترمذى (9/199) الزهد و سنن ابن ماجه ( 4108). 


(�)  سنن ترمذى (9/198) الزهد و فته است: صحيح الإسناد است و آن را تخریج نکرده�اند. ذهبى گفته است: زكريا دلیل ضعف آن است و آلبانی گفته است: درست این است که حدیث صحیح لغیره می�باشد و شواهدی دارد که آن را تقویت می�کند، برای شواهدش نگاه شود به صحیح او شماره�ی 943. 


(�) تخریج آن در قبل آمده است. 


(�) سنن ترمذى (9/223) الزهد و گفته است: حسن صحيح است و حاكم (4/301) الرقاق و گفته است: به شرط شيخين صحیح است و وافقه الذهبى و مسند أحمد (1/391) و آلبانی آ را با شاهدش در صحیحش، صحیح دانسته است (439). 


(�) تخریج آن در قبل آمد. 


(�)  صحیح مسلم (13/50، 51) الجهاد والسير. 


(�) سنن ترمذى (2583 تحفة) صفة القيامة و درباره�ی آن سکوت نموده است و آلبانی گفته است: اسناد آن ضعیف است ولی حسن می�باشد چون برای آن شاهدهایی در سنن ابن ماجه و صحیح ابن حبان آمده است: در الصحيحة شماره�ی 949. 


(�) صحیح مسلم (2/153) الإيمان و لفظ او از ابوهریره( این می�باشد: بعضی از صحابه�ی پیامبر( نزد او آمدند و از او سوال نمودند که ما در درونمان چیزی می�یابیم که گفتن آن برای ما سخت است که آن را به زبان بیاوریم، فرمود:«وقد وجدموه؟» (همانا آن را یافته�اید) گفتند: بله، فرمود: «ذاك صريح الإيمان» (آن ایمان آشکار است).


در صحیح مسلم همچنین از ابن مسعود( آمده است: از پیامبر( درباره��ی وسوسه سوال شد و فرمود: «تلك محض الإيمان» (آن ایمان محض اشت). نووى گفته است: استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق  به فضلاً عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا محققاً وانتفت عنه الريبة والشك –  شرح النووى على صحيح مسلم (2/154).


(�) سنن أبو داود (2118) النكاح و آلبانی گفته است: صحیح است، نگاه شود به: خطبة الحاجة از آلبانى. 


� - آرزو باعث غفلت از مرگ مي�شود.(مترجم).


� - صحيح بخاري: 1469و 4670.(مترجم)


� - وقتي مسلماني از روز قيامت، یعنی روزي که پرونده�ي اعمالش به وی داده مي�شود، مي�ترسد، وقتي فکر کند که شايد از ثوابي که از صبر بر اين مصيبت به وي داده مي�شود، او از جهنم نجات يابد و يا بر درجات وي در بهشت افزوده شود، این طرز تفکر که از این ذکر حاصل می�شود، باعث مي�شود تا تحمل مصيبت براي وي آسان گردد.(مترجم)


(�) صحیح مسلم (6/220، 221) الجنائز و مالك در الموطأ (1/236) الجنائز و سنن أبو داود (3309) الجنائر با همین معنا و سنن ابن ماجه (1598) الجنائر. 


(�) صحیح بخارى (10 / 103) المرضى و مالك در الموطأ ( 2/941) العين. 


(�) صحیح بخارى (10 / 103) المرضى و صحیح مسلم (16/129) البر والصلة.


(�) صحیح بخارى (6 / 136) الجهاد و سنن أبو داود (3075) الجنائز.


(�) صحیح بخارى (7 / 202) مناقب الأنصار.


� - اشاره دارد به آيه�ي 16 سوره�ي البروج.(مترجم).


(�) صحیح بخارى (3 / 41) التهجد. صحیح مسلم (17/162) صفات المنافقين و سنن ترمذى (2/204، 205) و سنن نسائى (3/219) قيام الليل.


(�) صحیح مسلم (17/51) الذكر والدعاء و سنن ترمذى (8/9) الأطعمة.


(�) سنن ترمذى (10/208) الزهد و گفته است: صحیح می�باشد و جز این وجه آن را نمی‌شناسم و سنن ابن ماجه (64 ، 41) و حاكم (4/318) الرقاق و گفته است: صحیح است، ولی آن را تخریج ننموده�اند و آلبانی آن را صحیح دانسته است.


� - اسباب: منظور کارهايي است که انسان خود انجام مي�دهد و براي به هدف رسيدن هم توکل لازم است و هم اسباب، به عنوان مثال کسي نمي�تواند در حالت گرسنگي غذا نخورد و بگويد توکل به الله، بلکه بايد غذا بخورد و در کنار آن بر الله توکل نمايد، اين چنين است مريضي که دارو مي�خورد، او بايد داروي خود را بخورد ولي براي بهبودش بايد بر الله توکل کند، چون تا الله نخواهد بهترين دارو درمان نمي�کند و اگر الله بخواهد، کم اثرترين دارو باعث درمان وی مي�شود.(مترجم)


(�) صحیح بخارى (10/155) الطب و (3/88) الإيمان و سنن ترمذى (9/267) صفة القيامة و به آن افزوده است: «مع كل ألف سبعون ألفاً وثلاث  حثيات من حثياته» و گفت است: حديث، حسن صحيح است و آلبانی این افزوده را حسن دانسته است.


� - هفتاد هزار بيانگر تعداد خيلي بيشتري است و دقيقاً منظور هفتاد هزار نفر نمي�باشد، مثل آن که در فارسي بگوييم: صد بار به تو گفتم و اين منظور دقيقاً صدبار نمي�باشد بلکه کمتر است؛ ولي در عربي بر عکس آن است؛ وقتي گفته مي�شود: هفتاد بار يعني خيلي بيشتر از هفتاد بار.(مترجم)


� - تَطَيُّر عملي است که در زمان جاهليت صورت مي�پذيرفت و حرام است، آن اين گونه بود که پرنده�اي را در دست مي�گرفتند، بعد آزاد مي�کردند، اگر به سمت راست مي�رفت مي�گفتند: خير است و اگر به سمت چپ مي�رفت مي�گفتند: آن چيزي که نيت کرده�اند، شر است؛ اين عمل طبق فرموده�ي پيامبر( حرام و شرک است؛ در زمان ما اعمالي مثل فال ورق و غيره به مانند آن وجود دارد.(مترجم)


� - قرآن درماني يا همان رقيه�ي شرعي، عملي است که با خواندن قرآن و بعضي از اذکاري که از پيامبر( رسيده است، مریضي را درمان مي�کنند و اين امر حلال است، ولي اگر بجاي آن توکل صورت پذيرد طبق حديث ذکر شده، ثوابش بيشتر است.(مترجم)


� - در اين حديث فقط براي دو نوع درمان گفته شده است که توکل بهتر مي�باشد، يکي رقيه‌ي شرعي و ديگري داغ گذاشتن که هر دوي آنها، براي کسي که نمي�تواند توکل کند، جايز مي�باشد.(مترجم)


(�) صحیح بخارى (1/58) الإيمان و صحیح مسلم ( 2/15) الإيمان.


(�) صحیح بخارى (11/523) الإيمان و النذور.


(�) صحیح بخارى (13/464) التوحيد و صحیح مسلم (6/38، 39) صلاة المسافرين و سنن ترمذى (13/30) الدعوات و سنن أبو داود (1301) الصلاة.


(�) صحیح مسلم ( 2/2) الإيمان و سنن ترمذى (10/91) الإيمان.


(�) صحیح مسلم ( 4/86) الصلاة و سنن أبو داود (521) الصلاة و سنن ترمذى ( 2/11، 12).


� - منظور از اميد، اميد به الله تعالي مي�باشد ولاغير.(مترجم)


(�) سنن ترمذى (10/227) صفة القيامة و گفته است: حديث حسن غريب است و حاكم (4/308) الرقاق وگفته است: صحيح الإسناد است و آن را تخریج ننموده�اند و وافقه ذهبى و آلبانى.


(�) صحیح مسلم (17/85) التوبة.


(�) صحیح بخارى (10/426) الأدب و صحیح مسلم ( 17/70) التوبة.


(�) صحیح بخارى (13/384) التوحيد و صحیح مسلم (17/68) التوبة و سنن ترمذى (3611تحفة) الدعوات.


(�) تخریج آن در قبل آمد.  


� - منظور از ترس، ترس از الله تعالي مي�باشد و لاغير.(مترجم)


(�) صحیحربخارى (10/513) الأدب و صحیح مسلم (15/106) الفضائل و مسند أحمد (6/45 ،181).


(�) صحیح بخارى (6/494) أحاديث الأنبياء و صحیح مسلم (17/70) و سنن نسائى(4/113) الجنائر و سنن ابن ماجه (3432) الزهد و مسند أحمد (2/269).


(�) سنن ترمذى (7/130) فضائل الجهاد و گفته است: این حديث، حسن صحيح است و آلبانی آن را صحیح دانسته است.


(�) سنن ترمذى (12/4) التفسير و سنن ابن ماجه ( 4198) و حاكم ( 2/394) التفسير و گفته است: صحيح الإسناد است و آن را تخریج ننموده�اند و وافقه ذهبى و در سند آن انقطاع وجود دارد و برای آن شاهدی از ابن جرير موجود است، نگاه شود به جامع الأصول (2/254) و آلبانی آن را صحیح دانسته است.


(�) صحیح بخارى (11/319) الرقاق و سنن ترمذى ( 9/124) الزهد.


(�) صحیح بخارى (6/347) بدء الخلق به معنای آن و صحیح مسلم ( 6/196) الاستسقاء.


(�) سنن أبو داود (890) الصلاة با لفظ الرحى و سنن نسائى (3/13) السهو و مسند أحمد(4/25،26) و آلبانی آن را صحیح دانسته است.


(�) صحیح بخاري (11/101) الدعوات و صحیح مسلم از ابن عمر رضی الله عنهما (17/24).


� - توبه يعني آن که من ديگر اين کار را انجام نمي�دهم ولي استغفار يعني يا الله! گناهان مرا ببخش و معمولا استغفار براي گناهاني است که به عمد انجام نمي�شود.(مترجم)


(�) مسند أحمد (1/376) و حاكم (4/243) و آن را صحیح دانسته است و وافقه ذهبى.


(�) صحیح بخارى (5/101) المظالم و سنن ترمذى (9/254) صفة القيامة.


(�) صحیح مسلم (17/46) التوبة و سنن ترمذى (9/523) الدعوات و این لفظ مسلم است، نگاه شود به طرق حديث در الصحيحة رقم 970.


(�) صحیح مسلم (17/63) التوبة و لفظ برای اوست و بخارى به طور مختصر (11/102) الدعوات و آن را به صورت طولانی از عبد الله  بن  مسعود( روایت کرده است (11/102) الدعوات.





